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 الرحیم نبسم الله الرحم

 معرفی  کوتاه  مؤلف

 پسر رضی الله عنه آن احمد حضرت میرزا بشیر الدین محمود

 ةعلیه الصلوضرت میرزا غلام احمد امام مهدی و مسیح موعود ح موعود

که بشارتش حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و  استوالسلام 

 آندر عالم معنویت حکم  ویسلم و پیامبران پیشین داده بودند. 

مرد  رسد. او آنبه ظهور می ارکه پس از صدها سال انتظ ستاره را دارد

حانیت و معنویت بر سر داشت و چنان نور خدا را بود که تاج روخدا 

 گرفتندپیروانش از او حیات معنوی میکرد که از وجود خود ساطع می

و ا و مجذوب ریاس و حتی آنان هم که به لحاظ دینی پیرو او نبودند

 ،انجامیدها به طول میهای خود که ساعتوی در سخنرانی شدند.می

کرد که لب و حسن بیان خود میحضار را چنان مست و مجذوب مطا

دند شچه باران بیاید یا خورشید غروب کند از جای خود بلند نمیآنها 

و سیل کلمات و مطالب با سلاست و روانی و جذابیت تمام از زبانش 

ایمان و را پیدا کرده گنج اطلاعات  از آن، شنوندگان وشد جاری می

بدون  وی و مادی ونمودند. وی دریای دانش معنخویش را تقویت می

-ستهرهبر و پیشوای برجاو چنان بود.  ستمینبوغ قرن ب نیشک بزرگتر

به عهده  گیسال 97را در  هیاحمدجماعت  رهبری تیمسئولای بود که 

 یرخوارگیش داشت دورانجماعت این  در حالی که در آن زمان گرفت
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 رتممسناپذیر و با تلاش و زحمت خستگیلی او و کردخود را سپری می

ماعت ج یهاهی. او نه تنها پااین جماعت را به مرحله بلوغ رساند

 ،بودوضع شده  علیه السلام موعود حیمسحضرت که توسط احمدیه 

و ها سازمانا و هکرد بلکه با آغاز طرح و استوارتر ترمستحکم

که دیگر  سازماندهی کردچنان جماعت احمدیه را  یمختلف یهابرنامه

. کندری به جماعت احمدیه تهدید نمیتا روز قیامت هیچ خط

 کردهخود را وقف  یتمام زندگ به خاطرش ویاو که  ةدغدغ بزرگترین

تا  حقیقی رااسلام  امیپ یعنی موعود حیمس تیمأمور این بود که بود

 کیتحرسازمان او  ،هدف نیبه ا نیل یراو ب برساندگوشه و کنار جهان 

ی ابلاغ پیام اسلام حقیقی ، تحت این سازمان براکرد تاسیسرا  دیدج

مبلغان و داعیان آماده و در سراسر جهان اعزام  ،و تربیت مسلمانان

کارهای  شوند تا اسلام را در کل جهان نشر و گسترش دهند.می

اش آنقدر فراوان است که بیش از هفتاد جلد کتاب دارد و هیچ علمی

ال ر مثموضوع مهمی نیست که درباره آن وی بحث نکرده باشد به طو

تی ح این تفسیره است و درباره ده جلد تفسیر قرآن شریف نوشت

نظیری است. به طور مخالفانش هم اذعان دارند که این تفسیر بی

دربارة مدیر اسبق گروه فارسی جناب جناب اختر اورینوی مثال: 

 کند که منپروفسور عبدالمنان بیدل رویداد عینی خود را عنوان می

یگری المسیح الثانی یکی بعد د خلیفةکبیر حضرت چند جلد از تفسیر 

را در خدمت مدیر اسبق گروه فارسی دانشگاه پتنه، و اکنون مدیر 
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ا مطالعة ب ویدانشکده شبینه، پروفسور عبدالمنان بیدل تقدیم نمودم. 

یه که علما و شیوخ حوزة عرب اسیر آنچنان تحت تاثیر قرار گرفتاین تف

و یک روز آنها  دهای تفسیر را دادین جلشمس الهدی را هم بعضی از ا

کی . یاتشان دربارة این تفسیر جویا شدرا نزد خود خوانده و از آنها نظر

شود. از آنها گفت که از تفاسیر فارسی هیچ نظیر این تفسیر یافت نمی

که نسبت به تفاسیر عربی چه نظر دارید؟  بدالمنان پرسیدپروفسور ع

ک زمانی یکی از آنها گفت که در پتنه علما ساکت ماندند. پس از اند

تمام تفاسیر عربی فراهم نیست، پس از مطالعة تفاسیر مصر و سوریه 

تفاسیر قدیم را یکی یکی نام توان درست نظر داد. جناب پروفسور می

و سپس فرمود که هیچ تفسیری به هیچ زبانی به پایة تفسیر میرزا  برد

مصر و سوریه را به دست محمود نیست. شما تفاسیر جدیدی هم از 

بیاورید و پس از چند ماه با من در این زمینه صحبت کنید. آنگاه 

 علمای عربی و فارسی حیران و شگفت زده ماندند.
 (ربوه چاپ۷۵۸-۷۵۱ص ۸جلد  احمدیت تاریخ)

خلاصه، حضرت امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام از خدای  

معجزه را طلبیده بودند و تعالی برای تایید و نصرت اسلام آیت و 

به تو بشارت باد که پسری  ’’خداوند متعال به ایشان این وعده داد: 

وی نور الله است. مبارک است آنکه  شود....وجیه و پاک به تو داده می

آید. به همراه او فضل است که با آمدن او نازل از آسمان فرود می

ی در دنیا خواهد خواهد شد. او صاحب شکوه و عظمت و ثروت است. و
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های بسیاری از افراد آمد و به برکت نفس مسیحی و روح حق، بیماری

الله است زیرا که رحمت و حمیت خداوند  کلمةرا رفع خواهد کرد. وی 

متعال او را با کلمة تمجید خود فرستاده است. وی بی نهایت باهوش 

 طنی بهو فهیم خواهد بود و قلباً حلیم است. به وی علوم ظاهری و با

نهایت مبارک و موجب ظهور نزول او بی. وفور تعلیم داده خواهد شد...

جلال الهی است. نور است نور که خدا با عطر رضایت خود پاک نموده 

دمیم و سایة خدا بر سرش خواهد بود. است. ما در او روح خود را می

وی به سرعت رشد خواهد کرد و موجب رستگاری افراد اسیر و دربند 

کند. ملتها از او هد بود و در گوشه و کنار جهان شهرت پیدا میخوا

 .‘‘ یابندبرکت می

 (735 ص 7 جلد خزائن روحانی اسلام، کمالات ینه)آ

 با شأن و شکوه فوق العاده به تحقق رسیده است. و این وعدة خدا
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 دربارة کتاب

این کتاب سخنرانی حضرت فضل عمر خلیفه دوم، میرزا 

رضی الله عنه است که ایشان در  احمد ودبشیر الدین محم

در  جلسه سالانه قادیان ایراد فرمودند. در  1295دسامبر  91

این سخنرانی حضرت مصلح موعود رضی الله عنه به این 

اند که حضرت امام مهدی و مسیح موعود موضوع پرداخته

-علیه السلام پس از بعثت خود چه کارهای بزرگی انجام داده

کنند ران غیر احمدی معمولاً این سوال مطرح میاند چون براد

که حضرت میرزا غلام احمد قادیانی پس از ادعای مهدویت و 

انجام دادند که بتوانیم بگوییم را مسیحیت چه کارهای مهمی 

 ،که ایشان همان امام مهدی و مسیح هستند که بشارت آن

ن ای در حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده بودند.

حضرت را عنوان حضرت فقط آن کارهای آنسخنرانی آن

 توان آنها را انکار کرد.نمیاند که نموده

 توفیق یافتسپاسگزارم که  آقای کاشف علیدر پایان از 

د محمد و از آقای ب ارزشمندی را به فارسی ترجمه کناین کتا

گل و آقای دکتر یاسر احمد  محمد عدنانو آقای  سواری
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م که آن را ننیز ممنو طاهرحماد احمد ملک  و آقای شهزاد

دست مریزاد هم دکتر کاشف علی آقای  به و ندنمود ویرایش

 این کتاب و ویرایش فنی آراییکار صفحهگویم چون وی می

جزاهم الله با آرزوی توفیق روز افزون و . ه استانجام دادنیز را 

 احسن الجزا.

 خاکسار
 ن رفیقالرحمجمیل 
 وهتصنیف ربال وکیل

 ۷۹۱۱اردیبهشت  ۸۸    
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 حضرت مسیح موعود علیه السلام شاهکارهای

ي رض احمد ، میرزا بشیر الدین محمود]سخنراني حضرت فضل عمر خلیفه دوم
 در  جلسه سالانه قادیان ایراد فرمودند.[۷۱۸۱دسامبر  ۸۸الله عنه که ایشان در 

رضِْ وَاخْتِلََفِ اللَّيلِْ وَ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ النَّهَارِ لََياَتٍ إِنَّ فِِ خَلقِْ السَّ

لَْْابِ 
َ
ولِِ الْْ

ُ ى اَ   لِْأ هَ قِياَمًا وَقُعُودًا وعََََ ينَ يذَْكُرُونَ اللّـَ ِ  جُنُوبهِِمْ  لََّّ
رُونَ  مَاوَاتِ  خَلقِْ  فِِ  وَيَتفََكَّ رضِْ  السَّ

َ
ىـ  خَلقَْتَ  مَا رَبَّناَ وَالْْ  لًَ باَطِ  ذَاهَ

إِنَّكَ مَن تدُْخِلِ النَّارَ فَقَدْ رَبَّناَ  النَّارِ  عَذَابَ  فقَِنَا سُبحَْانكََ 
خْزَيْتَهُ 

َ
نصَارٍ  أ

َ
المِِيَن مِنْ أ نَا سَمِعْناَ مُناَدِياً يُناَدِي   وَمَا للِظَّ رَبَّناَ إِنَّ

نْ آمِنُوا برَِبِأكُمْ فَآمَنَّا
َ
رْ عَنَّا  للِِْْيمَانِ أ رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَناَ ذُنوُبَناَ وَكَفِأ

برَْارِ سَيِأئاَتنِاَ وَتوََفَّ 
َ
ى   ناَ مَعَ الْْ  وَلَ  رسُُلِكَ  رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وعََدتَّناَ عَََ

نِِأ  إِنَّكَ لَ تُُْلِفُ المِْيعَادَ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  تُُزِْناَ
َ
فَاسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أ

نثَى 
ُ
وْ أ
َ
ن ذَكَرٍ أ نكُم مِأ ضِيعُ عَمَلَ عََمِلٍ مِأ

ُ
ن  لَ أ بَعْضُكُم مِأ
وذُوا فِِ سَبِيلِِ وَقاَتلَُوا  بَعْضٍ 

ُ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ينَ هَاجَرُوا وَأ ِ فاَلََّّ

دْخِلنََّهُمْ جَنَّاتٍ تََرِْي مِن تََتِْهَا 
ُ
رَنَّ عَنهُْمْ سَيِأئَاتهِِمْ وَلَْ كَفِأ

ُ
وَقُتِلوُا لَْ

نْ عِندِ اللَّـهِ  نْهَارُ ثوََاباً مِأ
َ
هُ عِندَهُ  الْْ ]آل عمران:  حُسْنُ الثَّوَابِ وَاللّـَ

 [۷۱۱الي  ۷۱۷
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ام، به آن مضمونی اشاره ای که تلاوت کردهدر این چند آیه

 خواهم بیان بکنم.که امروز می است شده

این موضوع برای جماعت چنان از اهمیت زیادی برخوردار 

ای توان آن را موضوع مرگ و زندگی قرار داد و به گونهاست که می

وضوع را در ذهن اعضای جماعت نقش اهم این مخوکه من می

گونه آن را به حافظة خود بسپارند، آنگاه کنم، چنانچه آنها همان

الله در انجام کار تبلیغ بسیار آسانی و سهولت پیدا خواهد ءشاان

 شد.

ام ام و به این نتیجه رسیدهمن بسیار به تعمق و تأمل نشسته

 تواند آنصورت جزئی نمیعرضه نمودن صداقت در برای دنیا که 

تاثیری را در پی داشته باشد که با به صورت مجموعی عنوان 

یباترین فرد را آید. مثلاً ببینید اگر دماغِ زکردن آن حاصل می

ی بپرسیم که بگو این دماغ چقدر زیباست؟ قطع کرده و از یک

طور اگر گوش هیچ کسی زیبایی آن را نخواهد پذیرفت و همین

د را قطع کرده و بپرسیم که زیبایی آن چگونه است، زیباترین مر

زیبایی آن هیچ تاثیری نخواهد داشت. اما البته تمام اعضا به شکل 

طور در مورد دهند. همینمجموعی، دل را تحت تاثیر قرار می

ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز ما باید در صورت 
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که آیا حضرت مجموعی تعمق و تأمل کنیم و بررسی نماییم 

مسیح موعود علیه السلام از جانب خداوند متعال صادق به اثبات 

 رسند یا خیر.می

همین امروز دوستی که احمدی نیست، برای من این مطلب 

آییم که درمورد حقانیت و را نوشت که ما اینجا به خاطر این می

صداقت حضرت میرزا سخنانی بشنویم اما عناوین بسیار اندک به 

درست است اما شوند. این تقاضای او اگرچه صاص داده میآن اخت

گفتنی است که وی و دیگران نیز باید این نکته را هم مدنظر 

داشته باشند که این جلسه سالانه جهت تربیت اعضای جماعت 

شود؛ لذا عناوین مربوط به هر دو صنف ضروری هستند. برگزار می

ن است که حضرت اتفاقاً این بار عنوان سخنرانی من هم همی

 ی انجام دادند؟هایمسیح موعود علیه السلام در بعثت خود چه کار

با تأسف باید بگویم که اعضای جماعت تاکنون در باب این 

اند و کارهای حضرت مسیح موعود کاری کردهمسئله بسیار اهمال

م ااند. من بارها دیدهعلیه السلام را به طور مفصل بررسی نکرده

کنند: بگویید علت آمدن جناب میرزا چه بود؟ میکه مردم سوال 

اگر درمورد کارهای حضرت مسیح موعود علیه السلام نگاه مفصلی 

خورد که به سبب آنها، بیندازیم، تمام آن امور به چشم می



3 
 

ظهورشان لازم بود و پاسخ به این سوال چنان مهم است که اگر 

د واند آن را رتمفصلاً بیان شود، هیچ دوستدار حق و حقیقت نمی

کند. این سوال به حدی حایز اهمیت بالایی است که بدون درک 

تواند به جماعت احمدیه گرایش پیدا کند نمی یآن هیچ آدم عاقل

چون تا وقتی که در دل احدی نقش اهمیتِ کار حضرت مسیح 

-تواند به سوی آنموعود علیه السلام بسته نشود، وی چگونه می

 حضرت متمایل شود؟

ین امر شکی نیست که مبعوث شوندگان از طرف خداوند در ا

های تازه را نشانهآیات و متعال به همراه خود چنان صداقت و 

باشد اما شان میآورند که آن در ذات خود، دلایل حقانیتمی

مادامی که آنها نیز به نحوی ارائه داده نشوند که جهانیان سودشان 

 کنند.ز تاثیری ایجاد نمیها نینشانهآیات و را درک کنند، آن 

 نهایت ضروری است.بنابراین پاسخ به این سوال بی

شود که حضرت میرزا چه که این سوال مطرح می هنگامی

اند؟ غالب اوقات سوال کننده در پاسخ این سوال کاری انجام داده

 وی خواهد که به وی چیزی ملموس و مادی نشان داده شود ومی

شود نه در که تنها در مادیات پیدا میگردد دنبال شهادتی می

کنند که قبل از وقتِ لازم استنتاج معنویات. یا مردم سعی می
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گیری هنوز فرا نرسیده اما باز این پرسش کنند، یعنی وقتِ نتیجه

دهند که پس نتیجه چه شد؟ مَثَل از این قبیل افراد را سر می

د م لذا بایهمانند فردی است که بگوید که چون من فرزندی ندار

ازدواج کنم و روزی که ازدواج دوم کند،  دوبارهدار شدن برای بچه

دوستانش پس از گذشت یک روز به ازدواجش، نزد او بروند و پس 

پرسی، بپرسند که فرزند متولد شد یا نه؟ و وی از سلام و احوال

در پاسخ بگوید: هنوز که نه؛ آنگاه آنها بگویند که پس چرا دوباره 

ترین نتیجة ازدواج هم پس از نه ماه دیده ای؟ سریعکردهازدواج 

ترین هم بکنیم باز نیز هفت ماه شود و اگر این فاصله را کوتاهمی

دار شدن ضروری و لازم دارد و این مقدار انتظار زمانی، برای بچه

، معین است . بنابراین، وقت و زمانی که برای یک کاریاستلازم 

نتیجه، اشتباه است. در حقیقت کسانی بدون رعایت آن، تقاضای 

شوند. اول این کنند، دچار دو اشتباه میکه این سوال را مطرح می

د گویطلبد. مثلاً میکه سوال کننده پاسخ مادی و ملموس را می

که بگویید که حکومت مسلمانان کجا و کجا برقرار شده؟ یا امام 

یر مسلم را تان گردن چند کافر را زده است. چند دولت غمهدی

نقره و طلا یا  خواهند خرمنشکست داده است؛ خلاصه، آنها می

 مردگان را ببینند.
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کنند موقع نتایج را جستجو میکنند که بیاشتباه دوم این می

در حالی که این سوال آنقدر حساس و ظریف است که اگر آن را 

که  شوندمتوجه میدربارة پیامبران گذشته هم مطرح کنند، 

تر از این وجود ندارد، علی الخصوص پیامبرانی که حساس سوالی

ظریف و اند، در مورد آنها این پرسش بسیار شریعتی نیاورده

اگر کسی سوال  صلى الله عليه وسلم است. مثلاً در زمان پیامبر اکرم  یحساس

شد پاسخ داد اند؟ آنگاه میکرد که ایشان چه کاری انجام دادهمی

اند. اما اولاً این پاسخ هم شدهها نازل که بر ایشان این تعداد سوره

تواند برای از این قبیل افراد قانع کننده باشد چون یکباره نمی

تمام قرآن بر ایشان نازل نشده بود؛ بلکه برخی دستورات نازل 

شده بودند و مادامی که شریعت به طور کامل نازل نشده بود، تا 

روز شد آن چیزی را گفت که امآن زمان درمورد اسلام هم می

شان کامل شود که شریعتها و بهائیان گفته میدربارة سیک

ث و میراث نازل نشده نیست. در زمانی که در اسلام دستورات ار

کرد که در اسلام درباره ارث و میراث چه ی سوال میبود، اگر کس

دستوراتی وجود دارد، برای آن هیچ پاسخی وجود نداشت. 

ان دلیل را نیز در حقیقت بنابراین، مطرح کردن شریعت به عنو

توان عرضه کرد. در حیات پیامبری تنها به پس از تکمیل آن می

توان گفت که در این شریعت درمورد مسائلی هم بحث این حد می
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توان گفت های دیگر وجود ندارد. اما این را نمیشده که در کتاب

 باشد.که این تعلیم، کامل گشته است چون تا آنگاه، آن کامل نمی

-ارد اما بهخلاصه، در مورد پیامبر شارع نیز این مشکل وجود د

 توانمیرا شوند، که بر او نازل حال، نسبت به وی دستوراتی هر

در پاسخ به این سوال عنوان کرد؛ اما، پیامبری که شریعت نیاورده 

توان آورد؟ کسانی که در مورد چه دلیلی را می اواست، برای 

کنند که حضرت سلام این سوال میحضرت مسیح موعود علیه ال

اند که به سبب آن، مسیح موعود علیه السلام چه کاری انجام داده

گوییم که تنها ایمان آوردن به ایشان بر ما لازم است؟ به آنها می

حضرت مسیح موعود علیه السلام، مامور و مرسل نیستند، قبل از 

آنها در قرآن اند که ذکر مامور الهی گذشته انحضرت نیز هزارآن

پیامبر را قرآن نیز  93های دیگر وجود دارد. نزدیک به و در کتاب

ه اند کبجز دو یا سه، ما بقی همه کسانی ذکر نموده است و از آنها

گوییم که فعلاً این سوال بر آنها شریعت نازل نشده بود. ما می

درمورد حضرت میرزا را کنار بگذارید، به ما بگویید که در زمان 

رت مسیح ناصری وقتی ایشان ادعا نمودند که من از جانب حض

اه ام، آنگخداوند متعال به عنوان پیامبر و رسول برانگیخته شده

کردند که شما چه کار بزرگی حضرت سوال میاگر مردم از آن
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-دادند؟ اگر مردم از حواریانایشان چه پاسخی می اید؟انجام داده

حضرت مسیح را نام ببرید، آوردهای پرسیدند که دستشان می

ویند توانستند بگتوانستند بدهند؟ حد اکثر میآنها چه پاسخی می

گویم که اند اما من میکه حضرت مسیح مردگان را زنده نموده

ها و این کار نیست این معجزه و نشانه هست و چنین نشانه

 کنیم.ها را ما درمورد حضرت میرزا هم تقدیم میمعجزه

یامبر منظور این باشد که وی جهت فایده و اگر از کار پ

پیشرفت دنیا چه کارهایی انجام داده، و از لحاظ عقاید و اعمال، 

صورت سیاست و تمدن چه سودی به جهانیان رسانده، در آن

دادند و پس از ایشان حضرت مسیح چه پاسخی به این سوال می

رها  توانستند بدهند؟ پاسخ آنها راشان چه پاسخی میحواریان

کنید، امروز هم وقتی که نوزده قرن از بعثت حضرت مسیح 

گذشته است، از یکی از مسیحیان سوال کنید که حضرت مسیح 

اند؟ بزرگترین پاسخ آنها این خواهد بود چه کار بزرگی انجام داده

اند و که یسوع مسیح در دنیا آموزة مهر و محبت را برقرار نموده

 اند:گفته

تان سیلی بزند، طرف چپ راست صورت ی به طرفاگر کس’’

 ‘‘صورت را هم جلویش کنید
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برقراری پادشاهی خدا داده  [ یا اینکه حضرت مسیح وعدة9] 

اما سوال این است که آیا در دوران حضرت مسیح علیه  بودند؛

شان پادشاهی نایل شده بود؟ به آنها السلام به ایمان آورندگان

وعده، تسلای خاطر حاصل آید، فقط وعده داده شده بود و اگر با 

ما هم به آنانی که درمورد حضرت مسیح موعود علیه السلام سوال 

گوییم که حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز وعده کنند، میمی

ای اند که پادشاهی خدا در دنیا برقرار خواهد شد بلکه وعدهداده

ه در اند و آن این است کبزرگتر از وعدة حضرت مسیح نیز داده

سراسر جهان، احمدیه چنان گسترش پیدا خواهد کرد که تعداد 

ها همانند تعداد چادر نشینان باقی خواهد ماند. پس غیر احمدی

تواند موجب تسلای خاطر باشد، ما هم اگر وعده دادن می

توانیم این وعده را عنوان کنیم و ایمان داریم که این وعده به می

 موعد خود محقق خواهد شد.

ینید اگر مردم پس از وفات حضرت مسیح ناصری، از حواریان بب

کردند که کجاست آن پادشاهی که به آن وعده داده سوال می

توانستند آن را نشان بدهند لذا آیا شده بود و حواریان چون نمی

م رسیدند؟ سپس مرداینگونه حضرت مسیح، دروغگو به اثبات می

د از حواریان به دنیا آمده نه از حواریان بلکه از مردمانی که بع

ای را ارائه بدهید که حضرت پرسیدند که آن پادشاهیبودند، می
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توانستند آن را نشان بدهند مسیح وعده داده بودند، آنها نیز نمی

گرفتند! امت صورت آیا حضرت مسیح دروغگو قرار میدر آن

حضرت مسیح پس از سیصد سال به حکومت رسید. اگر جهت 

تواند دلیل باشد، در آنصورت ما هم ، ادعا هم میپیروزی مادی

کند و از لحاظ ادعا داریم که در سراسر جهان احمدیه نشر پیدا می

دنیوی نیز به شأن و شکوه بزرگی نایل خواهد شد. اما اگر گویید 

تواند دلیل حقانیت که این ادعا هنوز تحقق پیدا نکرده لذا نمی

که در زمان حضرت مسیح گوییم شما باشد، آنگاه ما هم می

ناصری نیز ادعای برقراری پادشاهی به حقیقت نپیوسته بود، آنگاه 

آیا ایشان دروغگو و کاذب بودند؟ در زمان حواریان هم محقق 

نشده بود، آیا آنگاه حضرت مسیح دروغگو بودند؟ حتی تا سیصد 

سال این ادعایشان به وقوع نپیوسته بود آیا تا آنگاه حضرت مسیح 

نبودند؟ اگر باوجود این امر، صادق بودند، در آن صورت  صادق

چرا حضرت مسیح موعود علیه السلام صادق قرار داده نشوند؟ در 

 حالی که اینجا هنوز زمان حواریان است.

بنابراین درباره حضرت مسیح ناصری چنین پاسخ مادی و 

که امروزه مردم درمورد حضرت مسیح موعود علیه -ملموس

نه در زمانشان و نه در زمان حواریانشان و نه تا  -بندطلالسلام می

سه قرن وجود داشت. اما همین سوال را اکنون از جهانیان بپرسید 
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دهند. اگر نوزده قرن قبل این جملة و ببینید که چه پاسخی می

ر اگ شد کهمی عنوان ت مسیح علیه السلام جلوی جهانیانحضر

رار ق یگر هم جلویشسیلی بزند، گونة د ی به گونة راستتکس

گفتند که این سخن مال کدام آنگاه مردم ]نعوذبالله[ می‘‘ بده

های بزرگ جهان دیوانه و مجنون است. اما امروز اگر به نزد فلاسفه

جام ان که حضرت مسیح در دنیا چه کار بزرگی بروید و بپرسید

خواهند گفت داده و داده بودند؟ آنها سوال کننده را دیوانه قرار 

که اگر کسی به گونة  ة خوددربارة آن مسیح که با یک جمل که

راستتان سیلی بزند، گونه دوم را هم به طرف او بکنید، زندگی 

این سوال که وی چه کار  صدها هزار نفر را محول نمود، پرسیدن

کرد، اگر دیوانگی نیست پس چیست؟ این جمله، مسیحیان را 

ت که باوجود روا داشتن امروز هم آنقدر تحت تاثیر قرار داده اس

در آنها باقی  و همدردی یک نقطة رحمباز ظلم و جورهای بزرگ، 

چنانچه ظلمی رحم دارند که دلسوزی و اقل اینقدر حدماند و می

کنند که این کار را جهت بهتری و خیر کنند باز همین اعلام میب

را بکنند اما باز بر  یکسکنیم، آنها خواه پوست فلان ملت می

برای را ما این کار  گویند:کشند و میشفقت می دست سرش

در دلشان شود که معلوم می رفتار دهیم از اینانجام می انخیرت
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آنقدر خانه کرده است که به هنگام ظلم  و همدردی رحماحساس 

 کنند.نمودن هم آن را اظهار می

دانند که توسط حضرت مسیح در خلاصه، امروز همه می

 بزرگ روی داد.پیروانشان تحولی 

طور این سوال دربارة بودا نیز ممکن است مطرح شود همین

که ایشان چه کاری انجام دادند؟ و اگر مردم دورانشان این پاسخ 

های خویش را محو دادند که بودا گفته است که تمام خواستهمی

ن گفتند که ایخندیدند و میکنید، همه با شنیدن این سخن می

ای بدهد؟ تواند چنین آموزهدم عاقلی واقعاً میهم شد کار! و آیا آ

اما پس از مدتی این آموزه چنان تحولی در میان هندوان ایجاد 

ها را کنار گذاشتند و از نابودی و کرد که آنها تمام خوشگذرانی

که حضرت بودا متولد شدند، آنگاه  تباهی ایمن ماندند. هنگامی

ینشان این بود که زنا با و د بسیار قدرت داشتند‘ هاوام مارگی’

 هستندمادر و خواهر بسیار کار ثوابی است و اینان همچنان هم 

شوند و آن را عیب هم و برخی از آنها مرتکب چنین افعالی می

‘ یماتنگ’خورند که دانند. برخی از تارک الدنیا نجاست هم مینمی

 شوند یعنی کسانی که مادر را هم برای خود حلال قرارخوانده می

دهند. در آن زمان وقتی اینان بسیار قدرت داشتند، حضرت می
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 های نفسانی دادند. در دورانِ بودا آموزة ازبین بردن خواسته

حضرت بودا قدرِ این آموزه شناخته نشد اما پس از مدتی این 

آموزه، حالت مردم را دگرگون ساخت و اکنون اگرچه فقط چند 

اند اما در دوران باقی مانده‘ هاوام مارگی’صد هزار پیروان دین 

 حضرت بودا در هند غلبه داشتند.

طور اگر این سوال از حضرت کرشن در زمانشان پرسیده همین

اند یا در مورد رامچندر پرسش شد که چه کاری انجام دادهمی

اند؟ آنها چه پاسخی شد که ایشان چه کاری انجام دادهمی

اعیل، حضرت اسحاق، دادند؟ یا دربارة عهد حضرت اسممی

حضرت زکریا سوال شود، مسلمانان چه جوابی خواهند داد یا اگر 

درباره حضرت یوسف سوال شود که ایشان در زمانة خویش چه 

 هتوان داد؟ آیا این پاسخ باید داد ککاری کردند، چه پاسخی می

 ایشان از خزانة پادشاه با کمال صداقت و امانت محافظت نمودند؟

های درستکار کاری است، از این قبیل بسیاری از آدماما این چه 

شوند. همچنین اگر ها به نام ود یا فاکس هم پیدا میاز فرنگی

کسی درباره ارمیا پیامبر همین سوال کند، برای آن چه پاسخی 

خواهد بود، آیا همین که ایشان در زمان خویش بسیار گریه و 

ند. نسبت به برخی شونمودند که مردم چرا بیدار نمیزاری می

توانید پیدا کنید اما دربارة برخی پیامبران چنین پاسخ هایی می
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تواند ها هم وجود ندارد اما چه کسی میاز پیامبران از این پاسخ

های آنها در جهان هیچ تحولی ایجاد نشد و بگوید که از آموزه

دستاوردهای بزرگ حاصل نیامد. در حقیقت در حیات پیامبر تنها 

شود و از آن دهند، دیده میآن تحولاتی که در آینده رخ میبذر 

خورد. بنابراین بذر، درخت تناور بعد از حیات او به چشم می

توان نشان توان درخت را در حیات پیامبر نشان داد. آنچه مینمی

توان گفت که این تبدیل به داد، بذر است، با نمایاندن آن می

 درختی خواهد شد.

تعمق و تدبر در احوال تمام پیامبران به این نتیجه  خلاصه، ما با

رسیم که پیامبران بسیار تاثیر ظریف معنوی در جهان باقی می

ا از روی عقلانیت توان دید امگذارند و آن را به طور مادی نمیمی

را فهمید که پیامبران در حیات خویش چیزی  توان این نکتهمی

اند دستاوردهای عظیم الشانی توگذارند که میرا از خود باقی می

 را به وجود بیاورد.

درحقیقت مَثَل پیامبران همانند بارانی است که بعد از اندک 

بارد و به سبب عدم باران پوست دست و خشکسالی و انقطاع می

گیرند اما شود، درختان خشک شدن میپا خشک و زبر می

د ملایم خوبهبارد، پوستِ دست و پا خودکه باران می هنگامی
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شوند و بسیاری از تحولات دیگر پدیدار سبز می هاشود، درختمی

 شود.می

لذا این سوال که فلان پیامبر در عهد خویش چه کاری انجام 

داد، بسیار سوال نازک و ظریفی است و مومن باید با بسیار دقت 

ر ی به این سبب منکروی آن تأمل و تعمق کند. اگر کس و احتیاط

ار ملموسی و اش هیچ کود که در ابتدای زندگیشپیامبری می

و موفقیت بزرگی و تحولی به چشم  رسدمادی به نظر نمی

شود که منکر تمام صورت این فرد مجبور میخورد، در آننمی

 درست باشد، آنگاه گردد چون اگر این معیار و ملاکشپیامبران ب

ها را هم نپیامبران پیشین را نیز مطابق این ملاک باید بسنجد و آ

باید رها کند اما چون مسلمانان معتقد به حقانیت پیامبرانند لذا 

مجبورند که این امر را نیز بپذیرند که باید امور نازک و ظریف را 

 به هنگام تعمق و تأمل در پیامبران رعایت کرد.

خواهم بگویم که دربارة کارهای حضرت پس از این مقدمه می

رآن و احادیث بیان شده، آن ه در قمسیح ناصری علیه السلام آنچ

ی از مسلمانان بگوید و آنچه در انجیل گفته شده، آن را را یک

کنم که هر کاری که دربارة کند، من ادعا میبازگو مسیحی 

یک کار حضرت مسیح  حضرت بیان خواهد شد، در مقابل هرآن
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یه السلام دارای همان کار حضرت مسیح موعود عل ناصری من صد

ی بگوید که حضرت اگر کس ؛ظمت را عرضه خواهم داشتشأن و ع

ناد با استوی پرسم که می کردند، آنگاهردگان را زنده میمسیح م

کردند، همانطور به قرآن بگوید ایشان چگونه مردگان را زنده می

که ثابت شود، من در مقابل یک زنده شده توسط حضرت مسیح 

م عود علیه السلاناصری، صد تا زنده شده توسط حضرت مسیح مو

ام که زنده کردن مردگان را نشان خواهم داد اما من قبلاً هم گفته

از زمرة کار نیست، اگر آن را به معنای ظاهری بگیریم، آن معجزه 

شود. همچنین خوب کردن بیماران نیز کار نیست، این خوانده می

ها را کنند. آری، نتایج معجزهکار را که پزشکان و اطبا هم می

ها ایشان در مردم توان کار خواند؛ مثلًا اینکه توسط معجزهمی

ا به ها رنشانهآیات و ی چنین اد کردند و اگر کسپاکیزگی را ایج

از حضرت  معجزه، صد معجزهاثبات برساند، من در مقابل یک 

الله. علاوه بر ءشامسیح موعود علیه السلام را نشان خواهم داد. ان

احادیث یا مسیحی از انجیل، هر کار این، مسلمانی از قرآن و 

حضرت عیسی ناصری را به اثبات برساند، من در مقابل آن، صد 

 کار حضرت مسیح موعود علیه السلام را عرضه خواهم نمود.

اکنون من بیان کارهای حضرت مسیح موعود علیه السلام را 

کنم اما قبل از آن، گفتن این نکته ضروری است که شروع می
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یشتر و ب ندوی پیامبر در حقیقت کارهای اصلی پیامبرکارهای معن

هستند اما من دربارة کارهای  اشمعنویحایز اهمیت نیز کارهای 

خواهم معنویِ حضرت مسیح موعود علیه السلام چیزی بیان ن

 تواند بگویدها میی از غیر احمدیکرد؛ چون اگر بیان بکنم کس

پذیرفت. مثلًا کار توان آن را که این ادعای شماست؛ چگونه می

اصلی و حقیقی پیامبر این است که میان انسان و خداوند متعال 

رابطه برقرار کند؛ حال، اگر بگویم که حضرت میرزا میان پیروان 

خویش و خداوند متعال رابطه برقرار نمودند، آنگاه غیر احمدی 

خواهد گفت که این ادعایتان است و کسی که به حضرت میرزا 

تواند این ادعا را بپذیرد. به همین علت ه، چگونه میایمان نیاورد

کنم و آن کارهای بزرگِ حضرت من چنین اموری را ترک می

کنم که برای دیگران نیز مسیح موعود علیه السلام را بیان می

  پذیرفتنی باشند.
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 کار اول

کار اول حضرت مسیح موعود علیه السلام کاری است که در 

ند. شرح این امر آن است که پیامبر بر آن تمام پیامبران شریک

. آورندهستی خداوند متعال با ارائه دادن صفات کامل او دلیل می

باشد و پیامبران دلیل وجودش را خداوند متعال از دنیا مخفی می

کنند. در زمانی که حضرت با ارائه دادن صفات کامل او عنوان می

ظار وند متعال از انمسیح موعود علیه السلام برانگیخته شدند، خدا

جهان چنان مخفی شده بود که رابطة حقیقی او با مردم به کلی 

قطع شده بود و هیچ دلیلی بر حقیقت خالق و مالک بودنش وجود 

ها در شکل نوشته مانده بود که خداوند نداشت بلکه تنها در کتاب

که از مسلمانان  متعال خالق و مالک کلیة چیزهاست. هنگامی

 گفتند کهکه دلیل خالق بودن خدا چیست؟ می شدپرسش می

گفتند آیا شما قبول ندارید که در قرآن نوشته شده است یا می

خدا خالق است اگر او خالق نیست پس خالق کیست؟ در چنین 

شرایط، حضرت مسیح موعود علیه السلام ذکر خداوند متعال را 

برقرار که به کلی محو شده بود، با ارائه دادن صفات کامل او، 

ها، صفاتش را به اثبات رساندند. نشانهآیات و نمودند و توسط 

در ذات خود هیچ کاری نیست،  آیت و معجزهام که همینک گفته
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-نشانهمعجزات و باشد. اینک من ، یک کار مهم میآن اما نتیجة

ین کنم بلکه اهای حضرت مسیح موعود علیه السلام را تقدیم نمی

یح موعود علیه السلام بر جهانیان با گویم که حضرت مسرا می

ها، صفات کامل خداوند متعال را نشانهآیات و نمایش گذاشتن 

آشکار نمودند. مثلاً یک الهام حضرت مسیح موعود علیه السلام 

شان و قبل از نبوت به ایشان وحی شده بود، که در اوایل زندگی

 این است:

رفتند اما خداوند در جهان نذیری آمد اما جهانیان او را نپذی»

های شدیدی حقانیتش را متعال او را قبول خواهد کرد و با حمله

 « آشکار خواهد ساخت

 [1255چاپ چهارم، سال  113]تذکره ص 

 چاپ این وحی را حضرت مسیح موعود علیه السلام به هنگامی

شناختند. در دوران حضرت را اصلًا نمینمودند که مردمِ اینجا آن

خویشاوندان ما که در یکی از روستاها در حومه  خلافتم یکی از

م و آمدکرد، بیعت کرد و گفت که من اینجا میقادیان زندگی می

شناختم دم چون پدرِ حضرت میرزا را میزسر میبه خانةتان نیز 

. خلاصه، حضرت هیچ آشنایی نداشتمحضرت میرزا با خودِ اما 

ی خویشاوندان میرزا چنین آدم گمنام و ناشناسی بودند که حت
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شناختند و مردم قادیان نیز با ایشان آشنا حضرت را نمیهم آن

دهد نبودند و در چنین اوضاع، خداوند متعال به ایشان خبر می

 خداوند ولیدر جهان نذیری آمد اما جهانیان او را نپذیرفتند »که 

متعال او را خواهد پذیرفت و با حملات شدیدی حقانیتش را 

توجه بفرمایید که در این وحی چقدر خبر  «خت.آشکار خواهد سا

چنین  تواندبزرگی داده شده است. آیا شخصی با تدبیر انسانی می

خبری بدهد؟ این الهام به حضرت مسیح موعود علیه السلام قبل 

از بعثت وحی شد. در آن یک پیشگویی این وجود داشت که شما 

کنید. و ال میمانید و ادعای بعثت از جانب خداوند متعزنده می

ما کنید، جهانیان شکه ادعا میپیشگویی دوم این بود که هنگامی

. پیشگویی سوم این بود که اهل دنیا فوق العاده خواهند کردرا رد 

 تپردازند و علیه شما هر نوع حملاو به شدت به مخالفت می

کنند. پیشگویی چهارم این بود که خداوند متعال آن حملات می

گیرد. پیشگویی نمود و دنیا مورد عذاب الهی قرار میرا رد خواهد 

 شود.پنجم این بود که حقانیت شما سرانجام آشکار می

ز ها را پیش احضرت مسیح موعود علیه السلام این پیشگویی

وقت، و در زمانی که هنوز شرایط ظاهری به کلی برعکس بود، 

دی به ححضرت از اول بیان فرموده بودند. سلامتی و تندرستی آن

دور افراد های بیماری وخیم بود که گاهی اوقات به هنگام حمله
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اند اما باوجود این حضرت فوت کردهکردند که آنفکر می و بر

رسد که ادعای بعثت می فرمایند که زمانی فراوضعیت، ایشان می

و این مردم برای مخالفتم به پا خواهند شد. این  خواهم کرد

شود. یکی از اهالی بخش سی نمیمخالفت نیز نصیبِ هر ک

گوجرانواله ادعای پیامبری کرد، چندین نامه برای من فرستاد که 

ید نویسدانید پس چرا علیه من چیزی نمیاگر شما مرا صادق نمی

و به روزنامه الفضل چه شده است که آن نیز هیچ مطلبی دربارة 

یت دبر علیه من و در ضنویسد، اگر موافق من نیست، پس من نمی

من چیزی بنویسد. من در دلم فکر کردم که مخالفت  با مخالفت و

د چون این نیز عامل نشر آیهم از طرف خداوند متعال به عمل می

ها، مدیر مجله چندین طور در مجلة چکرالوید. همینگرددین می

 .شودمرتبه این مطلب را نوشت که چرا به من پاسخی داده نمی

 هفت - موعود علیه السلام پنجخلاصه، پس از حضرت مسیح 

مثلاً ظهیرالدین، عبداللطیف، مولوی محمد  ؛به پا شدند مدعی

ادعای خود را توسط  الله تیماپوری، نبی بخش. اینانیار، عبد

و علاوه بر اینها، مدعیان کوچک دیگر هم  ها نشر دادنداعلامیه

هستند که به مخالفت مردم هم روبرو نشدند بلکه باید گفت که 

مر را این ا ،خالفت مردم هم نصیبشان نشد. بنابراین این مدعیانم

ا اب میرزا ادعگویند: چون جنکه می-به اثبات رساندند که آنانی 
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بر  -صادق نیستند، ودند لذا ایشاندند و مردم مخالفتشان نمکر

کنند، مخالفت هم اشتباه هستند کسانی که ادعای دروغین می

 شود.نصیبشان نمی

د اما درمورد مانت تنها محدود به حد زبان میسپس مخالف

متعال پیشگویی سوم فرموده بود که حضرت میرزا، خداوند

معمولی نخواهد بود بلکه چنان به شدت به عمل هم مخالفت 

های شدیدی خواهد آمد که برای رد آن خداوند متعال حمله

 پیونددیعنی اول اینکه حملات شدیدی به وقوع می ؛خواهد نمود

ی هاواع متعددی و از ناحیه گروهان بهم اینکه آن حملات دو

ن معلوم گشت که دشمنان به شدت ایبسیاری خواهد بود. از 

و برای مقابله  خواهند کردو چندین نوع حمله  خواهند کردحمله 

 آنها، خداوند متعال هم همانند مخالفتشان پاسخ خواهد داد. با

ور کردند و این حملات حضرت حملات جور و اجمعاندان علیه آن

تا این حد افزایش یافتند که از یک سو دولت جهت دستگیر کردن 

حضرت آماده شده بود و از سوی دیگر پیران و آخوندها در آن

حضرت خواستار مرگشان بودند و عامة مردم نیز در آن با مخالفت

 ییهاحضرت نقشهامر مخالفت کوتاهی نکردند و علیه آناین 

های دیگر نیز ها، مسیحیان و تمام ملتوان، سیککشیدند. هند

حضرت را نابود سازند. جهت قتل زدند تا آنرا تمام زور خود 
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نمودند و اتهامات کردند و تلاش میها میحضرت توطئهآن

شان به عزت و آبرو و دیانت و امانت و تقوا و طهارت زدند ومی

ناکام خود لات در تمام این حمباوجود این کردند اما حمله می

حضرت مسیح موعود علیه  مرتبتبر عزت و  در مقابل، ماندند و

السلام افزوده شد. پیشگویی چهارم این بود که در مقابل این 

گیرد و ها صورت میها از طرف خداوند متعال نیز حملهحمله

طور اتفاق افتاد. هر کسی به هر نحوی که به دقیقاً همین

اش، او را د متعال مطابق حملهحضرت حمله کرد، خداونآن

 مجازات نمود.

پیشگویی پنجم که آخرین پیشگویی در این وحی مزبور بود، 

حضرت را آشکار خواهد این است که خداوند متعال حقانیت آن

نمود. دلیل بر اثبات این بخش پیشگویی، این جلسه سالانه است 

اروپا و  حضرت در سراسر جهان اعم از آمریکا،و اکنون پیروان آن

آفریقا و در هر منطقة آسیا وجود دارند. آیا این عجیب نیست که 

توسط چهل میلیون مسلمان آنقدر مردمِ آمریکا به اسلام 

اند که های جماعت احمدیه گرویدهاند که در اثر تلاشنگرویده

است. اکنون در مقابل یک  ]در جهان[ ترین جماعتکوچک

ان دیگر اسلام را قبول کرده مسلمان آمریکایی که توسط مسلمان

است، صد تا مسلمان احمدی آمریکایی وجود دارند. همچنین در 
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غیر  وجود ندارد که توسط مسلمانان هیچ مسلمان بومیهلند 

به اسلام گرویده باشد، اما مسلمانان احمدی هستند.  احمدی

همچنین بسیاری از کشورها هستند که آنجا تعداد مسلمانان 

اعجاز بیشتر است و این چقدر  غیر احمدینان احمدی از مسلما

نشانة بزرگی است و بر آشکار نمودن حقانیت حضرت مسیح و 

 موعود علیه السلام با حملات شدیدی چقدر دلیل بزرگی است.

 غیراحمدیدر هند هم نگاه کنید که در مقابل مسلمانان 

جماعت احمدیه چقدر ضعیف و ناتوان است اما چقدر در حال 

یانند دیشرفت است. کسی گفته است که پیروان سوامیرشد و پ

ا ترقی آنه ز پیشرفت کرده بودند. ممکن استو حسن بن صباح نی

-در حالت ضعف و بیآنها کرده باشند اما سوال این است که آیا 

قدرتی ادعا کرده بودند که چنین پیشرفت صورت خواهد گرفت 

 شر نموده بودند!و آن پیشرفت را به خداوند متعال نسبت داده، ن

ز ادعا، از روی اتفاق پیشرفت کردن چیز دیگر است و پس ا

. لارد ریدنگ که نایب السلطنة هند بوده پیشرفت کردن چیز دیگر

پیشرفت  عالی این سمت تااست، در اوایل کارگر بود و سپس 

نمود اما این از وقایع اتفاقی است. دلیلِ حقانیت، پیشرفتی است 

 ادعا شده باشد و سپس آن ادعا برآورده شود.که اول دربارة آن 
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سپس یک وحی دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام این 

 فرماید:است که خداوند متعال می

 پہنچاؤں گا’’

ک

 ‘‘میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں ت

 و کنار جهان خواهم رساند. هگوش پیامت را تا بهمن یعنی: 

 [1255چاپ چهارم سال  113]تذکره:     

اکنون ببینید که در جهان بسیاری از نقاط و مناطق وجود 

دارند که در اهالی آنجا مسلمانان غیراحمدی وجود ندارند اما 

ها هستند. پس بیشتر از این چه دلیلی بر تحقق این احمدی

 های جهان رسیده است.پیشگویی خواهد بود که پیامشان تا کناره

د که مخالفت من با مرور حضرت ادعا نموده بودنهمچنین آن

که یابد. هنگامیشود و پذیرش من گسترش میزمان کم می

حضرت ادعای خویش را جلوی جهانیان ارائه نمودند، تا حد آن

 حضرت فرمودند:خطرناک مخالفت به عمل آمد اما آن هنگام آن

ی پکاریں گے مجھے     

عی س

ب 
ب

 وہ گھڑی آتی ہے ج

 کہلانے کے دن اب تو تھوڑے رہ گئے دجال     



97 
 

رسد که در آن، مردم مرا عیسی یعنی آن ساعتی فرا می

 خواهند خواند. و اکنون از ایامِ خوانده شدنِ دجال، کم مانده است.

شد دیگر بر ایشان نهاده نمی به جز دجال هیچ نامی زمانآن 

حضرت آنقدر رونق گرفته اما امروز به فضل خداوند متعال کار آن

ت که  بخش بزرگ از آنانی نیز که هنوز به و نمایان شده اس

حضرت را یند نباید آنگواند، میحضرت ملحق نشدهجماعت آن

 اند.چون ایشان کارهای خوبی نیز انجام داده دجال خواند

نشانة بزرگی است. در اعجاز و همچنین پیشرفت قادیان نیز 

ای که در حیات حضرت مسیح موعود علیه آخرین جلسه سالانه

روزهای ند. در همان ه بودنفر شرکت نمود 511لام برگزار شد، الس

روی بیرون سیح موعود علیه السلام جهت پیادهحضرت م جلسه،

رفتند اما به سبب این بازگشتند که به دلیل ازدحام مردم، گرد و 

نفر هم در  5111شود. اکنون نگاه کنید که اگر غبار بلند می

شود که چه شده است، پا می جلسه سالانه شرکت کنند، غوغا به

اند. هر چرا مردم اینقدر کم جهت شرکت در جلسه سالانه آمده

شود. از تعداد حضار در سال بر تعداد شرکت کنندگان اضافه می

نفر بیشتر شرکت  211دسامبر سال گذشته امسال  95تاریخ 

اند. گویی تعداد افرادی که در آخرین جلسة زندگی حضرت نموده
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د علیه السلام شرکت نموده بودند، چندین برابر آن مسیح موعو

 شود. تعداد بر شرکت کنندگان هر سال در جلسه سالانه اضافه می

های حضرت همچنین هزارها پیشگویی است که در کتاب

 و السلام نوشته شده است. ةمسیح موعود علیه الصلو

حضرت مسیح موعود دیدم که در آنمن در ایام جلسه کتابی 

کتابی به نام سراج منیر چاپ »السلام نوشته بودند که  علیه

تعویق افتاده است، چون برای آن نیاز  به خواهیم کرد اما چاپ آن

روپیه به تعویق  111آن کتاب فقط به سبب « به پول وجود دارد.

-فةخلی افتاد اما امروز نه حضرت مسیح موعود علیه السلام بلکه

آوری در اثر آن، وعدة جمعو تحریض کرد و  فراخوان دادشان 

 1روپیه به عمل آمد. 919111

خلاصه، خداوند متعال توسط حضرت مسیح موعود علیه 

السلام همانطور صفات خود را به اثبات رساند که توسط انبیای 

 «احمدیه»پیشین به اثبات رسانده بود. من در کتاب خویش 

 تام که چگونه توسط حضرمفصلتر این موضوع را بیان کرده

                                                   
 رزرو فند ]صندوقرضی الله عنه به بخش حضرت مصلح موعود  ین اشارةا 1 

هایی دادند، این صندوق وعدهها به هنگام فراخوان بود. احمدی پس انداز[

 .بود روپیه 919111و مجموع این پول 
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اند اما در مسیح موعود علیه السلام صفات الهی به ظهور رسیده

آن کتاب نیز با شرح و مفصل کامل نتوانستم بنویسم. اگر خدا 

خواست در مورد تمام صفات خداوند متعال که توسط حضرت 

اند، کتابی خواهم نوشت مسیح موعود علیه السلام به ظهور رسیده

رت تمام صفات خداوند حضو توضیح خواهم داد که توسط آن

 .باشداند و همین کار اصلی پیامبر میمتعال به اثبات رسیده
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 دومین کار حضرت مسیح موعود علیه السلام

جماعتی را تشکیل وی که  استپیامبر این  هایکار ی ازیک

ما را از  دهد که کارها را انجام دهد. ناتوانی و ضعف جماعتِ می

مقابل آن، وسعت  و سپس در لحاظ مالی و تعداد، نگاه کنید

ه تواند انکار کند ککارهای آن را ببینید. هیچ کسی از این امر نمی

دهد، هیچ ملت دیگر آن کارهایی که جماعت احمدیه انجام می

های غیراحمدی هر از گاهی دهد. در روزنامهکارها را انجام نمی

کند، تنها جماعت شود که جماعتی که واقعاً کار میچاپ می

حمدیه است. در کشورهای روسیه، فرانسه، هلند، استرالیا، ا

آمریکا، انگلیس وغیره توسط ما تبلیغ اسلام به عمل آمده و اکنون 

کنند که در کشورشان برویم و تبلیغ مردم دارند از ما تقاضا می

ا، هکنیم. مثلاً از ایران تقاضا شده است که جهت مقابله با بهایی

افراد کارهای پیروان دین آریه را در مقابل  بیایند. برخی هااحمدی

کنند، اما اموال آنها و اموال ما را نگاه کنید سپس ما عنوان می

وسعت کارهایشان را ببینید و وسعت کارهای ما را ببینید. در 

انند توهندوان برخی افراد چنان ثروتمندند که آنها به تنهایی می

توانند ا باهم هم نمیآنقدر پول دهند که تمام اعضای جماعت م

در طول سال بدهند. و یکی دو نه بلکه تعداد بزرگی از این قبیل 

اما باوجود این، تمام ملت هندو دست  ؛افراد در هندوان وجود دارد
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ه کهنگامی ولیدند اده به منطقة ملکانه حمله کربه دست هم د

اه مبلغان و داعیان ما آنجا رسیدند، همه از آنجا فرار کردند. آنگ

در دهلی یک کنفرانس هندوان و مسلمانان برگزار شد و در آن 

این سوال مطرح شد که بیایید باهم صلح کنیم. برگزار کنندگان 

این کنفرانس جناب حکیم اجمل خان، دکتر انصاری، مولوی 

محمد علی و مولوی ابوالکلام آزاد بودند و از طرف هندوان 

ن چنانکه از همیشه با ما شردهانند و غیره بودند. علمای مسلمانا

ها در این احمدی دعوتِ به اند، گفتند که لزومی رفتار داشته

کنفرانس نیست و خودشان خواستند که شروط صلح را با هندوان 

ها نیز در این منطقه کنند اما شردهانندجی گفت که احمدیب طی

کنند، باید آنها را نیز دعوت کرد، آنگاه برای من از طرف کار می

کیم اجمل خان، دکتر انصاری و مولوی ابو الکلام آزاد تلگرامی ح

آمد که نمایندة خویش را برای شرکت در کنفرانس بفرستید. 

آنگاه من برخی از افرادِ اینجا را فرستادم و به آنها گفتم که درباره 

اهالی ملکانه صحبت مطرح خواهد شد و خواهند گفت که آنجا 

خویش را پایان دهند اما هندوان مسلمانان و هندوان فعالیت 

 موضوع وقتی ایناند، لذا بیست هزار اهل ملکانه را مرتد نموده

این بیست هزار  ها بگویید که به ما اجازه دهیدبه آن مطرح شود

نفر را دوباره  به کلمة توحید بازگردانیم، آنگاه به این شرطِ صلح 
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تا وقتی که  گردیم وگرنهمی عمل خواهیم کرد و از آن منطقه بر

در ملکانه یک نفر هم مرتد باشد، ما از آنجا بیرون نخواهیم رفت. 

 مطرح شد و موضوعخلاصه وقتی ما به کنفرانس رسیدیم همین 

احمدی  مین مطلب ذکر شده را عنوان کردند. این افرادآنها ه

همان سخن را گفتند که من به آنها گفته بودم آنگاه آخوندها 

ه کاره هستند شما با ما صلح کنید. ها چگفتند که احمدی

شردهانندجی همان دم جلوی همه گفت: اگر پنجاه نفر شما هم 

آنجا باشند، ما مشکلی نداریم اما تا وقتی که یک نفر هم از 

ها ها آنجا باشد، این صلح برقرار نخواهد شد. اول احمدیاحمدی

 ید.یرا از آن منطقه بیرون کنید سپس برای برقراری این صلح بیا

خلاصه اهمیت کارهای جماعت احمدیه را آنها نیز قبول 

داشتند که عضو جماعت احمدیه نبودند بلکه دشمن اسلام بودند. 

های دکتر زویمر برگزار همین روزها در کلکته برنامة سخنرانی

، او بیش از همه مسیحیانشد. این جناب دکتر مدعی است که از 

ای به نام د و در مصر، مجلهدربارة اسلام اطلاعات و آگاهی دار

کند. دفعة قبل ]یعنی جهان اسلام[ را چاپ می« مسلم ورلد»

که به هند آمد، به قادیان نیز آمده بود و پس از رفتن از هنگامی

اینجا در برخی شهرهای دیگر اینگونه اعلامیه چاپ کرده بود: 

 «.دکتری که به قادیان نیز رفته، سخنرانی ایراد خواهد کرد»
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وی کرد. پروفسور مول تی پیش وی کلکته رفت و آنجا سخنرانیمد

خواست چند سوال از م ای که برادر همسرم است، میعبدالقادر ا

وی پرسید که آیا شما احمدی هستید؟ وی  این دکتر بپرسد اما

نیم. کها مناظره نمیپاسخ داد که بله. دکتر گفت که ما با احمدی

بسیاری از افراد به مسیحیت های وی، در مصر در نتیجة تلاش

ن مصری که آن روزها در بودند. اتفاقاً فردی با عبدالرحمگرویده 

مصر بود، ملاقات کرد. عبدالرحمن از دیدگاه احمدیه، دلایلی را 

به وی یاد داد. سپس وی نزد کشیش زویمر رفت و با وی بحث 

شروع کرد و گفت که حضرت مسیح زنده نیستند بلکه فوت 

اند. آن کشیش از و از روی قرآن کریم ایشان وفات یافتهاند کرده

ای؟ آن مصری پاسخ تو با کسی احمدی ملاقات داشته و پرسید:ا

ام. با شنیدن این پاسخ، آن کشیش دستپاچه داد بله، ملاقات کرده

 شد و از ادامه دادن صحبت انکار کرد. 

به جماعت  ادیان، به فضل خداوند متعال در جهانِ ،خلاصه

شود که جهان حیران است احمدیه چنان اهمیت و ارزش داده می

و این فضل تنها توسط حضرت مسیح موعود علیه السلام به دست 

 شود.حضرت تواند منکر این کار آننمیآمده است و هیچ کسی 



44 
 

ام، نیز چون مربوط به ایمانیات است، این اموری که بیان کرده

حضرت مسیح کارهای علمی آیم و تر میه پایینلذا من یک درج

 کنم.موعود علیه السلام را بیان می
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 سومین کار حضرت مسیح موعود علیه السلام

سومین کار حضرت مسیح موعود علیه السلام این است که 

ایشان آن فسادی را اصلاح نمودند که درمورد صفات الهی در 

 افکار مردم ایجاد  شده بود.

ذات خداوند متعال است اما در دین بزرگترین هستی و ذات،  

حضرت درمورد هستی خداوند متعال درمیان در زمان آن

مسلمانان و ادیان دیگر آنقدر پردة ظلمت و تاریکی افتاده بود و 

شد که به سبب آن هیچ کسی می عنواناموری ضد عقل 

حضرت مسیح توانست به سوی خداوند متعال توجه کند و نمی

 و خرابی را رفع نمودند. این ضعفموعود علیه السلام 

 به طور مثال دربارة خداوند متعال این تصورات غلط و اشتباه

 تعمیم یافته بودند؛زیر 

 [ مردم به شرک جلی و خفی مبتلا بودند.1]

ه کردند ک[ برخی افراد نسبت به خداوند متعال یقین می9] 

اگر خدا وجود دارد، او علت العلل است و فارغ از این، منکر قوة 

 کند،کردند چنانکه ماشین کار میارادی خدا بودند و تصور می

و او یکی از هزاران  دهدانجام می را خداوند متعال کارهاطور همان

علت است اما البته وی آخرین و بزرگترین علت است اما به هر 
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شوند. برخی حال تمام کارها، از او در یک حالت اضطرار صادر می

شوند، نیز تحت تاثیر این فلسفه خوانده میاز آنانی که مسلمانان 

 قرار گرفته بودند.

کردند که دنیا خود به خود به وجود [ برخی افراد تصور می4] 

 ی مختلف را باهمآمده و از قدیم هست. خداوند متعال تنها چیزها

ترکیب نموده است. برخی مسلمانان نیز دچار این اشتباه شده 

 بودند.

رحم خداوند متعال شده بودند و  [ برخی افراد منکر3] 

 گفتند که خدا صفت رحم ندارد چون آن ضد عدل است.می

[ برخی افراد نسبت به قدرت خداوند متعال تصور ناقص 7] 

در ذهن ساخته بودند و ظهور صفات الهی را محدود به چند هزار 

کردند که تنها در همین چند هزار سال کرده بودند و فکر می

اند و اگر این مدت وند متعال به ظهور رسیدهسال، صفات خدا

گفتند که عمر دنیا صدها نمودند میتر هم میزمانی را طولانی

هزار سال است اما به هر حال ظهور صفات الهی را به همین مدت 

 کردند.می و تحدید مزبور منحصر

[ برخی افراد قدرت خداوند متعال را به نحو نادرست به 7]

تواند دروغ بگوید، گفتند: خداوند متعال میمیرسانده و اثبات 
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 ار تواند پس معلوم شد که وی قدرت آن کاردزدی بکند، اگر نمی

 ندارد.

[ برخی افراد خداوند متعال را پس از جاری نمودن قضا و 5]

دعا  گفتند کهکردند و به این سبب میقدر کاملاً بیکار فکر می

ن خداوند متعال جاری شده که قانوای ندارد. هنگامیهیچ فایده

است که فلان کار اینگونه باشد، آنگاه برای آن، دعا کردن بیسود 

ود تواند به وجدعا هیچ تفاوتی نمی به وسیلهاست. در قانون الهی 

 بیاید.

د. ش[ مسئلة اجرای صفات الهی به کلی لاینحل تصور می1]

ند شودانستند که تمام صفات الهی همزمان جاری میمردم نمی

توانستند این امر را متوجه شوند که خدای تعالی که شدید و نمی

ه کردند کتواند وهاب هم باشد. تعجب میالعقاب است، چگونه می

توان گفت که وی بسیار سخی و بسیار بخیل آیا برای انسان می

وان تتوان گفت پس دربارة خداوند متعال چگونه میاست اگر نمی

ار است هم رحیم. چون در قرآن شریف گفت که او همزمان هم قه

اند که ظاهراً باهم تضاد دارند، لذا برخی صفات الهی ذکر شده

 مردم در ورطة حیرانی بودند.
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 ،[ برخی افراد دچار این پندار شده بودند که همه چیز2]

 دخداست و برخی به این وهم مبتلا شده بودند که تختی وجو

از آنجا اوامر و است و نشسته  دارد و خداوند متعال روی آن

 کند.می صادر اتدستور

حتی  باقی نمانده بودهم متعال هیچ توجهی خداوند  [ به11]

ن گفتند که الاشد، دربارة آن میکه وقتی خانه یا جایی ویران می

دیگر در آن فقط خدا وجود دارد. یا اگر کسی فقیر و مستمند 

 ه بجزگفتند کداشت، درمورد او میشد و پولی در دست نمیمی

و این به آن معنا بود که خداوند  خدا هیچ چیزی در دست ندارد

خالی بودن بود. مهر خداوند متعال و شور و دست متعال نیز نام 

شوقِ رسیدن به او بکلی ازبین رفته بود. آرزوی ملاقات با جن و 

جادوی ایجاد عشق و کینه وجود داشت اگر آرزوی ها و شبح

 ملاقات با خدا نبود. آرزوی چیزی نبود،

در هنگام طوفانِ این اختلافات، حضرت مسیح موعود علیه 

السلام مبعوث شدند و تمام این اشتباهات را از دین پاک نمودند. 

حضرت شرک را کنم. آناول از همه، من اشتباه شرک را بیان می

به طور کامل رد نمودند و توحید را با تمام جلالِ آن، ظاهر نمودند. 
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حضرت، علمای مسلمانان، شرک را سه نوع قرار از آن پیش

 دادند.می

ها و چیزهای معین دیگر؛ اما ها، فرشته[ پرستش بت1] 

کردند. باوجود این، جدا از عامة مردم، علما نیز به قبرها سجده می

 ام.آخوند بزرگ لکهنو را خودم در حال سجده کردن به قبر دیده

بت دادن صفات الهی به کسی [ علما قبول داشتند که نس9]

 گفتند. بسیارینیز شرک است اما این مطلب را تنها از زبان می

از یکتاپرستانِ بزرگِ وهابی نیز به حضرت مسیح ناصری علیه 

دادند که مربوط به خداوند متعال اند. السلام صفاتی نسبت می

حضرت از چندین صد سال در آسمان گفتند که آنمثلاً می

نوشند و نه در ایشان هیچ خورند، نه مینه چیزی می اند،نشسته

ه ند کداشتد و این اعتقاد را نیز قبول میشوتغییری ایجاد می

کردند و گذشته های مرده را زنده میحضرت مسیح برخی انسان

 کردند.از زنده کردن مردگان، پرندگان را نیز خلق می

به چیزها  [ علمای بزرگ دین این اعتقاد داشتند که اتکا4]

 «تواند سودی برساند،یعنی تصور این که چیزی در ذات خود می»

 کند که فلان داروی فکر مینیز نوعی شرک است. مثلاً اگر کس

تپ را ازبین خواهد برد، این طرز فکر نیز شرک است، در واقع 
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چنین باید فکر کرد که فلان دارو توسط اثری که خداوند متعال 

رساند چون تاوقتی که در چیزی ی میدر آن نهاده است، سود

جلوة خداوند متعال به نظر نرسد، از آن امید سود داشتن شرک 

 است.

این تعریف بسیار خوبی از شرک است؛ اما حضرت مسیح 

یر اند که نظموعود علیه السلام بهتر از این، شرک را تعریف نموده

 حضرت دربارةشود. آنآن در سیزده صد سال گذشته یافت نمی

اند و خلاصة آنها این های مختلف مقالاتی نوشتهتوحید در کتاب

اند، بالاتر از آنها درجة کاملتر از است که آنچه مردم بیان کرده

توحید هم وجود دارد. آخرین درجة توحید را علمای گذشته این 

بیان کرده بودند که پشت هر چیز، دستِ خداوند متعال به چشم 

هر حال فکر و تصور  درست است؛ اما بهبرسد. اگرچه این تعریف 

خود انسان بیش نیست. چون کسی که در ذهن خویش این تصور 

کند که همه اتفاقات از طرف خداوند متعال روی را راسخ می

کند و توحید که آدم می پیدادهند، وی این توحید را خودش می

تواند کامل باشد، توحید کامل آن است خودش دریافت کند، نمی

ه توسط خداوند متعال متجلی شود و خداوند متعال با آن، همه ک

چیزهای دیگر را از یاد ببرد و همین توحید حقیقی است و همین 

توحید را حضرت مسیح موعود علیه السلام از قرآن کریم و تمام 
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اند. یعنی بنده آنقدر به خدا نزدیک پیامبران پیشین عنوان نموده

فکر باقی نماند که خداوند متعال یکی به این  شود که حتی لزومی

است بلکه خداوند متعالی یکی بودن خویش را خود بر انسان ظاهر 

کند و آدم پشت تمام امور، دست خداوند متعال را مشاهده کند 

ای که و همه چیزها بر وی همانند آینة صاف، آشکار گردد. آینه

شود. می کند اما تمام چیزها در آن دیدهوجود خود را غایب می

-طور تمام چیزهای دنیا برای چنین آدم به منزلة آینه میهمین

د بینگردد و وی با تصور و فکر خود در آنها خداوند متعال را نمی

بلکه خداوند متعال صفات خویش را به طور ویژه برایش به ظهور 

 برساند تا او در همه چیزها خداوند متعال را مشاهده کند.

فرمایند که تنها عقیده یه السلام میحضرت مسیح موعود عل

داشتن که پشت همه چیز دست خداست، توحید عالی نیست 

بلکه توحید کامل آن است که خداوند متعال خودش پشت تمام 

که این اتفاق بیفتد های خویش را نشان دهد. هنگامیچیزها دست

شود و آن آنگاه خداوند متعال در واقع در همة چیزها دیده می

 فکر و خیال ما نیست.تنها 

ست که تنها مربوط به عقیده نیست بلکه تمام ا این توحیدی

کند. بخش اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اعمال انسان را احاطه می
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اجتماعی، خلاصه، هر نوع بخش زندگیِ یک مسلمان را دربر 

که انسان غذا بخورد، خداوند متعال برای وی در گیرد. هنگامیمی

هایی ش را بنمایاند و تمام نیازها به غذا و چیزآن غذا جلوة خوی

دهد و جلال خویش را بر او ظاهر مربوط به آن را به او نشان 

طور اتفاق افتد، که آب بنوشد، آنگاه نیز همینسازد، هنگامی

. طور روی دهدکه با دوستان ملاقات کند، آنگه نیز همینهنگامی 

متعال در کنارش خلاصه هر کاری که وی انجام دهد، خداوند 

 باشد و قدرت خویش را برای او ظاهر سازد.

این درجة کاملِ توحید است و کسی که به این درجه نایل 

ای درباره خداوند متعال باقی شود، در دلش هیچ شک و شبه

ماند. و ایمان آوردن به همین توحید مدار نجات است. در این نمی

ينَ يذَْكُرُونَ اَ است؛ آیه قرآن کریم به همین نکته اشاره رفته  ِ لََّّ
ى  هَ قِياَمًا وَقُعُودًا وعََََ رُونَ  جُنُوبهِِمْ  اللّـَ مَاوَ  خَلقِْ  فِِ  وَيَتفََكَّ  اتِ السَّ

رضِْ 
َ
ىـ  خَلقَْتَ  مَا رَبَّناَ وَالْْ  النَّارِ  عَذَابَ  فقَِنَا سُبحَْانكََ  باَطِلًَ  ذَاهَ

 [129]آل عمران: 

وی را در حالت ایستاده و فرماید آنانی که خداوند متعال می

ها کنند و به آفرینش زمین و آسماننشسته و دراز کشیده یاد می

یار اختآید، آنگاه آنها بیاندیشند، خداوند متعال جلوی آنها میمی
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ىـ  خَلقَْتَ  مَا رَبَّناَگویند که می  عَذَابَ  فقَِناَ سُبحَْانكََ  باَطِلًَ  ذَاهَ
زهایی که خلق کرده بودی، بیهوده ای پروردگارما! این چی النَّارِ 

نبودند، توسط آنها ما به تو رسیدیم. تو پاک و منزه هستی اکنون 

ما را از عذاب آتش مصون بدار. یعنی مبادا ما این مقام را از دست 

 بدهیم و در آتش هجران بسوزیم. 

اکنون قبل از اینکه من رفع اشتباهات دیگر را ذکر کنم، که 

 خواهم بگویم کهل شیوع پیدا کرده بودند، میدربارة خداوند متعا

جهت رفع تمام این اشتباهات، حضرت مسیح موعود علیه السلام 

د کناند که تمام این اشتباهات را رفع مییک اصل را ارائه نموده

ء  و آن اصل  [ است. بنابراین، ما 19]شوری:  ليَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ

موردی مقایسه در هیچ  توانیم خداوند متعال را با مخلوقنمی

 باید مبتنی بر درمورد خداوند متعال باید بگوییمکنیم. آنچه 

م شویم. باید بررسی کنیصفات خود او باشد وگرنه دچار اشتباه می

ای که دربارة خداوند متعال داریم، با صفات دیگر او که که عقیده

-ما قبول داریم، مطابقت دارد یا نه اگر پاسخ منفی باشد در آن

حتم در اشتباه هستیم چون هیچ تضادی در طور صورت ما به 

 صفات خداوند متعال امکان پذیر نیست.
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حضرت با تعریف این اصل از یک سو تمام آن اشتباهات را آن

رفع نمودند که در میان مسلمانان وجود دارند و از سوی دیگر 

 حقیقت اشتباهات ادیان دیگر را نیز آشکار نمودند.

بودم دربارة خداوند متعال در بین مردم چندین  چنانکه گفته

که حضرت  داشت و از آن اشتباهات، اصلاحینوع اشتباه وجود 

السلام در ارتباط با توحید انجام دادند، که اینک مسیح موعود علیه

حضرت اشتباهات دیگر را نیز ام، طبق همان اصل آنبیان کرده

 اند. رفع نموده

دیان مختلف در رابطه با خداوند متعال اشتباه دوم در پیروان ا

دادند. یعنی منکر قوة ارادی این بود که او را علّت العلل قرار می

خداوند متعال شده بودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام این 

اشتباه را توسط صفات حکیم و قدیر خداوند متعال رفع نمودند. 

 معتقدند و معلومتمام ادیان به حکیم و قدیر بودن خداوند متعال 

اشد. تواند باست که اگر او حکیم و قدیر است پس علّت العلل نمی

 «سنگر»هیچ خیاطی نخواهد گفت که ماشین خیاطی با مارک 

اده شود که با اربسیار حکیم است چون حکیم به چیزی گفته می

کند. سپس خداوند متعال قادر نیز هست و در زبان عربی کار 

گیر و حدس زننده است یعنی کسی که درباره معنای قادر، اندازه
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دام ها و ککاری حدس بزند و ببیند که برای کدام کار، کدام قدرت

 لًا این تصمیم بگیرد که برای گرماسامان و اسباب لازم است. مث

د. نیز چه قوانینی باید باشن ه قوانینی باید باشند و برای سرماچ

و این حدس را موجودی  کدام جانور چقدر عمر باید داشته باشد

تواند بزند. بنابراین صفات قدیر و حکیمِ خداوند بدون اراده نمی

رسانند و در صورت اعتقاد داشتن متعال، آن اراده را به اثبات می

 توان او را علّت العلل خواند.به قدیر و حکیم خداوند متعال، نمی

ه ه خود بگویند دنیا خود باند که می[ مردمِ گروه سوم آنانی4]

وجود آمده است و خداوند متعال در آفرینش آن هیچ دخالتی 

ندارد. یعنی خداوند متعال خالق روح و ماده نیست. حضرت مسیح 

موعود علیه السلام با ارجاع به صفت مالکیت و رحیمیت به این 

 ،باور پاسخ دادند و فرمودند که دو صفت بزرگ خداوند متعال

ن اگر خداوند متعال دنیا را خلق مالکیت و رحیمیت است. اکنو

نکرده است آنگاه هیچ حقی برای تصرف بر آن نیز ندارد چون او 

مادامی این حق را به کدام دلیل به دست آورده است؟ بنابراین 

خداوند متعال را خالق جهان قرار ندهید، مالک جهان نیز  که

 توانید قرار دهید.نمی
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ین است که دومین صفت رحیمیت است. معنای رحیم ا

موجودی که به انسان هر چه بهتر پاداش کار بدهد. اکنون سوال 

صورت شود که اگر خداوند متعال خالق نیست، در آنمطرح می

ها را از کجا خواهد آورد که مردم را مطابق صفت خویش آن پاداش

 دادا حلوائی کی دکان پر"المثلی معروف است کهدهد. در کشورما ضربب

خوانی خواست مراسم فاتحهی میشود که یکحکایت میجی کی فاتحہ" 

 ای هم بکندخواست هیچ هزینهپدربزرگش را برگزار کند اما نمی

شدند. خوانی آماده نمیو آخوندها نیز بدون پول برای فاتحه

عاقبت، وی این چاره را اندیشید و آخوندها را به مغازة شیرینی 

آنها فکر کردند که شاید  بُرد و به آنها گفت که فاتحه بخوانید.

ا که آنها فاتحه رکند اما هنگامیپس از این شیرینی تقسیم می

تمام کردند، وی پنهان و بدون سر و صدا از آنجا فرار کرد و رفت. 

طبق این، حال خداوند متعال نیز همین است. اگر خداوند متعال 

 ازاصلاً خالق هیچ چیزی نیست آنگاه پاداش را از کجا بیاورد و 

دهند کجا بدهد؟ اگرچه پیروان دین آریه پاداش را محدود قرار می

اما به هر حال، دادن پاداش را قبول دارند اما او این پاداش را تا 

تواند بدهد. کسی که خود، دست خالی وقتی که خالق نباشد، نمی

 تواند به کسی دیگر بدهد.باشد، چه پاداشی می
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ه منکر صفت رحیمیت خداوند کاند [ مردم گروه چهارم آنان3]

ه السلام با استناد باند. به اینان حضرت مسیح موعود علیهمتعال

صفات رحمانیت و مالکیت خداوند متعال پاسخ دادند. مثلاً اساس 

دین مسیحیان بر این امر است که خداوند متعال چون عادل است، 

ا ت فاره گشتتواند از گناه کسی بگذرد لذا محتاج به کلذا نمی

اینگونه هم صفت رحمش برقرار بماند و هم عدل. حضرت مسیح 

شک خداوند متعال عادل است موعود علیه السلام فرمودند که بی

باشد که مالک اما عدل، صفتش نیست. عدل صفت کسی می

ی، اگر رحمِ مالک، برابر کارِ نباشد و صفت مالک، رحم است. آر

گفت اما چون خداوند  توان عدلی ظاهر شود، آنگاه آن را میکس

ن توامتعال مالک و رحمان نیز است لذا او را با چیزهای دیگر نمی

قیاس کرد. ببینید خداوند متعال انسان را بدون هیچ عمل 

تواند سابقش، گوش، دماغ، چشمان داده است؛ آیا کسی می

اعتراض کند که این مخالف عدلش است. پس اگر خداوند متعال 

واند تبدهد آنگاه چرا نمی تواند چیزها را، میق انسانبدون استحقا

گناهان آدم را ببخشد. همچنین او مالک است و به دلیلِ مالک 

. شودبودن هیچ اعتراضی به عدلش در صورت بخشیدن وارد نمی

تواند گناه مجرم را ببخشد قاضی بدون شک در شرایط عام نمی

هیچ کسی چون به وی از طرف مردم حق داوری داده شده است و 
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حق ندارد که حقوق دیگران را ببخشد اما اگر خداوند متعال 

شود چون به او ببخشد، به آن هیچ اعتراض و ایرادی وارد نمی

به سبب او حق داوری از طرف دیگران داده نشده است بلکه 

باشد؛ صفات مالکیت و خالقیت، در ذات خود حایز این حق می

 ست.بنابراین عفو و گذشت او ضد عدل نی

[ پنجمین گروه مردم، کسانی بودند که صفت خالقیت 7]

حضرت به نمودند. آنخداوند متعال را به یک زمان محدود می

آنها با استناد به صفت قیّوم خداوند متعال پاسخ دادند و فرمودند: 

کند که در آنها هیچ تعللی صورت نگیرد و صفات الهی اقتضا می

 دارنده است ونگه قیوم استواره جاری باشند. معنای بلکه همیش

کند. حضرت مسیح موعود این صفت تمام صفات را احاطه می

السلام بر این امر بسیار تأکید داشتند که هیچ تعللی در علیه

رت حضصورت پذیرد. اصول و تئوری که آنتواند صفات الهی نمی

ویند گتقدیم نمودند، از دنیای دیگر متفاوت است. برخی افراد می

خداوند متعال جهان را از فلان زمان خلق کرده است، گویی  که

 گویند کهقبل از آن، خداوند متعال بیکار بود و برخی افراد می

دنیا از همیشه وجود دارد گویی آن نیز مثل خداوند متعال ازلی 

است. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که این دو سخن 

که در صفات خداوند متعال، در اشتباه است. پذیرفتن این نظریه 
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یک زمانی تعللی رخ داده است، ضد صفت قیوم خداوند متعال 

است همچنین گفتن این که از وقتی خداوند متعال هست، دنیا 

هم وجود دارد، نیز ضدِ صفات خداوند متعال است. شاید برخی 

تواند اشتباه باشد، افراد سوال کنند که هر دو سخن چگونه می

از این دو درست باشد. این پندارشان به سبب قیاس بر باید یکی 

اشند بمادیات است. در حقیقت برخی امور از عقل انسانی بالاتر می

تواند برسد. آفرینش جهان چون و حقیقت آن نمی عمقو عقل به 

ها صورت ها و جمادات و حتی تخلیق ذرهقبل از آفرینش انسان

آن را درک کند. آنچه دو  تواندگرفته است لذا عقل انسانی نمی

شوند، به آنها تعمق و تأمل عقیدة مزبور از سوی مردم عنوان می

 رسند. اگر کسی بگوید که از وقتیکنید، هر دو، اشتباه به نظر می

که خداوند متعال وجود دارد، این سلسلة دنیا هم ادامه دارد در 

یرد گمیازلی ابدی قرار صورت این دنیا نیز مثل خداوند متعال آن

ی بگوید که سلسلة خلقت محدود به هزاران میلیون یا و اگر کس

میلیاردها سال است، آنگاه باید قبول کرد که خداوند متعال از 

ازل بیکار بود، فقط از چند هزار میلیون یا میلیارد سال خالق 

ین ا و سخن اشتباه است. بنابراین درستگشته است و این هر د

تواند درک کند و ن امر را کاملاً نمیاست که انسان حقیقت ای

طور حقیقت، درمیان این دو سخن وجود دارد. این مسئله همان
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محیر العقول است که مسئلة زمانه و جا و مکان است. این هر دو 

رسد. را محدود یا لا محدود تصور کردن خلاف عقل به نظر می

 هحضرت مسیح موعود علیه السلام این مبحث را اینگونه فیصل

دادند که نه هیچگاه صفت خالقیت خداوند متعال معطل بوده 

است و نه دنیا همیشه همراه خداوند متعال وجود داشته است؛ 

حقیقتی بین این دو امر وجود دارد. سپس شرح آن را اینگونه 

بیان کردند که مخلوق، قدمت نوعی دارد. هیچ چیزی، قدمت 

ه جز خدا قدمت ذاتی ای، روحی، هیچ چیز بذاتی ندارد. هیچ ذره

ندارد. اما این درست است که خداوند متعال از همیشه صفت 

رسانده است اما همزمان این نیز باید به خالقیت را به ظهور می

خاطر سپرد که منظور حضرت مسیح موعود علیه السلام از قدمت 

نوعی، آن نیست که دیگران دارند که از وقتی خدا هست، مخلوق 

این عقیده باطل است و حضرت مسیح موعود علیه  نیز وجود دارد.

 السلام معتقد به آن نیستند.

گفتن اینکه از وقتی خدا هست، مخلوق نیز وجود دارد، 

تواند دو معنی داشته باشد که هر دو باطل است. اول اینکه می

ن چو و وجود دارند یهم خداوند متعال و هم مخلوق از یک زمان

ه بنظر از اینکه هرقدر طولانی باشد، صرف « یک زمانیاز » کلمة 

چنین عقیده کاملاً باطل است. معنای  لذا اشاره داردمحدود زمان 
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تواند باشد که مخلوق به همان معنا ازلی دوم این جمله آن می

ة ضد آموز هم ،و این معنا نیز باشدست که خداوند متعال ازلی میا

توانند نا نمیاست و هم عقل. خالق و مخلوق به یک معاسلامی 

ازلی باشند. لازم است که خالق تقدم داشته باشد و مخلوق تأخر. 

به همین علت است که حضرت مسیح موعود علیه السلام هیچگاه 

که  ندااند که مخلوق نیز ازلی است بلکه فرمودهچنین ننوشته

و ازلیت باهم فرق دارند. مت مخلوق قدمت نوعی دارد و قد

مت مخلوق قد موعود علیه السلام نزد حضرت مسیح خلاصه،

خالق از مخلوق مقدم است  ،ازلی نیست. در هر حال و نوعی دارد

خلق است. در این شک و تردیدی  انوحدت، پیشتر از دور انو دور

نیست که درک این رابطة خالق و مخلوق که در آن خالق هم 

مت نوعی داشته هم دور وحدت اول باشد و مخلوق قدازلی باشد و 

د برای عقل انسانی سخت و دشوار است؛ اما با تعمق و تأمل باش

درخور شأن همین عقیده رسد که به صفات الهی به نظر می

شرک منتج به خداوند متعال است. بجز این تمام عقاید دیگر 

صفات الهی  غیرقابل قبول محدودیتیا باعث انعقاد  شوندمی

متعال همان  شوند. در این چه شکی است که دربارة خداوندمی

صفات دیگر خداوند با تواند درست باشد که مطابق عقیده می

صفات او باشد، پذیرفتنی  با ای که مخالفمتعال باشد. هر عقیده
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نیست. سپس این را نیز باید به خاطر سپرد که خداوند متعال 

ء   است. تلاش درک حقیقت افعال او همانند درک  ليَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ

ی بعید از عقل است. پس در حالی که مسئلة خلق افعال انسان

تواند به طور کامل عالم از اموری است که عقل انسانی آنها را نمی

ترین روش همین خواهد بود که درک کند لذا بهترین و صحیح

با صفات الهی  باید آن را به جای حل این مسئله با قواعد مادی،

و همین روش را حل کنیم تا از امکان اشتباه مصون بمانیم 

 اند.علیه السلام پیشه کرده حضرت مسیح موعود

که اکنون در جهان « از وقتی»کنم که مفهوم نادرست فکر می

باشد و هیچ تعجب وجود دارد، آن نیز مانع درک این مسئله می

ورت صحدی پیشرفت  به تئوری نسبیت انیشتیندر نیست که 

 .شودقابل درک  گیرد که این مسئله

ان ورد که دانرت مسیح موعود علیه السلام نوشتهآنچه حض

آفرینش است، ضد بیان فوق نیست چون  انوروحدت پیشتر از د

 وحدت انحضرت مسیح موعود علیه السلام برای آینده نیز از دور

یر غحضرت جهت ارواح انعامی دهند. اما باوجود این، آنبر میخ

نند کین آریه را رد میو این عقیدة د را قبول دارند منقطع و دائمی

که پس از میلیاردها سال ارواح از خانة نجات بیرون رانده خواهند 
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حضرت فرا رسیدن ین معلوم گشت که مطابق عقیدة آنشد. از ا

وحدت دیگر در آینده و همراه آن مصون ماندن ارواح از فنا  انورد

وحدت نیست. در حقیقت مفهوم حقیقی دور وحدت  انضد دور

 اناند. حالتی پس از مردن نیز در حقیقت از دورفهمیدهرا مردم ن

آنگاه عمل انسان درکار نیست بلکه انسان زیر  وحدت است زیرا

ماند. از او باقی نمی ایباشد. هیچ ارادهتصرف خداوند متعال می

شود. دار العمل ]یعنی عمل پس از مرگ، انسان همانند ماشین می

 نایابد و این حالت مخلوق ضد دوربا اراده[ در این دنیا پایان می

 وحدت نیست.

[ پیش از بعثت حضرت مسیح موعود علیه السلام دربارة 7]

ر حال شکل گرفتن ذات خداوند متعال یک مبحث دیگری نیز د

کردند. برخی که مفهوم قدرت او را اشتباه درک می بود و آن این

ی گفتند که اگر خداوند متعال قادر است پس واز افراد می

و برخی  هم بشودتواند فنا تواند دروغ هم بگوید یا میمی

گفتند که نه صفات او به همین مقدار هستند که خودش بیان می

تواند بگوید. حضرت مسیح موعود علیه کرده است و نه دروغ می

 اند که قدیر بودنِ اند و فرمودهالسلام این نزاع را نیز فیصله داده

ل صفات دیگر قرار دهید و سپس به آن خداوند متعال را در مقاب

رسد که وی قدیر است، تعمق و تأمل فرمایید. آنجا که به نظر می
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خورد که خداوند متعال کامل است و فنا آنجا این نیز به چشم می

ضد کمال است. عنایت بفرمایید که اگر کسی بگوید که من 

ا م توان به وی گفت کهپهلوان بزرگ و قدرتمندم آنگاه آیا می

پذیریم که با خوردن زهر بمیری. این نشانة قدرت تو را زمانی می

قدرت وی نیست بلکه ضد آن است. پس کامل بودن خداوند 

ته هم وجود داش به این معنا نیست که در او ضعفی و نقصی متعال

اند. اگر باشد. در حقیقت این مردم معنای قدرت را درک نکرده

قدرتمند هستم، آیا این درست و قوی کسی بگوید که من بسیار 

 که اگر قدرتمند هستی پس نجاست است که به وی گفته شود

بخور. این نشانة قدرت نیست بلکه علامت ضعف است و ضعف 

 او خداوند متعال وجود داشته باشد چرا که تواند در وجودنمی

 ذاتی کامل است.

 اند که عقیده داشتند خداوند متعال[ گروه هفتم نیز بوده5]

تواند نشیند، بنابراین نمیپس از اجرای قضا و قدر، دست خالی می

دعای کسی را مستجاب کند. درباره این مسئله حضرت مسیح 

شک خداوند متعال قضا و قدر موعود علیه السلام فرمودند که بی

 ن نیز هستآن قضا و قدر یک تقدیر ای را جاری ساخته است اما از

دعاهایشان را مستجاب  نند،ک دعا که بندگانشکه هنگامی

 ایحضرت چقدر پاسخ مختصری اما قانع کننده. آنکندمی
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اند. فرمودند که به یقین خداوند متعال این را مقدر و مقرر داده

پیشگیری از مرض را رعایت نکند، بیمار نموده است که اگر آدمی 

خواهد شد اما به همراه آن، این نیز مقدر نموده است که اگر وی 

د بنابراین باوجو پیدا خواهد کرد.با تضرع و زاری دعا کند، شفا هم 

 جاری بودن قضا و قدر، تصرف خداوند متعال نیز در جریان است. 

ای هفارغ از این پاسخ، حضرت مسیح موعود علیه السلام نمونه

 اند.عملی استجابت دعا نیز تقدیم نموده

وجود آمده بود.  یز اختلاف بهاجرای صفات الهی ن [ دربارة1]

حضرت آن را نیز رفع نمودند و خبر دادند که هر صفت خداوند آن

همزمان هم رحیم است و هم وی متعال چهارچوبی دارد. 

مجرم بود  وی ؛شدیدُالعقاب. شخصی به دار مجازات آویخته شد

خداوند متعال عقوبت شد. اما  تحت صفت شدید العقابِ لذا

که مربوط به مرگش نبودند، تا لحظه تاییدات دیگر خداوند متعال 

اینگونه ها شدند. اما حالت انسانظاهر میبرای او  شآخر حیات

ت از وی به عمل آیند. امکان ندارد نیست که همزمان چندین صف

که انسان همزمان هم ترحم کند و هم عذاب دهد. اما خداوند 

متعال چون کامل است لذا تمام صفاتش همزمان با یک میزان 

 مثلاً  ؛توانند ظاهر شوند. اگر چنین نباشد، دنیا نابود خواهد شدمی
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خشم ظاهر  اگر صفت رحم خداوند متعال جاری شود و صفت

شوند و اینگونه دنیا نابود خواهد رها می نشود، آنگاه تمام مجرمان

شد. بنابراین تمام صفات خداوند متعال در چهارچوب خود کار 

 کنند.می

درست درمورد ذات خداوند متعال این [ نهمین عقیدة نا2]

یز چ کردند که همهیافت که برخی افراد تصور میگونه نشر می

 ودشحضرت، این عقیده نیز رد میخداست. با اصول بیان شدة آن

زیرا مالکیت نیز از صفات الهی است و تا وقتی که مخلوقی دیگر 

 برخیتواند مالک باشد. وجود نداشته باشد، خداوند متعال نمی

گفتند که خداوند متعال را میمطلب افراد علیه این عقیده این 

روی عرش نشسته است، این عقیده نیز با آن اصل مزبور رد 

شود چون صفات دیگر خداوند متعال حاکی از این هستند که می

-و راجع به عرش خداوند متعال آن خداوند متعال محدود نیست

و کرسی وغیره به معنای  حضرت فرمودند که کلماتی مانند عرش

این نیستند که آنها چیزهای مادی هستند و همچنین عرش 

تختی ساخته و پرداخته از طلا یا مس نیست که روی آن خداوند 

اند متعال نشسته است بلکه معنای آن، آن صفات خداوند متعال

 شوداند و دربارة ظهور آن صفات گفته میکه مربوط به حکومت

 تخت نشسته است.که گویی وی روی 
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که حضرت  [ علاوه بر همة این امور، یکی از کارهای مهمی11]

عال انجام دادند، مسیح موعود علیه السلام در باب ذات خداوند مت

حضرت توجه مردم را به خداوند متعال مبذول این بود که آن

ساختند و در آنها مهر و محبت راستین به خداوند متعال ایجاد 

 تا هنوزهزار نفر را مقرب الهی ساختند و آنانی که نمودند. صدها 

شان نیز به سوی خداوند اند، توجهحضرت ایمان نیاوردهبه آن

 حضرت نبوده است.ان معطوف شده که قبل از ادعای آنمتعال چن

دربارة ذات خداوند متعال اشتباهات بسیارِ دیگر نیز بودند که 

-ونهنمند اما به عنوان مثال حضرت مفصلاً یا مختصراً رفع نمود آن

 ذکر کردم. را فوق های
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 چهارمین کار حضرت مسیح موعود علیه السلام

چهارمین کاری که حضرت مسیح موعود علیه السلام انجام 

نمودند و تصورات  آشکارحقیقت کلام الهی را  این است کهدادند 

 ، اصلاح نمودند.ه دربارة آن شیوع پیدا کرده بودنادرستی را ک

 اول: الهام

درمورد وحی یا الهام تصورات خطرناکی در مردم ایجاد شده 

 کردند که بودند. مردم تصور می

 ]الف[ الهام یا آسمانی است یا شیطانی

 شود]ب[ و تنها به پیامبران وحی می 

م در کلمات نازل کردند که الها]ج[ برخی مردم فکر می 

 ت.الهام اس نامش ،ندشوکه از نور دل حاصل  علومی شود بلکهنمی

]د[ برخی به این شبهه دچار شده بودند که الهام و خواب  

 باشد.نتیجة کیفیت ذهنی آدم می

کردند که عقیدة الهام لفظی مانع پیشرفت ]ه[ برخی تصور می 

 ذهنی انسان است.

]و[ معمولًا مردم دچار این اشتباه شده بودند که اکنون دیگر  

های ست. خلاصه بسیاری از وسوسهسلسلة الهام منقطع شده ا
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نادرست دربارة الهام در مردم وجود داشتند. حضرت مسیح موعود 

 علیه السلام تمام اینها را اصلاح نمودند.

یا آسمانی است یا شیطانی، بسی  با این پندار که الهام فقط

که مردم برخی گرفتند. هنگامینتایج خطرناکی سرچشمه می

آسمانی شان را نیز وحی کردند، وحیمدعیان را صادق تصور می

که به حقیقت  های مردم هنگامیخواب ای ازپارهکردند. تلقی می

. شدند وغیرهم و خواب منکر میاز حقیقت الها پیوستند، آنهانمی

دی مصون های زیاحضرت با حل این مسئله دنیا را از آزمایشآن

الهام دو نوع شود که حضرت معلوم میهای آننمودند. از کتاب

 بزرگ دارد.

 [ الهام دروغین9[ الهام راستین ]1]

آن است که در آن خبر از واقعة درست یا  الهام راستین

 شود. آن نیز چندین نوع دیگر دارد.داده می یصداقت

 ]الف[ الهام آسمانی 

 ]ب[ الهام شیطانی 

 ]ج[ الهام نفسانی 



72 
 

هام شیطانی من در نوع الهام راستین، ال :وحی آسمانیالف:  

از کلام حضرت مسیح  چرا که امنفسانی را نیز شامل کردهو الهام 

رسد که قرآن مجید و تجربه شاهد موعود علیه السلام به اثبات می

تواند بر این امر است که گاهی الهام شیطانی و الهام نفسانی نیز می

آنگاه ما اقرار خواهیم  راست باشد اما اگر چنین الهام محقق شود،

اما آن را الهام آسمانی قرار نخواهیم  هبه حقیقت پیوست کرد که

 داد.

 های آسمانی تعریف کردند:حضرت چندین نوع الهامآن

 ود.شنامیده می و قطعی که وحی یقینی وحی پیامبران[ 1]

ینی باشد اما یقنادرست نمیکه آن نیز  وحی مصفای اولیا[ 9]

هایی ندارد که نشانهات و آیشود. آن در خود خوانده نمیو قطعی 

 بدون شک مصفی ولیبر دنیا حجت باشد و انکار آن گناه باشد. 

باشد اما همراه خود دلایل زبردست ندارد که برای مردم حجت می

 قرار داده شود.

را وحی اصطفایی  توان آناست که می وحی سالکان[ 4]

 زلبزرگی به سالکان نامقام و دادن ن وحی جهت خواند. یعنی ای

 د.باشالله میءکه مال اولیا یستشود اما آنقدر صاف و واضح نمی
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سالکان و مومنان: این وحی جهت تجربه،  وحی آزمایشی  [ 3]

 شود.شان نازل میان مومنان و برای اظهارِ همتآزمایش و امتح

سیح موعود وحی از الهام حضرت منوع : این وحی جبیزی[ 7]

مطابق کلمات این وحی نامش را شود. من علیه السلام معلوم می

 کامل ف اصلی مومنکه هداست  ام. شرح آن اینجبیزی نامیده

ا ر ای خاصرسیدن به آن وسیلهجهت  او و باشدتقرب به خدا می

ود ختلاش و کوشش  کند. برخی افراد ناقص در کنارنمی تعیین

نه این قرب بدین گوبه دارند که ین خواستة نفسانی را نیز همراه ا

هم جهت را وحی وحی نیز شود و آرزوی  آنهاکه به نایل شوند 

 دارند.رسیدن به درجه و مقام بالا  ندارند بلکه برای الهی قرب

 ازبه آنها نیز خداوند متعال باتوجه به آرزوی شدیدشان، گاهی 

به موقع  چنانچه کند همانگونه کهرحمت خویش وحی می لطف و

 از نان یا گوشت ایآن نیز تکه جلویغذا خوردن سگی بیاید، آدم 

که غالب  استاندازد. چنین الهام درحقیقت آزمایش سخت می

گردد. جبیز چون به تکة خشک شده اوقات مایة لغزش می

 م.نهادنام گویند لذا به مناسبت آن، این وحی را وحی جبیزی می
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شود [ نوع ششم وحی آن است که بر غیر مومنی نازل می7]

 وحی ارشادی. نام این وحی را سعادت دارد در فطرت خویش که

 دهد.راهنمایی و سوق می ،ای که به هدایتام؛ یعنی وحینهاده

است که به کفار و بدکاران  وحی طفیلی[ نوع هفتم وحی، 5]

نه به خاطر هدایت دادن و ارشاد بلکه جهت اتمام حجت نازل 

حی به زیرا این وام وحی را وحی طفیلی نام نهاده شود. اینمی

 شود که بر حقانیت پیامبران دلیل باشد.این سبب نازل می

 اند.تمام انواع مزبور وحی آسمانی

که برخی  امذکر کرده سابقاًچنانکه  :وحی شیطانی]ب[ 

. خداوند متعال در قرآن شریف استهای شیطانی نیز راست الهام

تْبعََهُ شِهَ فرماید می
َ
: صافات] اب  ثاَقِب  إِلَّ مَنْ خَطِفَ الْْطَْفَةَ فَأ

یعنی زمانی که امور آسمانی در روی زمین شروع به ظهور [ 11

و به یاران خویش  کنند، شیطان هم کمی خبر از آن ربودهمی

سامان بطلان آن را فراهم خداوند متعال رساند. اگرچه می

سازد اما به هر حال برخی سخنان افرادی که با ارواح خبیث می

د. حضرت مسیح آیند، گاهی درست از آب در میدارو فاسد رابطه 

 هاها و منظرهفرمایند که اگر چنین خوابموعود علیه السلام می



79 
 

، در آنها هیبت و شوکت ثابت شودز روی اتفاق راست هم ا

 .استباشد بلکه ناقص و مبهم نمی

یعنی چنین وحی یا خوابی که در اثر  :وحی نفسانی]ج[ 

 گاهی راست هخواب نیز گن وحی یا کیفیات ذهنی دیده شود. ای

آید. به طوری که ذهن آدم در حالت بیداری با قیاس از آب در می

رسد و آن نتیجه یا ای میبه نتیجهدربارة آینده و سنجش امور 

پیوندد، همینطور گاهی در حالت خواب به حقیقت میش حدس

ند و بخشی از آن محقق نیز زوی برخی حدس و گمان مینیز 

 که وی از ش دال بر این نیستود. راست بودن وحی یا خوابشمی

ها چند نوع ند متعال است. درحقیقت چنین خوابطرف خداو

 دارد.

ها. هایی مربوط به امور طبیعی مثلًا درمورد بیماری[ خواب1]

آید بلکه قبل از ظهور آن چند ساعت به وجود نمی یکهوبیماری 

ع یش در بدن تغییراتی شروپیش یا چند روز پیش یا چند هفته پ

هی اوقات ذهن انسانی احساس شود. چنین تغییرات را گامی

شود محقق می دهد و آنای نشان مینموده و به صورت منظره

ا هباشد. چنین تغییرات بیماریچون آن یک حدس طبیعی می

زهر سگ هار  پیوندند. مثلاً مختلف زمانی به وقوع می واصلدر ف
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رسد. پس ممکن فته الی دو ماه به تکمیل میاز دوازده روز گر

است که شخصی را سگ هار گاز بگیرد و ذهن آن شخص در آن 

 را خود رسیدن زهر سگ هار، کیفیات جسمی فاصلة به تکامل

ای بنمایاند. اگرچه این در صورت منظرهو آن را احساس نموده 

خواب یا وحی راست خواهد بود اما فعل نفس انسانی است نه 

 مانی.آس

ر ی دباشد. مثلاً اگر کسوحی عقلی می [ نوع دوم این وحی،9]

حال فکر کردن نسبت به امری بخوابد و ذهنش در حالت خواب 

نیز آن فکر و تعمق را ادامه دهد ]بخشی از ذهن در حالت خواب 

ای برسد، آن نتایج را در که به نتیجه کند[ و هنگامینیز کار می

ب اوقات این نتایج همانند نتایج عقلی و . غالنشان دهدای منظره

اما باوجود درست بودن آن، این خواب را  است منطقی درست

م خواهیتلقی خواب آسمانی نخواهیم گفت بلکه خواب نفسانی 

چون سرچشمة آن خواب، مغز انسانی است نه امر خاص  کرد

 خداوند متعال.

ق ا مطابدو نوع مزبور به نحوی، آسمانی نیز هستند چرا که آنه

خداوند متعال موجب هدایت و راهنمای انسان قوانین وضع شدة 

ظهور آنها در  هستند؛مطابق تقدیر عام به هر حال شوند اما می
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 های نفسانیخواستهدیگرِ دهد. یک نوع یاثر دستور خاص روی نم

کاملًا نفسانی است اما باز گاهی اوقات راست  نیز وجود دارد و آن

 خواب آشفته و پراکنده است. ،آن آید،از آب در می

خواب یا الهام به سبب پراکندگی و آشفتگی  سوم [ نوع4]

زند می یهای مختلفپیوندد. کسی که حدسع میذهن به وقو

آن تحقق اما  شودثابت مییش درست هم هایکی از حدس گاهی

لکه ب د متعال دارد و نه به قانون طبیعتنه ربطی به دستور خداون

 .استاتفاق مبتنی بر 

کنم. آن نیز چندین بیان می وحی دروغیناکنون من دربارة 

 نوع دارد.

گیرد، : شیطان چون قیاس را به کار میوحی شیطانی[  1]

شود، سپس او دروغ هم لذا غالب اوقات قیاس او نادرست واقع می

 گوید.می

 این نیز چندین نوع دارد. :خواب نفسانی[ 9]

 .استابی مغز ]الف[ خوابی که نتیجة خر

شود. چنانکه ]ب[ خوابی که در نتیجة خواهش یا آرزو دیده می

یعنی گربه  ‘‘بلی کو چھیچھڑوں کی خوابیں’’گویند: ل میثَدر کشورما مَ
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در این نوع خواب و در خواب جبیزی  1بیند.خواب گوشت می

د نیز وجو تفاوتیرسد اما به نظر میو شباهتی  تیظاهراً مناسب

که خواب جبیزی آن است که خداوند متعال جهت ینو آن ا دارد

اما این نوع خواب را  دهدنشان میمحقق نمودن آرزوی آدم 

کند بلکه به سبب تاثیر آرزوی انسان، خداوند متعال نازل نمی

 کند.نفس انسانی از خود این خواب را ایجاد می

شده بودند این بود که آن که مردم گرفتار  [ اشتباه دومی9]

شود. این پندار کاملاً اشتباه و ام یا وحی تنها به پیامبر میاله

های حقیقی دون همتی در امت و مایة بستن در ایجاد موجب

قرب الهی بود. در نتیجة این عقیده مردم تنها به تدابیر انسانی 

کردند و آن فضل الهی را که تنها راهی برای پی بردن بسنده می

کرده بودند. حضرت مسیح موعود  باشد، فراموشبه رضایت او می

علیه السلام این پندار را نیز اصلاح نمودند و فرمودند که وحی و 

تواند به هر کسی نازل شود اما وحی و الهام نیز درجات الهام می

و به شود، میالقا ، وحی پیامبران به پیامبرانو مقاماتی دارد. 

القا کافران شود، کافران را وحی میالقا وحی مومنان  ،مومنان

                                                   
ب رمترادف این ض‘‘شتر در خواب بیند پنبه دانه’’ضرب المثل فارسی 1 

 المثل اردو است. مترجم
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شود. با آشکار نمودن این حقیقت، حضرت مسیح موعود علیه می

غیر مومن نیز وحی  السلام این فتنه را رفع نمودند که گاهی به

-کند که از مقربان الهی است. آنو وی فکر می شودراستین می

این قبیل افراد نیز گاهی اوقات وحی از حضرت افزودند که 

اما در میان وحی پیامبران و اولیا و  کنندراستین دریافت می

کافران این فرق وجود دارد که وحی پیامبران و اولیا همراه خود 

 .اما در وحی کافران قدرتی نیستقدرت دارد 

ود که که مردم به آن دچار شده بودند، این ب اشتباه سومی

 شود، بلکهدر کلمات نازل نمی وحی کردندبرخی افراد فکر می

حضرت این پندار مردم را نیز ، وحی نام دارد. آنهمان نور دل

دینان و بهائیان و اغلب مسیحیان نیز همین اصلاح نمودند. بی

عقیده را داشتند و مسلمانان تحصیل کرده نیز به کثرت گرفتار 

حضرت در برابر این قبیل مردم اول این شبهه شده بودند. آن

فرمودند که من  سسپ نمودند و عنوانتجربه و مشاهده خویش را 

کنم که وحی شنوم لذا من این پندار را رد میکلمات وحی را می

 شود.در کلمات نازل نمی

حضرت این بود که الهام و خواب در فطرت انسانی پاسخ دوم آن

دارد  را این آرزودر دل هر انسان  به ودیعه گذاشته شده است و
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وجود داشته که به خدا برسد و پاسخ این آرزوی فطرت هم باید 

تواند پاسخگوی جوشش آن مهر و باشد. تنها خیال دل نمی

محبت باشد که در دل انسان برای ملاقات با خداوند متعال نهاده 

د. جوابگوی آن باشد توانیشده است. تنها خواب و الهام م

ام تنها منحصر به حضرت فرمودند که خواب و الههمچنین آن

از آن  نصیبیان کم و بیش جه بلکه اغلب افراد پیامبران نیست

 ،ستاشان زشتکاری حتی زشتکارترین افراد نیز که شغل برند؛می

ار توان از چیزی انکبرند. بنابراین چگونه میمی یگاهی از آن سهم

تند و صرف نظر از کم یا زیاد شاهد آن هس هاکرد که اغلب انسان

ل چگونه حا کنند؛یم یافتدرافراد جهان آن را  آن اکثربودن 

اما  برند،می یجهان که از آن سهم یرد که مابقبگمان  توانیم

و هدف  یتکه غا یدر حال برندینم یابهره یچاز آن ه یامبرانپ

 یزصدها هزار کافر ن که ینبوت است. هنگام یلتکم ،آن یجادا

 یی راهاخواب یا شودیم یکه به آنها وح دهندیم یگواه

 و اگر یستا خواب ناممکن نیود الهام صورت وجدر آن بینند،یم

 یگفتار که به آنها وح ینا یامبرانآنگاه دربارة پ یستناممکن ن

 نهادند،یرا نام الهام م یشبلکه آنها نام افکار دل خو شودینم

 است. ینادان یتنهایب
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هایی نیز نازل حضرت فرمودند که الهام به زباناین، آنبرعلاوه

اند. اگر الهام تنها خیال بود، باید به همان دشود که ملهم نمیمی

 شد که وی بلدداند و به زبانی نمیشد که ملهم میزبان نازل می

شود که هایی وحی مینیست. اما گاهی اوقات به مُلهمان به زبان

ت که الهام در کلمات نازل . پس معلوم گشیستندبلد ن آنها اصلاً

 و نام افکار، الهام نیست. شودمی

کنند که آیا خدا ایراد می  مردم دربارة الهام لفظی اینولاًمعم

ن را، کند؟ پاسخ آآن تکلّم می بازبان هم دارد و لب هم دارد که 

مسیح موعود علیه السلام این گونه دادند که خداوند  حضرت

هِ ليَسَْ كَمِثلِْ متعال برای تکلم حاجتی به زبان مادی ندارد چون او 
ء   ه قبول دارند که خداوند متعال جهان را بدون است. آنانی ک شََْ

ت سخ نکته خلق نموده است، برای آنها پذیرش این مادی دستان

 توان سخن گفتن هم دارد. مادی نیست که او بدون زبان

این دادند که بدون وحی که در  هاپاسخ ی ازحضرت یکآن

آید ، این یقین و اطمینان هم به دست نمیشوکت باشد کلمات پر

از طرف خداوند متعال به انسان دستوری داده شده است.  که

د که تا بتوان پی بر زم است که دستور از بیرون بیایدبنابراین لا

 قدرت دیگری این کلمات را نازل کرده است.
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[ اشتباه چهارم برخی مردم درمورد وحی این بود که آنها 3]

اره بکردند که الهام نتیجة کیفیت ذهنی آدم است. درتصور می

حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که بدون شک آن، 

تفاق طور اافتد اما گفتن این که همیشه همینچنین نیز اتفاق می

شود، نازل نمی وحی افتد و هیچگاه از ناحیة قدرت خارجیمی

اشتباه است چون بر پیامبران و مومنان برخی الهاماتی نازل 

را  هاتواند آنکه ذهن انسان نمی است بر علومی بالغشود که می

دربر دارد. را اخبار بزرگ دربارة آینده  ،وحیکشف کند. مثلاً 

این دادند که اگر منظور از کیفیت ذهنی حضرت پاسخ دوم آن

آنگاه چرا آنانی که  شد که الهام نتیجة فساد مغزی استاین با

 دنباشند. دارا بوکنند، دارای بهترین ذهن میالهام دریافت می

 بهترین مغز دلیل بر آن است که الهام نتیجة ذهن فاسد نیست.

کنم از کسانی که الهام را نتیجة خرابی ذهن تعجب می

اندیشند که ذهن انسانی در پیری ضعیف دانند، چون نمیمی

ر آن دگذارد بلکه شود، اما بر پیامبران پیری هیچ تاثیری نمیمی

 شود.شان افزوده میبر شوکت و شأن الهاماتبرهه از زمان 

شود که: وجود بارة الهام این طور مطرح میشبهة پنجم در[ 7]

چون وقتی از وحی  پیشرفت ذهنی و عقلی انسان استالهام مانع 
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امری دریافت شد، آنگاه برای مردم چه نیازی به فکر و تأمل باقی 

 ماند؟می

با معطوف نمودن توجه مردم به این  حضرت این اشتباه راآن

بلکه  که الهام مخالف پیشرفت ذهنی نیستامر رفع نمودند 

ذهنی برقرار نموده است. با  خداوند متعال آن را جهت پیشرفت

 شود که سلسلة روحانی وبه کارخانه جهان معلوم می نگاه کردن

ند. در سلسلة جسمانی هر دو متوازی و مشابه همدیگر در جریان

تجربه  ،همراه عقل ،انسان جسمانی برای هدایت و راهنماییِ

نقص و ضعف عقل را از بین ببرد و انسان از  گذاشته شده تا

، تجربهاحتمال اشتباه مصون بماند. در سلسلة روحانی به جای 

الهام همراه عقل گذاشته شده است تا عقل با اشتباه خویش انسان 

تنها امور جسمانی را به چاه نابودی و هلاکت نیندازد. اگر برای 

و محتاج به کمک تجربه است، آنگاه در  تواند کافی باشدنمیعقل 

 و تواند درست باشدبر عقل چگونه میعالم روحانی تنها تکیه 

سلسلة جسمانی  در توان قیاس کرد که خداوند متعالیچگونه م

های عقل ، جهت رفع عیوب و نقصاستقیر نیز که ادنی و ح

عالیتر نی که نموده است و در سلسلة روحا همراه آنتجربه را 

 ، جهت کمک عقل هیچ چیزی را خلق ننموده باشد؟است
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اگر کسی بپرسد که چرا تجربه همانند سلسلة جسمانی، در 

سلسلة روحانی نیز همراه عقل قرار داده نشده است؟ پاسخ آن، 

 به نتیجة اصلی و خطا این است که تجربه پس از چندین لغزش

 آن هیچ ارتباط با ا درلذ رساند. زندگی دنیوی چون گذراستیم

، اما دخطایی هم بکنتجربه کسب عیبی ندارد که آدم به هنگام 

ست، اگر ا درمورد زندگی آینده که زندگی همیشگی و دایمی

شد که انسان لغزش بخورد و خطا بکند در آن اجازه داده می

 و خطا که قبل از تجربه در حال لغزش صدها هزار نفرصورت 

ماندند و به شدت ضرر حق محروم میکردن  پیدامردند، از می

ند توانسترا نمی کردند و پیشرفت و ترقیات زندگی دایمیمی

 زندگی دایمی برای آن آنان در واقع حاصل کنند در حالی که

اطر سپرد که برای تجربه این، باید به خبرخلق شده بودند. علاوه

چون  باشد. امور معنویبه بنیان و اساس کار می نیز نیاز

، لذا حصول تجربه دربارة آنها نسبت به استغیرملموس و مخفی 

 شاهد هستیم که باوجود اینکهامور مادی مشکلتر و دشوارتر است. 

اره دربباز  اندنهایت پیشرفت کردهر باب ماده بیعلوم تجربی د

باوجود اینکه آن مثل  استافعال ذهن که مربوط به عقل و اراده 

سیار کم تحقیق شده است بلکه باید گفت روح لطیف هم نیست، ب
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ر د مه زمان از تخلیق کائنات تا به حالکه باوجود گذشت این ه

 شروع هم نشده است.حتی  یاین عرصه تحقیق

بودند، این بود که سلسلة  شششم که مردم گرفتار [ شبهة7]

الهام اکنون کاملًا منقطع و بسته شده است. این عقیده تنها مال 

ه را داشتند. بلکه ادیان دیگر نیز همین عقید دمسلمانان نبو

هام اعتقاد داشتند اما ، همه در اوایل به الیهودی، مسیحی، هندو

 پندارند.های آن را بسته میاکنون در

حضرت مسیح موعود علیه السلام اشتباه این عقیدة خطرناک 

از طرف خداوند متعال  عیان ساختند و فرمودند که الهامرا بر دنیا 

قوی و غیر منقطع میان  پیوندانعام و عامل ایجاد  شی بندگانبرا

یقین و اطمینان او را به مقام ست و بنده و خداوند متعال ا

معنویت چه چیزی سلسلة آن، از دین و  شدنبا منقطع  رساند؛می

حضرت به مسلمانان متوجه ساختند که پیامبر آن ماند؟باقی می

 باران ایشانودند که توسط به این خاطر مبعوث شده ب صلى الله عليه وسلماکرم 

 ببارد بنابراین پس ازبر دنیا رحمت خداوند متعال بیش از پیش 

در آن پیشرفت  این انعام منقطع نشده بلکه حضرتآن بعثت

 ته است.زیادی صورت گرف
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تنها به الهام وحی و اینگونه دادند که  حضرت پاسخ دومآن

کی دارد، و ی بلکه اهداف دیگر نیز خاطر نازل کردن شریعت نیست

را  خود بندگانخداوند متعال از طریق وحی این است که از آنها 

 بخشد. عنایت بفرماییدنسبت به وجود خود اطمینان کامل می

 گوید، در مقابلخداوند متعال سخن می ،با اوکسی که ایمان 

از  گوید که خدا وجود داردمطلب را می فردی که تنها این ایمان

شریعت را  صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم حضرت . وت داردزمین تا آسمان تفا

اند اما برای رساندن مسلمانان به مرتبة یقین و کامل نموده

 نیاز به الهام و وحی وجود دارد. یاطمینان قلب

حضرت این است که خداوند متعال توسط الهام آن پاسخ سومِ

 دهد. آن علوم معنوی را که با تلاش و زحمتِ از معارف خبر می

کرد، خداوند متعال توسط الهام  کشفتوان هم نمی صدها سال

این راه آسان  ،دهد. بنابرایندر ظرف یک ثانیه از آنها خبر می

حضرت توسط توان بر امت محمدیه بست. آنتعلیم را چگونه می

وجود خویش به اثبات رساندند که با سرعتی و به طور کاملی که 

نظیر آن در کوشش و  دارد،الهام از معارف روحانی پرده بر می

ه دهای سیزشود. اموری که علما با بحثت نمیتلاش انسانی یاف

حضرت در ظرف چند سال با قرن هم نتوانستند حل کنند، آن
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اسلام  ، علمای احمدیکمک الهام حل نمودند و با کمک آن دلایل

 گردانند.را در سراسر جهان بر تمام ادیان دیگر غالب می

ابراز م این دادند که یکی از اهداف الهام حضرت پاسخ چهارآن

نیز است. تا وقتی که خداوند متعال بر بندگان خاص  عشق و علاقه

خویش وحی نکند، تا آنگاه سوزش و شور عشق و محبتشان 

 تواند تسلی بگیرد.چگونه می

حضرت به اثبات رساندند که سلسلة وحی و الهام خلاصه، آن

، آنگاه ر الهام را منقطع بپذیریمچون اگادامه دارد جاری است و 

. روی داده است که در چندین صفت الهی تعطل قبول کنیمباید 

این اعتراض مطرح شود که تعطل گذرا و  اینجا ممکن است

حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز قبول  شخصعارضی را 

اند که گاهی اوقات خداوند حضرت فرمودهاند چون آنداشته

کند تا صفت دیگری ات خویش را منقطع میمتعال یکی از صف

اگر اینگونه ممکن است پس در آن صورت در قبول  ؛ظهور بپذیرد

این امر چه عیبی دارد که الهام را خداوند متعال تا قیامت بسته 

و منقطع نموده است. باید به خاطر سپرد که حضرت مسیح موعود 

م در فت باهد که دو صانعلیه السلام تعطل را درصورتی پذیرفته

و اگر تضادی در صفات وجود نداشته باشد، تعطلی  تضاد باشند
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اند چون جاری بودن وحی با هیچ در آن صفات را قبول نکرده

صفت خداوند متعال در تضاد نیست، لذا دربارة آن پذیرفتن تعطل 

 درست نیست.

ی بگوید که باوجود پذیرفتن جاری بودن سلسلة وحی اگر کس

یا  دمجدِّپس از ظهور یک دهد زیرا طل رخ میو الهام، باز تع

گونه و این دکنظهور می صد سال د دیگری پس ازمصلح، مجدِّ

قبول  شما نیز تعطل در نزول الهام را ،برای مدت زمانی محدود

حضرت مسیح موعود علیه  در نگاهدارید. پاسخ آن، این است که 

 ت اینحضردهد چون آنهیچ تعطلی روی نمیاینگونه السلام 

ود شمیالقا د به پیامبر یا مجدِّ تنها نفرمودند که وحی  مطلب را

شود بلکه گاهی فرمودند که الهام بر مومنان نیز نازل می کهبل

 لبه شکشود. چون زمین اوقات بر کافران و زشتکاران هم نازل می

 ند لذادایره است و هر لحظه در برخی نقاط جهان مردم خواب

انیه به صدها و هزاران نفر وحی است که در هر ثکاملاً امکان پذیر 

حتی یک ثانیه هم در نزول الهام و وحی تعطلی در واقع شود بلکه 

دهد. من شخصاً حاضرم به فردی انعام بدهم که به اثبات روی نمی

که در آن هیچ کسی  گذشتهحتی یک روز اینگونه برساند که 

ه اثبات رسد، در . اگر این ببه کسی وحی نشدهیا  ی ندیدهخواب

 .توان تعطل را پذیرفت وگرنه، خیررت میصو آن
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حضرت از آیات قرآن شریف هم به اثبات رساندند که آن

داده است و  خداوند متعال به جاری بودن وحی و الهام وعده

 ای خویش دروغگو نیست.هخداوند متعال در وعده

 تواند ببیند، بحثی بگوید که رؤیا که هر کسی میاگر کس

 راجع به رؤیا نیست بلکه دربارة الهام است. پاسخ آن، این است

آیا همچنان هم خداوند متعال جهت  که سوال اصلی این است

اگر فراهم  سازد یا نه؟مردم سامانی فراهم میهدایت و راهنمایی 

سازد، در آن صورت این بیهوده است که از یک سو قبول داشته می

چشمان کلمات نوشته شده  بهاند توباشیم که خداوند متعال می

هر سازد، و مشیت خویش را ظا ،دهد، یا در زبان تصویریرا ارائه 

 ،نآ به با ایجاد صدا کهاز سوی دیگر بگوییم که خداوند متعال 

ند ک ها ابرازبر گوشمشیت خویش را تواند نمیگویند، الهام می

ذا ل در حالی که پی بردن به رضایت سرور، تقاضای طبیعی است،

ل آن را برآورده نسازد و بستن هیچ مانعی ندارد که خداوند متعا

 از خداوند متعال بعید است. نهایت ظلم است و آنبیالهام  درِ

 رفع اشتباهات در مورد قرآن شریف

مردم  بیندرمورد کلام الهی به ویژه دربارة قرآن شریف 

ه یبودند، حضرت مسیح موعود علشیوع یافته اشتباهات فراوان 
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یک اشتباه برخی  [1] المثبه طور السلام آنها را نیز رفع نمودند. 

ند داشت ها درمورد قرآن شریف این عقیدهمسلمانان این بود که آن

به طبع  های آنرخ داده است و برخی بخش که در آن تغییراتی

را رد نمودند و فرمودند که قرآن  حضرت این باوراست. آن نرسیده

ست. تمام نیازهای انسان که مربوط به دین کریم کتاب کاملی ا

حذف شده های آن ر آن بیان شده است. اگر برخی بخشاست، د

حتم در تعالیم آن نقصی وجود طور صورت به  بودند، در آن

 آن شد، اما نه در تعالیمداشت و ترتیب مضامین هم خراب میمی

وم ل. پس معخورده است بهمهیچ نقصی وجود دارد و نه ترتیب آن 

 ست.حذف نشده اگشت که هیچ بخش قرآن 

حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که قرآن ادعا کرده 

تمام نیازهای  ،به چالش کشیده است که در آن دیگران را است و

 حذفاخلاقی و معنوی تامین شده است اما اگر بخشی از آن 

هیچ مورد برخی امور ضروی اخلاقی یا معنوی بود، لازم بود درمی

در آن برای هر  ؛، اما اینطور نیستدستور و راهنمایی یافت نشود

ود که باوجود ی وجود دارد و اگر این تصور شنیاز معنوی درمان

یم هیچ نقصی رخ نداده است، در کرشدن بخشی از قرآن  حذف

که  اند، حق دارندحذف کردهصورت آنانی که آن بخش را  آن

چون بودن آن بخش، مایة  حذف کنندرا بخش بیهوده از قرآن 
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آن بخش کاهش حسن قرآن کریم بود نعوذبالله من ذالک. اگر 

گشودند که این ماند، مردم لب به اعتراض میباقی میتاکنون 

ای دارد و چرا در قرآن کریم هست؟ به سبب این بخش چه فایده

ودم که نیمة شب سر من کوچک ب ی افتادم؛، به یاد رخدادعقیده

و مردم بیدار شدند. حضرت مسیح موعود علیه  و صدا بلند شد

السلام یک نفر را فرستادند که ببیند چه خبر شده. وی در حال 

خندیدن برگشت و خبر داد که قابله پس از زایمان کسی بر 

را دید و شروع کرد به کتک  گشت که در راه نانک فقیری اومی

تی ، آن زن سر و صدا ایجاد کرد و مردم جمع شدند. وقزدنش

زنی؟ گفت که او مردم از نانک پرسیدند که چرا زن را کتک می

زنم. مردم و را میا به این خاطررا قطع کرده و برده است عضلاتم 

قطع  را عضلاتتتو که سلامت هستی، هیچ کسی  به وی گفتند

ابله را رها نکرده است، وی با بسیار تعجب گفت که اهان و آن ق

ست که معتقد به واقع شدن حال آنانی ا کرد و رفت همین

م کنند که قرآن کریتعمق و تأمل نمی تغییرات در قرآن اند، اصلاً

شد، در امروز نیز کتاب کاملی است، اگر بخشی از آن حذف می

 شد.کمال آن، نقص و عیبی پدیدار می

خلاصه، دلیل کامل بودن قرآن کریم، خود قرآن شریف است. 

ک آیه را هم از آن حذف اگر حضرت عثمان یا صحابی دیگر ی



52 
 

شد. اما جای تعجب است که ع میکردند، در آن نقصی واقمی

وجود این گفتار که از آن ده جزء کم شده است، هیچ نقصی در با

باید مسائل بزرگ و مهمی  شود. در این صورتآن دیده نمی

باشد اما در قرآن کریم  ناگفته گذاشته که قرآن شریف بودمی

 وط به دین و معنویت است، وجود دارد.تمام امور که مرب

دوم در مسلمانان این ایجاد شده بود که بخشی از  عقیدة[ 9]

 به به آن قرآن منسوخ است. حضرت مسیح موعود علیه السلام

آیاتی را که مردم منسوخ قرار  ونحو بسیار زیبا پاسخ دادند 

 ،دند که با شنیدن آنموررا بیان ف هاآن معارف چناندند، دامی

-یرانی افتادند و مطابق عقیدة آندشمنان و معاندان به ورطة ح

توان نیاز آن را اثبات نمود. ای وجود ندارد که نمیحضرت هیچ آیه

گفتند، ها که برخی آیات را منسوخ میاکنون همان غیر احمدی

 کنند و برتری اسلامدر برابر دشمنان اسلام آن آیات را تقدیم می

لكَُمْ دِينُكُمْ وَلَِِ آیه  به طور مثال قبلاًنند. رسارا به اثبات می
کردند، اکنون همین آیه را [ را منسوخ تصور می5کافرون: ] دِينِ 

 کنند.جلوی معاندان اسلام تقدیم می

[ اشتباه سوم مردم درباره قرآن کریم این بود که اغلب 4]

 معارف آن در ازمنةتمام مسلمانان به این، باور کرده بودند که 
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حضرت رفع نمودند بازگو شده است. این شبهه را نیز آنگذشته 

و علیه آن با تأکید بسیار صدا بلند کردند و به اثبات رساندند که 

های گذشته معارف آن به پایان نرسیده که در زماننه تنها این 

ز است و در آینده نی بلکه در این زمان نیز معارف آن خاتمه نیافته

چنانکه عجایب و ’’  حضرت فرمودند:. آنخاتمه نخواهد یافت

 غرایب صحیفة فطرت در زمانة گذشته به اتمام نرسیده است، بلکه

شود، همین حال صحف تازه و جدید کشف میحقایق هر روز  در

مطهره است تا درمیان قول و فعل خداوند متعال مطابقت به اثبات 

 ‘‘برسد.

ضر عصرحا وط بهمرب هایی را کهپیشگوییازحضرت بسیاریآن

کردند، از قرآن کریم درک نمیآنها را گذشته  دورانو مردم  بود

لتَْ  هاپیشگویییکی از نمودند. مثلًا  عنوان  وَإذَِا العِْشَارُ عُطِأ

کردند که روز [ بود. در گذشته مردم معنای آن، این می7تکویر: ]

 هشایان ذکر است ک اما ؛قیامت مردم بر شترها سوار نخواهند شد

روز قیامت نه تنها شتر بلکه هیچ چیزی به درد انسان نخواهد  در

مردم آن ون این کلام بالغ بر پیشگویی بود و چ واقعخورد. در 

نای ت معبرداش در ارتباط باکه  ی را نداشتندشرایط و اوضاع دوران

ت قیام ده باشد لذا آنها معنای آن را بهکمک کنن اصلی این آیه

این آیه درمورد آخرالزمان خبر داده در قت پیوند دادند. در حقی
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به سبب د شد که هایی ایجاد خواهمرکب د که در آن،شده بو

شوند. آخوندهایی که با هر ، شترها دیگر بیکار میاختراع آنها

ها کنند، به آنسخن حضرت مسیح موعود علیه السلام مخالفت می

 ر سوارنیز اگر به جای شتر، ماشین داده شود، هیچگاه روی شت

 7:تکویر] وَإذَِا الوْحُُوشُ حُشَِِتْ نخواهند شد. همچنین پیشگویی 

های وحش شوند یعنی باغ[ است. یعنی جانوران گرد هم آورده می

درست خواهند شد. این پیشگویی در این زمانه تحقق یافته است. 

ن نیز بود که در دوران این پیشگویی ای دیگر همچنین معنای

هم متنفر داشتند و ازمدیگر ترس و وحشت میهها از قدیم، ملت

و  قطار تلگرام، از طریقی فرا رسیده است که بودند اکنون زمان

 کنند.ملاقات می با همدیگرهواپیما 

رَتْ شده بود که  همچنین پیشگویی یر: تکو] وَإذَِا الِْْحَارُ سُجِأ

درباره این پیشگویی گفته  شوند.[ یعنی دریاها خشک می5

دریاها  ،به سبب آن و ها خواهند آمده روز قیامت زلزلهشد کمی

روز قیامت جهان نابود خواهد در خواهند خشکید در حالی که 

ذکری از خشکیدن دریاها نبود. حضرت هیچ  بنابراین، در واقعشد 

مسیح موعود علیه السلام معنای این پیشگویی را بیان کردند که 
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ها و کانال از آنها نهرهامنظور از خشکیدن دریاها این بود که 

 شوند.آورده میدر

 وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِأجَتْ همچنین این نیز پیشگویی شده بود که 

ا دند. این پیشگویی رپیون[ یعنی مردم مختلف به هم می1تکویر:]

 ردم اعم از مردروز قیامت تمام مدر کردند که می اینگونه تفسیر

روز تمام زمین نابود خواهد آن در حالی که  شوند؛و زن جمع می

 داشت؟شد، لذا امکان جمع شدن مردم چگونه وجود خواهد 

حضرت مسیح موعود علیه السلام این پیشگویی را اینگونه شرح 

ارتباط و اسباب وسایل  اختراع نمودند که در این کلمات به

با مردم دور و دراز هم  هاپیشگویی شده است که انسان توسط آن

 ، اکنون ببینید که چنین رخ داده است یا نه.صحبت خواهد کرد

حضرت از آیات مختلف به اثبات رساندند که در همچنین آن

در آیه  . مثلاًاندبه درستی ذکر شده طبیعتعلوم قرآن کریم 

مْسِ وضَُحَاهَا نکته [ به این 4 ،9شمس: ] وَالقَْمَرِ إِذَا تلَََهَا وَالشَّ

روشن نیست بلکه نور را از اشاره شده است که ماه در ذات خود 

 گیرد.آفتاب می

قرآن کریم به علوم  ها آیةده با ارجاع بهحضرت خلاصه، آن

توانند آنها را درک انه نمیمختلف اشاره نمودند که مردم یک زم
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در زمان و موعد خود تنها ها را کنند بلکه بعضی از پیشگویی

 توان درست درک نمود.می

ف کش یقرآن کریم نیز علوم جدیدمطابق پیشرفت زمانه، از 

، خداوند متعال بر ما مزبورصول ااین  به سبب ه. امروزشوندمی

آنقدر علوم قرآن کریم را آشکار نموده است که هیچ کسی 

 مقابله کند.در آنها تواند با ما نمی

ببینید که حضرت مسیح موعود علیه السلام چقدر تحول 

، آخوندها تنها همین حضرتی ایجاد نمودند. قبل از آنبزرگ

لان تفسیر نوشته شده است، اگر گفتند که فلان نکته در فمی

فسیر کدام ت درگفتند که بگو آن، آورد، میی نکتة جدیدی میکس

آمده است اما حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که 

را تواند قرآن یاد بدهد، چخدایی که به نویسندگان این تفاسیر می

وچک ک چاه حضرت ما را ازتواند یاد دهد و اینگونه آننمیبه ما 

 و در دریای بزرگ شناور ساختند. بیرون کشیدند

شده بودند این بود که  شگرفتار که مردم [ اشتباه چهارمی3]

مضامین قرآن شریف هیچ ترتیبی  دربر این باور بودند که آنان 

 گر و هر کلمهآنها قبول نداشتند که هر آیه با آیه دی وجود ندارد؛

م است بلکه آنان گاهی اوقات به ناط و مرتببا کلمة دیگر پیوسته 
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 دادند. حضرتتغییر مینیز تقدم و تأخر ترتیب قرآن کریم را 

خطرناکی را نیز رفع  و عیب مسیح موعود علیه السلام این نقص

 یشک جایز است اما کسقدم و تأخر بینمودند و فرمودند که ت

تواند از ترتیب صحیح افضل باشد؟ اگر ترتیب میبگوید که آیا آن 

ریم قرآن ک آنگاه چرا چیز ناقص را به شود،با تقدم و تأخر عالی می

 دهید؟نسبت می

حضرت در مقابل پیروان دین آریه ادعا نمودند که در قرآن آن

کریم نه تنها ترتیب معنوی بلکه ترتیب ظاهری نیز رعایت شده 

این ر اند؛ مگطابق ترتیب زمانه بیان شدهها نیز ماست حتی که نام

ه شد لازمپس و پیش کردن آنها  که به سبب ترتیب مضمون،

هیچ شکی وجود ندارد که ترتیب معنوی بر امر باشد و در این 

 ترتیب زبانی تفوق و تقدم دارد.

 [ اشتباه پنجم، هم در مسلمانان و هم در غیر مسلمانان7]

که  کردندکه فکر میاه یافته بود درمورد مطالب قرآن کریم این ر

اند. حضرت مسیح موعود علیه در قرآن کریم مضامین تکرار شده

السلام به اثبات رساندند که در قرآن کریم هیچگاه تکرار مضامین 

ای که آمده، با مضمون جدید صورت نگرفته است بلکه هر کلمه

ی هاو خوبی تازه آمده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام آیه
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 ای ازیههر لا اند. اکنون ببینید کهقرآن کریم را با گل تشبیه داده

زنجیرة حُسن گل را لایه، شود اما هر ها تکراری معلوم میگلبرگ

ل گ بکَنید، ها راهای گلبرگی از لایهاگر یک سازد. آیاتر میلکام

است.  شریفقرآن  مورد درهمین دقیقاً  کامل خواهد ماند؟ هرگز.

 آوردمی پدیددر گل حُسن و زیبایی جدیدی را  گلبرگهر  کهچنان

این و کند ها درست میها لایهاز این  گلبرگخداوند متعال و 

ن همی کند که گل به اوج زیبایی برسدها را زمانی تمام میلایه

اف تازه طور در قرآن کریم هر بار مضمون با مطالب جدید و با اهد

 گردد.کامل می یر شکل مجموعد آید و تمام قرآن کریممی

ه ک تصور فرمایند که اینالسلام میحضرت مسیح موعود علیه

های ل آیهثَهای قرآن کریم از هم جدا هستند، اشتباه است. مَآیه

ها همانند اعضای ل سورهثَقرآن کریم همانند ذرات بدن است و مَ

وید تواند بگآیا کسی میدندان دارد،  49بدن است، مثلًا انسان 

دندان را باید شکست و  41اند، لذا بار تکرار شده 49ها که دندان

باید باقی گذاشت. یا انسان دو گوش دارد، آیا  را فقط یک دندان

را چتواند یکی از این دو گوش را ببرد به دلیل اینکه کسی می

وازده دتواند بگوید که گوش دوم ساخته شده است یا آیا کسی می

یازده را باید شکست، اگر کسی  ید باشند لذااستخوان دنده نبا

یت شکادر دادگاه استخوان دندة کسی بشکند، وی  ی ازیکتنها 
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خواهد نمود همچنین در بدن انسان صدها هزار  یضربت شدید

تواند تمام موها را بتراشد فقط یک تار مو مو است، آیا کسی می

ود بدن وجتکراری که در  باقی بگذارد تا تکرار صورت نگیرد.را 

نید که چه باقی دارد، یک لحظه آن را ازبین ببرید، آنگاه ببی

 ماند!می

خلاصه، حضرت مسیح موعود علیه السلام به کسانی که 

اند نان پاسخ داده، چاست ند که مطالب قرآن کریم تکراریگفتمی

 اند.هایشان را شکستهکه گویی دندان

 واجهمآن با لمانان دربارة قرآن شریف که مس [ اشتباه سومی7]

های قصهدر قرآن شریف باور داشتند ن بود که شده بودند، ای

ح اند. حضرت مسینقل شده و پند گرفتن جهت عبرتقدیمی تنها 

ات برا نیز رفع نمودند و به اثتصور نادرست موعود علیه السلام این 

به منظور عبرت نقل تنها ها رساندند که در قرآن کریم قصه

این در  شود اما در واقععبرت هم حاصل میاگرچه اند نشده

و  وجود داردها پیشگوییبرای آینده ها برای امت محمدیه قصه

آنچه در این وقایع بیان شده است، عیناً در آینده اتفاق خواهد 

ند کافتاد همین علّت است که قرآن کریم تمام قصه را نقل نمی

 کند.بیان می منتخب راای و گزیدهبخش فقط از آن بلکه 
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این امر چنان روشن و آشکار است که حتی جزئیات قصص 

اند و در آینده نیز محقق پیوستهقرآن کریم هم به حقیقت می

خواهند شد. مثلاً واقعة نمله در قرآن شریف نقل شده است. دربارة 

شود که در زمان هارون الرشید، چنین آن از تاریخ معلوم می

نیز حاکم ملت نمله زنی بود چنانکه در رویدادی رخ داد. آنگاه 

مان حضرت سلیمان بود. وی به هارون الرشید یک کیسة طلا ز

کنیم که در زمان حضرت یما به این افتخار م تقدیم کرد و گفت:

تقدیم کرده بود، را  ییهاهم یک زن هدیه سلیمان علیه السلام

 نم وکاکنون من نیز زن هستم و این هدیه را به شما تقدیم می

ن ید. هارواهاینطور شما نیز به حضرت سلیمان شباهت پیدا کرد

کرد که به وی به حضرت سلیمان  افتخار امر الرشید نیز به این

 تشبیه داده شده است. علیه السلام

 ایجاد شده بود که شبهة هفتم در باب قرآن شریف این[ 5]

این شبهه هم در « رآن کریم ضد تاریخ است!برخی سخنان ق»

د شده بود. مردی لایق چون غیرمسلمانان ایجا سلمانان و همم

این پاسخ داد که در از این اعتراض آشفته شد و هم  سر سید

ین اند؛ یعنی چننقل شده بر سبیل بلاغت هاقرآن کریم این قصه

به عنوان اگرچه درست و راست نیستند ولی وقایع یا عقایدی 
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آنها را قبول دارد، لذا مخاطب صحت اند چرا که شده بازگودلیل 

 تفهیم مخاطب فرض شده است که اینها راست و درستند. جهت

سازد چون تر مین پاسخ در حقیقت اوضاع را خطرناکاما ای

نه معلوم شود که کدام توان این سوال را مطرح کرد که چگومی

اً راست است. است و کدام سخن واقع سخن به طور فن خطابت

ن ف تواند تمام قرآن کریم را بر سبیلیی ممطابق این پاسخ، کس

رد و هیچ چیز به توان سخنش را رد کقرار دهد و نمی خطابت

 فن خطابت ی که مبنی برماند. برای دلیلدست ما باقی نخواهد 

که خود نویسنده بگوید که این دلیل بر سبیل  باشدمیلازم است 

 است. فن خطابت

اعتراض فوق  با حضرت مسیح موعود علیه السلام در ارتباط

ودند رد نمآن را بلکه  فن خطابت را قبول نکردند مبنی بر پاسخ

نمودند که قرآن کریم کلام خداوند متعال  عنوانو این اصول را 

، به یقین ست و هرچه از طرف او بیان شدهعالم الغیب ا کهاست 

های تاریخ دیگر درست است و درمقابل آن، تقدیم نمودن کتاب

ش شاهد هستند، کاملاً خلاف عقل است. آری، که بر ضعف خوی

این لازم است که هرچه قرآن کریم بیان کند، معنای آن باید 

ها مطابق اصول قرآن شریف برداشت شود. آن را کتاب قصه
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نپنداریم و تعالیم پر حکمت آن، مجموعة بیانات سطحی تلقی 

 نشوند.

ه شده بودند این بود ک شمردم دچار [ اشتباه هشتم که1]

کند که بیان آن برای علم قرآن شریف برخی امور ریز را بیان می

 تواند سودمند باشد.و عرفان و پیشرفت ذهن انسانی نمی

باه را اشت شبهه و وسوسه حضرت مسیح موعود علیه السلام این

یان ب ایثابت نمودند و فرمودند که در قرآن کریم هیچ امر بیهوده

اند، بیان شده ی کهوقایع مطالب یا تمامینشده است بلکه 

اند. من به طور مثال به رویداد حضرت نهایت حایز اهمیتبی

قصری  پردازم. در قرآن شریف آمده است که ایشانسلیمان می

آب  شاز شیشه درست شده بود، و زیرآماده نمودند که کف آن 

حضرت او حضرت آمد، آنکه ملکه سبا نزد آن هنگامی .روان بود

کرد که آنجا آب است اما وی فکر  ندقصر دعوت نمود را به داخل

که نترس، این آب زیر  ندحضرت سلیمان به او گفت لذا ترسید؛

 ند:است. کلمات قرآن کریم به شرح زیرشیشه 

حَ  ْ تهُْ حَسِبتَهُْ لَُُّةً وَكَشَفَتْ عَن  قِيلَ لهََا ادْخُلِِ الصََّّ
َ
ا رَأ فَلمََّ

ح   سَاقَيهَْا ن قَوَارِيرَ  قاَلَ إِنَّهُ صََْ مَرَّد  مِأ قاَلتَْ ربَِأ إِنِِأ ظَلمَْتُ نَفْسِِ  مُّ
هِ ربَِأ العَْالمَِينَ  سْلمَْتُ مَعَ سُليَمَْانَ للِّـَ

َ
 [37نمل: ] وَأ



21 
 

یعنی به ملکه سبأ از طرف حضرت سلیمان گفته شد که وارد 

که به جای کف اتاق،  دیدشد،  وی واردکه  هنگامی شود؛ قصر

های پا برگرفت یا به از ساقآنگاه وی جامه است،  یآب عمیق

باه اشتحضرت سلیمان به وی گفتند که  .ترسید عبارت دیگر

 است و روی آن کف اتاق از شیشهکردی این آب نیست. آب زیر 

ای پروردگارم! من به جان  است. آنگاه وی گفت که بنا شده

م اام و اکنون من همراه سلیمان به پروردگار تمکرده ستمخویش 

 آورم.جهانیان ایمان می

د. انمفسران این آیه را به گونة عجیب و غریب تفسیر کرده

واستند با وی ازدواج خگویند که حضرت سلیمان میبرخی می

های ند که وی بر ساقه بودحضرت خبر دادها به آنکنند اما جن

های پای خویش مو دارد. آنگاه حضرت سلیمان جهت دیدن ساق

ی هاکه وی جامه از ساق صر بنا نمودند اما هنگامیپایش چنین ق

 پا برگرفت، معلوم گشت که او اصلًا مو ندارد.

 حضرت سلیمان جهت دیدن موهای ساق گویند کهبرخی می

 حضرت خواستهآناینقدر تدارک ندیدند بلکه درحقیقت  شپای

بودند که تخت ملکه را بیاورند اما سپس فکر کردند که من به 

جهت رفع  ؛ وانگهیهین کردم که تخت ملکه را خواستمخودم تو
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این لکة توهین چنین قصری بنا ساختند تا مقام و مرتبت خویش 

 را برقرار کنند.

وید که این سخنان آنقدر ارزش تواند بگاما آیا آدم عاقلی می

در کلام کامل آخرین شریعت د که در کلام خدا و مخصوصاً دار

و نه به عرفان. و آیا  است وط به دیندر حالی که نه مربد ذکر شو

، که پیامبران خدا در اموری که ذکر شد کرد باور توانمی

 توانند درگیر شوند؟می

 ای شرححضرت مسیح موعود علیه السلام این آیه را به گونه

 به طور واضح با آن آشکار شده است و یحقیقت ،نمودند که در آن

بیان شده است، جهت تقویت که آنچه در قرآن کریم  شودمی ثابت

حضرت فرمودند که از قرآن باشد. آنو پیشرفت ایمان و عرفان می

شود که ملکه سبأ یک زن مشرک بود و آفتاب شریف معلوم می

هند بد یخواستند که او را درسپرستید. حضرت سلیمان میرا می

 ،حضرت به علاوة بیان دلایللذا آن از شرک نجات پیدا کند او تا

ر در عمل نیز برا  اشاشتباه عقیدهروش را نیز پسندیدند که  این

ه قصری بنا ساختند ک شجهت ملاقات وی آشکار سازند. بنابراین،

کف آن از شیشه درست شده بود و زیر آن شیشه آب روان بود. 

ی آن کف قصر راه برود، آب را که آن ملکه خواست روهنگامی
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فت یا اینکه ترسید] از و با دیدن آن جامة خویش را برگر دید

برداشت کرد[ آنگاه حضرت را توان هر دو معنی کشف ساق می

سلیمان به وی تَسَلای خاطر دادند که آن چیزی را که آب فکر 

-آن کنی، در حقیقت شیشه است و آب زیر آن است. چونمی

دلایل، اشتباه و نقص شرک را بر او به اثبات رسانده  حضرت قبلاً با

فوری متوجه شد که حضرت سلیمان با مثال عملی،  بودند لذا وی

طوری که آبِ زیر  بهاند؛ ت شرک را بر من روشن نمودهحقیق

و آن را آب تصور کردم همینطور نور خداوند متعال  شیشه را دیدم

کنند در را خدا تصور می هااز اجرام فلکی متجلی شده و مردم آن

 ،د. خلاصهکننل مینور خداوند متعال نور حاصاز  هاحالی که آن

 فت:اختیار گت تاثیر این دلیل قرار گرفت و بیتح بلافاصلهوی 

سْلمَْتُ مَعَ سُليَمَْانَ للَِّـهِ ربَِأ العَْالمَِينَ 
َ
من به آن خدا ایمان  وَأ

آورم که پروردگار جهانیان است. یعنی آفتاب وغیره نیز از او می

 رسان حقیقی همان یکی است.و فیضبرند فیض می

اکنون ببینید که این مضمون چقدر مهم و فلسفی است، 

این موضوع نوشت اما قبلاً این گفته  دربارةتوان یک کتاب می

 ساختههای مودار ملکه سبأ جهت دیدن ساقاین قصر شد که می

های خویش مو داشته باشند، ازدواج شد، آیا زنانی که بر ساق

 فتار این قبیل افکارکنند؟ و آیا سزاوار پیامبر است که گرنمی
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شود؟ خلاصه، حضرت مسیح موعود علیه السلام اهمیت مضامین 

 به که اساساموری بیاز قرآن را را آشکار نمودند و  قرآن شریف

 پاک نمودند. شد،نسبت داده می آن

بر این باور بودند که [ اشتباه نهم این بود که برخی مردم 2]

 با دلایلتوان آنها را ، نمیاست دلیلبسیاری از ادعاهای قرآن بی

 گفتند که چون این کلام خداستبه اثبات رساند. مسلمانان می

یا غیر  مردم دیگر .مورد قبول ماستدر آن بیان شده،  چه هر لذا

گفتند که این سخنان بیهوده است، ما چگونه آنها می انانمسلم

در این راستا را بپذیریم. حضرت مسیح موعود علیه السلام 

 دارد ووجود ساطع  دلایل قاطع و ،هر ادعای قرآنبر که  ودندفرم

 همین مزیت کند.خود قرآن نیز بر ادعای خویش دلیل اقامه می

های دیگر ممتاز آن را از کتاب است که قرآن شریف و برتری

 تاس سخنان قرآن کریم بدون دلیلگویید که سازد. شما میمی

ت که سخنان آن با دلایل به اما ویژگی قرآن کریم نه تنها این اس

رد. آوقرآن بر سخنان خویش دلایل میخود رسند بلکه اثبات می

 باشد که محتاج به دلایل ما باشد؛ تواند کاملآن کتاب چگونه می

ل دقیقاً مث رای آن، دلایل پیدا کنیمگوید و ما بی که خدا سخن

که  گامیدهد؛ هنروی می هادربار مهاراجهاست که در آن 

شان آنها را با بله بله گفتن گویند، مصاحبانها سخنی میاراجهمه
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کنند. پس حضرت مسیح موعود علیه السلام تایید و تصدیق می

ادعا نمودند که هیچ ادعای قرآن شریف نیست که خود قرآن بر 

حضرت با آنقدر شرح آن دلایل نیاورده باشد و این موضوع را آن

 گویی نوعی مرگ وارد شد.ان دشمنبر و بسط بیان نمودند که 

حضرت مسیح موعود علیه السلام در اَمرتسر با مسیحیان 

س چاپ شده است. در آن مناظره کردند که به نام جنگ مقد

نمودند که طرفین هر  مطرححضرت این اصول را مناظره آن

د اننخویش به اثبات برس آن را از کتاب الهیباید ادعایی که بکنند، 

در نتیجه، خویش بیاورند. نیز از کتاب آسمانی و دلایل آن را 

توانستند بیاورند، حتی این ادعا هم از مسیحیان چه دلایلی می

 که مسیح پسر خداست. نشان دهندانجیل نتوانستند 

که یکبار من در قطار نشسته بودم حضرت خلیفه اول فرمودند 

 امناظرة جناب میرزشاهد  از من پرسید: من انمسیحی ی ازیک که

ی اهیچ فایدهاز آن ام، اما من هبود که در امرتسر به وقوع پیوست،

حضرت فرمودند شان دارید؟ آننبردم، شما چه دلیلی بر حقانیت

ضرت میرزا است. آن مسیحی دلیل حقانیت ح ،که همین مناظره

حضرت فرمودند اینطور که حضرت میرزا به چطور؟ آن پرسید:

 خویش و دلایل آن را از کتابمسیحیان گفته بودند که ادعای 
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نتوانستند هیچ پاسخی  آناند، اما آسمانی خویش تقدیم کنن

 ی منگشتم اما میرزاشدم و بر میبدهند. اگر من بودم بلند می

داد و سعی گوش میمسیحیان  تا پانزده روز به سخنان احمقانة

آنها را تفهیم کند، این حوصله و تحمل تنها مال حضرت  کردمی

 است. میرزا

کردند، این بود که قرآن [ اشتباه دهم که برخی مردم می11]

اند. رو خلاف آن سخن می کندرا رد می و قطعی کریم علوم یقینی

اشتباه را نیز رفع نمودند و فرمودند که فقط تصور حضرت این آن

قرآن کریم است که طبیعت یا فعل خداوند متعال را با تمام تأکید 

پذیرد و سلسلة ظاهری یعنی میت آن را میدارد و اهعرضه می

رار ق همانند و مماثلطبیعت را با سلسلة باطنی یعنی کلام الهی 

اشتباه است که قرآن کریم ضد علوم  ،دهد؛ بنابراین گفتن اینمی

ل هیچگاه راند. کلام و فعل خداوند متعاطبیعت سخن می

خلاف  باشند. و اموری که در قرآن شریف توانند مخالف همنمی

ند که آن از حضرت فرموشوند دربارة آنها آنطبیعت قرار داده می

ا که مردم قانون طبیعت که امری ردو حالت خارج نیستند: یا این

اند، آن قانون طبیعت نیست یا اینکه آن معنایی که از قرار داده

حضرت درباره قرآن کریم برداشت شده، درست نیست. سپس آن

ها معنای مسئله چندین مثال را بیان کردند که چگونه بعضیاین 
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حضرت این مثال را اشتباه از قرآن کریم برداشت کرده بودند. آن

مَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ زدند که  دْعِ  وَالسَّ رضِْ ذَاتِ الصَّ
َ
طارق: ]  وَالْْ

اند که آسمان کردهمی ها این آیه را اینگونه معنیبعضی [19،14

ی مزبور علمای علم شکافد. بر این معنزمین میرخد و چمی

ای نیست لذا طبیعی ایراد گرفتند که آسمان اصلاً چیز مادی

تواند بچرخد و اگر چیز مادی هم باشد باز زمین چگونه می

 چرخد نه آسمان.می

حضرت مسیح موعود علیه السلام دربارة این آیه فرمودند که 

ن تکرار آمد معنای به به «عرج» کلمة ست وابر نیز ه ءمعنای سما

د چرخاست؛ بنابراین معنای آیه مزبور این نیست که آسمان می

که  کنیمبلکه این است که ما به عنوان شهادت ابرها را تقدیم می

-آنآیند. سپس جهت سیراب نمودن زمین خشک به تکرار می

 باران پس از باریدنآن پردازند که به معنای زمین میحضرت 

روید. خداوند متعال به عنوان یعنی از آن سبزه می شکافد،می

شهادت این چیزها را تقدیم کرده است که چنانکه خداوند متعال 

آیند و موجب سلسلة ابرها را به وجود آورده و آنها به کَرات می

ادابی زمین بدون آنها سرسبزی و ش شوند؛سرسبزی زمین می

وقتی خداوند  تا است؛سلسلة روحانی  ناممکن است همینطور

و آب کلام خویش را  فرستدال ابرهای فضل خویش را نمیمتع
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ه کشود اما هنگامینمی آشکاررویش زمین  استعدادباراند، نمی

شود، آنگاه ذهن انسانی قابلیت و توانایی خود آب آسمانی نازل می

سازد و با کمک کلام آسمانی مطالب ظریف و دقیق را ظاهر می

ها نیز دال بر کند. فحوای کلام این آیهمیمعنوی را هم کشف 

وَمَا  إِنَّهُ لقََوْل  فصَْل  فرماید که همین معناست چون پس از آن می
[ یعنی از بیان اول به اثبات رسیده 13 ،17طارق: ] هُوَ باِلهَْزْلِ 

ای وجود ندارد بلکه است که در قرآن شریف هیچ سخن بیهوده

چون در آن  .رسانده اثبات میست که حقیقت را با قرآن کلامی

بهره دم از علوم دینی بیخشکید و مرزمان نیز زمین داشت می

نیاز بود که ابر رحمت خداوند متعال در صورت کلام  لذا شدندمی

 الهی نازل شود و خشکی روحانیِ مردم را ازبین ببرد. 

قرآن کریم فکر  حضرت خبر دادند که مردم زمانِهمچنین آن

ا به آن هه آسمان چیز مادی و ملموس است و ستارهکردند کمی

خلاف حقیقت بود. قرآن کریم در همان  اند اما این باورپیوسته

س: ]ی كٌُُّ فِِ فَلَكٍ يسَْبحَُونَ زمان این باور را رد نمود و فرمود که 

[ ستارگان، در آسمانی که مادی نیست بلکه لطیف است و 31

کنند ای گردش مییه داد، به گونهتوان آن را با مادة سیال تشبمی
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که گویا شناور در آب هستند. در تحقیق فعلی بیانیة اِتر کاملًا 

 مشابه این بیان است.

 خَلقََ مِنهَْا زَوجَْهَاحضرت فرمودند که مفسران آیه همچنین آن

آدم خداوند  کردند که از دندةنگونه تفسیر می[ را ای9: ءنسا]

اما شود بر این معنا اعتراض وارد میمتعال حوا را خلق نمود و 

شده نادرست است. در قرآن این معنای ذکر گفتنی است که 

آدم خلق شده بلکه  وا از دندةگفته نشده است که ح شریف هرگز

معنای آیة مزبور این است که حوا از جنس آدم خلق شده است، 

وا و یعنی به همراه قوا و احساساتی که مرد خلق شده، با همان ق

ا اگر احساسات زن و مرد زیر احساسات زن نیز خلق شده است

به هیچ وجه درمیان آنها اُنس و الفت حقیقی ایجاد  یکی نبود

شد اما در زن مثلاً اگر در مرد شهوت جنسی گذاشته می .شدنمی

شد، هیچگاه بین هر دو اتحاد و اجتماع صورت گذاشته نمی

 بنابراین جستند.می اینها همیشه از همدیگر دوریگرفت و نمی

احساساتی که در سرشت مرد نهاده شده، در فطرت زن نیز نهاده 

 شده است تا بین هر دو رابطة مهر و محبت ایجاد گردد.

 اکنون نگاه کنید که این مسئله چقدر موجب ایجاد صلح و

جهت ناراحت شود، دلیل و بیمحبت هست؛ اگر مردی از زنی بی
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تو احساسات داری، زن هم احساسات  چنانکهگویند که به وی می

دار شود، او نیز شهخد خواهی احساساتت، چنانکه تو نمیدارد

 باش. ششود، لذا مراقب ای واردلطمهاحساساتش به خواهد نمی

گویند که از حضرت فرمودند که برخی افراد میهمچنین آن

رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَ آیة 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ي خَلقََ السَّ ِ يَّامٍ ثُمَّ الََّّ

َ
ا فِِ سِتَّةِ أ

ىـ  العَْرْشِ  عَََ  اسْتَوَىى  لْ  نُ الرَّحَْْ
َ
[ معلوم 71فرقان: ]  اخَبِيً  بهِِ  فاَسْأ

اند و سپس شود که آسمان و زمین در شش روز خلق شدهمی

خداوند متعال به عرش مستقر شد اما این اشتباه است چون زمین 

اند. دانش زمینهو آسمان در ظرف صدها هزار سال خلق شد

زبور را به اثبات رسانده است. حقیقت این است که شناسی امر م

یم توانیم بگویکنند. ما نمیآیه قرآن را درست درک نمیاین  مردم

اند اما این را که زمین و آسمان در ظرف چند سال به وجود آمده

اند در ظرف شش روز به وجود نیامدهبه هر حال، دانیم که می

که اصلاً  هنگامی وز توسط آفتاب وجود گرفته است چون رو

آفتابی وجود نداشت، آنگاه این روزها از کجا آمدند؟ معنای روز 

هم برای یک هزار  ،یک حدس زمانی است. در قرآن شریف روز

در این آیه  ،سال آمده است و هم برای پنجاه هزار سال. بنابراین
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در آن زمین و  مراد از شش روز، شش زمانه طولانی است که

 اند.آسمان خلق گردیده

کردند. اشتباه یازدهم به هنگام تفسیر قرآن میمردم [ 11]

حضرت تفسیر قرآن کریم را بر مبانی و اصولی بنا کردند که به آن

این  ثردر اسبب آن، امکان اشتباه در تفسیر بسیار کم شده است. 

 پیروانحضرت، خداوند متعال بر مبانی و اصول بیان شدة آن

نیز آنقدر معارف قرآن کریم را آشکار نموده است که بر  ایشان

ام . من نیز چندین مرتبه اعلام نمودهه بودمردم دیگر آشکار نشد

ید سپس کنکشی را باز کنید یا قرعه که توسط کودکی قرآن کریم

و هم نمایندة نویسم می معارف آن بخش قرآن شریف را هم من

، آنگاه معلوم خواهد شد که خداوند های دیگر بنویسدجماعت

سازد، اما متعال توسط چه کسی معارف قرآن شریف را ظاهر می

 این تحدی مرا قبول نکرده است. هیچ کسی

م لااصول و مبانی تفسیر که حضرت مسیح موعود علیه الس

 :اند به شرح زیر استبیان کرده

ست حضرت فرمودند که قرآن کریم راز خداوند متعال ا[ آن1]

شود که رابطة بسیار قوی داشته و راز با کسی درمیان گذاشته می

برای درک قرآن شریف لازم است که انسان با  . بنابراین،باشد
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نگیز اکند، تقرب او را بجوید. اما تعجببرقرار  ارتباطخداوند متعال 

لکه اند حتی صوفی هم نبودند باست که کسانی که تفاسیر نوشته

بودند که عربی بلد بودند. آری، آنان برخی آخوندهای معمولی 

ی هااند. چنانکه در کتابنهایت احسن تفسیر نمودهآیات را بی

 اند و آنعربی آیات قرآنی تفسیر شده الدین ابن حضرت محی

که انسان به حقانیت قرآن معتقد  استتفسیر چنان لطیف 

ه کحضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند  ،گردد. خلاصهمی

 جهت درک قرآن کریم رابطه و تقرب به خدا لازم است.

 فرمودند که حضرت این نکته را اصل دوم برای تفسیرآن[ 9]

نهاده شده است. با خاص ترتیب  نظم و هر کلمة قرآن شریف با

به  در اثر عمل تفسیر قرآن شریف آسان گشته است و ،این نکته

ی در کسکه امیهنگ شوند.ف آن نیز آشکار میمعارف لطی آن،

که خداوند  بررسی کندقرآن تأمل و تعمق کند باید این امر را 

متعال چرا این کلمه را مقدم آورده است و چرا آن کلمه را بعد از 

خواهد اندیشید، امر که وی به این آن قرار داده است. هنگامی

 خواهد شد.حکمت آن متوجه 
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و اضافی [ هیچ کلمة قرآن بدون هدف و منظور یا زاید 4]

 مطلب ویژهبیان نیست بلکه هر کلمه برای ادای مفهوم خاص و 

 اعتنایی ورزید.بینباید ای ده است لذا نسبت به هیچ کلمهآم

 فتیباطور در معنا نیست همین[ چنانکه هیچ کلمة قرآن بی3]

نیز ضروری در آن بافت  قرار گرفتنشگیرد، قرار میکلمه که 

دن باید مضمون پس و پیش را هم لذا به هنگام تفسیر کر است

در نظر گرفته نشود، در تفسیر  سیاق و بافت کلامدرک کرد. اگر 

 گیرد.و شرح اشتباه صورت می

 هم خودش[ قرآن شریف بر هر ادعای خویش، دلیل 7]

ضرت حام. آنبیان کردهمفصلاً قبلاً  این موضوع،آورد، نسبت به می

آنجا  دعایی شده است دراجایی که ند که در قرآن شریف فرمود

دلیل را جستجو آن چنانچه ، هم آورده شده استبر آن ادعا، دلیل 

 کنید.پیدا میآن را به حتم  کنید

کند. در قرآن شریف د تفسیر می[ قرآن متن خود را خو7]

ن دیگر آ نرسد، آنگاه بخشِ به نظر کامل جایی که سخنی ظاهراً 

به حتم آن بخش را هم  کنید؛ و اینطور جستجوجای دیگر  دررا 

 شود.کنید و آن سخن کامل میپیدا می
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[ در قرآن شریف تکرار وجود ندارد، در این باب من قبلاً 5]

 ام.مفصلًا صحبت کرده

بلکه هر  ها نیستها و اسطورهف تنها قصه[ در قرآن شری1]

 پیشگویی بیان شده است. این امر را نیز قبلاً طورواقعة گذشته به 

 ام.ردهبیان ک

ه کرا ای آیه [ هیچ بخش قرآن منسوخ نیست. پیشینیان2]

گفتند که منسوخ است و اینگونه شدند، دربارة آن میمتوجه نمی

نها ل آثَقرآن شریف را منسوخ قرار داده بودند. مَ بخش بزرگ

کرد که مردی دربارة خود فکر می گویندهمانند آن است که می

ای افراد شجاع برای خود نشانهبسیار شجاع است. در آن زمان 

ن کردند. ایدادند و آن را بر بدن خویش خالکوبی میاختصاص می

مرد هم شیر را برای خود نشانه قرار داد و خواست که آن را بر 

کوب رفت و به او گفت که بازوی خود خالکوبی کند. وی نزد خال

که آن خالکوب جهت شیر را خالکوبی کند. هنگامی بر بازویم

سوزن را به بدنش زد، دردش آمد، از خالکوب پرسید  ،الکوبیخ

خواهی خالکوبی کنی، خالکوب پاسخ داد که گوش شیر چه می

خواهم خالکوبی کنم. وی گفت اگر گوش نباشد، شیر، شیر می

ت . وی گفاستماند؟ خالکوب گفت که نه باز هم شیر، شیر نمی
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بخشی از بدن ب خالکو هر گاهطور باشد، گوش را رها کن. همین

گفت این را هم رها کن. خواست خالکوبی کند، وی میشیر را می

تو اکنون به خانه برو، همة سرانجام خالکوب به آن مرد گفت که 

های بدن شیر را گفتی که رها کنم، دیگر هیچ بخش بدن بخش

نمانده است. همین حالت آنانی است که باقی شیر برای خالکوبی 

ة هزار و صد آی نسوخ قرآن کریمند و متاسفانهعتقد به ناسخ و مم

قرآن را منسوخ قرار دادند. حضرت مسیح موعود علیه السلام 

 و معانی بسیار لطیفِ قرآن منسوخ نیست فرمودند که هیچ کلمة

 دادند.منسوخ قرار میدیگران بیان نمودند که را آیاتی  آن

ن احضرت این بی[ یک اصل دربارة تفسیر قرآن شریف آن11]

ذیر امکانپ یدر قول و فعل خداوند متعال تضاد و منافاتکردند که 

نفرمودند که علوم تجربی مخالف کلام  حضرت این. آننیست

علوم تجربی نیز گاهی اوقات چیز اشتباه  زیراخداوند متعال نیست 

 حضرترسد. آنکند و اشتباه آن بعداً به اثبات میرا تقدیم می

خداوند متعال مخالف  فعلدارد که ن امکان اصلاًفرمودند که 

هم که چنانکه در ف تواند بیفتداتفاق میکلامش باشد. آری، این 

پذیرد، همینطور دربارة درک و درک کلام الهی اشتباه صورت می

 رخ دهد. یفعل الهی نیز اشتباه
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فرمودند که کلمات عنوان را نیز نکته حضرت این [ آن11]

ند. لذا داروف آنها نیز معنایی دربر یستند بلکه حرعربی مترادف ن

همواره به هنگام تعمق و تأمل این فرق را باید رعایت کرد تا آن 

معنا و نکتة اضافی که خداوند متعال با انتخاب آن کلمه در نظر 

 داشته، از ذهن دور نشود.

که با کمک  اندی قرآن شریف مثل اعضای انسانها[ سوره19]

گذارند. اگر ال خود را به نمایش میهمدیگر و در مقابل هم کم

به صورت مجموعی که مطلبی را بفهمید، باید قرآن را  هیدخوامی

 هر بخش را جداگانه بررسی کنید.فقط در نظر بگیرید نه اینکه 

قرآن  کردندم مردم این بود که فکر می[ اشتباه سیزده14]

گفتند که یهم م اندازهشریف تابع حدیث است حتی به این 

های قرآن را منسوخ قرار دهند. حضرت توانند آیهادیث میاح

مسیح موعود علیه السلام این اشتباه را رفع نمودند و فرمودند که 

حاکم است و احادیث تابع آن هستند. ما تنها قاضی و قرآن کریم 

 یم داشت که مطابق قرآن شریف باشدآن حدیث را قبول خواه

ن حدیثی که مطابق قانون . همچنیخواهیم کردوگرنه آن را رد 

کلام الهی و فعل او  پذیریم چرا کهبیعت باشد، ما آن را میط

 توانند باهم در تضاد باشند.نمی
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کردند قرآن [ اشتباه چهاردهم مردم این بود که تصور می13]

کریم کتاب مختصر و مجمل است و در آن تنها امور بزرگ و کلان 

سائل اخلاقی، فرهنگی، شرحی دربارة مدر آن اند. بیان شده

اجتماعی وجود ندارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام درباره 

کتاب کامل و مکملی است آن ادعا نمودند که قرآن کریم  ،این

که خداوند متعال در آن تمام امور روحانی، مادی، فرهنگی و 

سیاسی و اخلاقی که برای پیشرفت معنویت ضروری بودند، بیان 

دند که من حاضرم تمام این امور را از قرآن کریم وافزکرده است و 

 به اثبات برسانم.

 گفتند که برخیردم این بود که می[ اشتباه پانزدهم م17]

تعالیم قرآن کریم موقتی و مطابق حالت آن زمان و به مناسبت 

و مردانی  توان در آن تغییری ایجاد کرد؛می اعراب بود و اکنون

ه اعتقادات به فرشتگان و مسئلة چون سید امیر علی نوشتند ک

کثرت ازدواج از این قبیل مسائل هستند. در حقیقت اینان از 

ترس به سبب آن و  ترسیدنداض و ایرادات مسیحیان میاعتر

 .وط به عرب آن زمان بود، برای ما نیستنوشتند که این امور مرب

 توان اینها را رها کرد.اکنون می
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فرمودند که این سخن حضرت مسیح موعود علیه السلام 

اشتباه است. کلیة دستورات قرآن کریم درستند و موقتی نیستند 

مگر این که قرآن کریم خود توضیح داده باشد که این دستور 

 برای فلان موقع و فلان وقت است.

 صلی الله علیه و سلم آخرین حضرت فرمودند که پیامبر اکرمآن

قرآن شریف وجود دارند و لذا تمام تعالیم در  نداشریعت را آورده

این درست است که زمان  هستند. بله ازمنهاین تعالیم برای تمام 

و هیچ آموزة  عمل به این دستورات را خود قرآن بیان کرده است

ای نیست که عمل به آن برای همیشه ممنوع قرآن شریف به گونه

شده باشد، یا عمل به آن برای هیچ کسی ممکن نباشد. خلاصه، 

ت مفصلًا آن ایرادها را رد نمودند که دربارة فرشتگان و حضرآن

 شدند.تعدد ازدواج و از این قبیل مسایل مطرح می

[ اشتباه شانزدهم مردم این بود که آنها قرآن کریم را تنها 17]

دادند و آن را کتابی که کاربرد روزانه یک کتاب متبرک قرار می

م از تلاوت و تأمل و کردند. در نتیجه مردداشته باشد، فکر نمی

 آن در و تنها به قرار دادن تعمق به آن کلاً دست کشیده بودند

کردند هیچ جا از های زیبا یا فقط به خواندن آن بسنده میغلاف

شد، شد، حتی ترجمة آن هم یاد داده نمیقرآن درس داده نمی
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برای ترجمه، تمام مدار به تفسیرها بود. تنها حضرت مسیح موعود 

اند که قرآن را به صورت درست السلام در این زمان بودهعلیه 

اند و متوجه ساختند که خواندن ترجمة قرآن نیز تقدیم نموده

حضرت کاربرد قرآن کریم تنها به این ضروری است. قبل از آن

منحصر شده بود که مردم برای یاد کردن سوگندهای دروغین آن 

دند، یا آن را با قرار دادن خوانبردند، یا بر مردگان میرا بکار می

 گذاشتند.ای میدر غلاف زیبا در قفسه

انگیز نیست که شاعران برای حمد خداوند متعال آیا این تعجب

اند اما برای های زیادی سرودهمنظومه صلى الله عليه وسلمو نعت پیامبر گرامی

 ای نسرودهتعریف و تمجید قرآن شریف هیچ کسی هیچ منظومه

رزا بودند که در تمجید قرآن است. اولین نفر جناب حضرت می

 ها سرودند و فرمودند:شریف منظومه

ر مسلمان ہے
 
رآن نور جان ہ

ک

 جمال و حسن ق

رآن ہے

ک

ارا چاند ق
 
 قمر ہے چاند اوروں کا ہ

یعنی جمال و حسن قرآن، نورِ جان هر مسلمان است. قمر 

 دیگران ماه است اما قمر ما قرآن است.
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را بخوانند، آنها  صلى الله عليه وسلماکرم  خواهند که نعت پیامبرمردم وقتی می

خواهند ابیات حمد الهی که می همچنین هنگامی کنندرا پیدا می

ای در تعریف و کنند اما منظومهپیدا میآنها را هم را بخوانند، 

کنند و معاندترین افراد نیز قرآن شریف را  پیدا نمی تمجید

م اشعار حضرت مسیح موعود علیه السلا در این راستا مجبورند که

با گفتن این که جناب میرزا آدم خوبی نبود اما  . آنهارا بخوانند

خوانند و حضرت را میاین ابیات قشنگ سروده است، کلام آن

رسانند که حضرت مسیح موعود علیه السلام اینگونه به اثبات می

 اند.واقعاً قرآن شریف را از ستارة ثریا به زمین آورده
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 انرفع اشتباهات در باب فرشتگ

د انجام دادن اینحضرت مسیح موعود علیه السلام پنجمین کار 

 رفع نمودند. رافرشتگان  مربوط بهاشتباهاتی که 

 نام قوای انسانی است ،فرشتگانگفتند که [ برخی مردم می1]

حضرت این خداوند متعال چه نیازی به فرشتگان دارد. آن وگرنه

 د فرشتگان وهمیشبهه را به شدت رد نمودند و فرمودند که وجو

نیست بلکه آنان در کارخانة عالم موجود مفید و کارآمد هستند. 

 حضرت فرمودند که ]الف[ خداوند متعال به فرشتگان نیازیآن

خداوند ها ضروری است چنانکه ندارد اما وجود آنها برای انسان

 اام شکم انسان را بدون خوردن هم سیر کند توانستمیمتعال 

زنده  انسان را توانستبدون تنفس می و خلق کردباز او غذا را 

ند سیراب ک توانستبدون آب می و آفریدرا  بادوی باز اما  نگهدارد

 نشان توانست چیزها را به مابدون نور می ،وی آب را آفریدباز اما 

توانست صدای خود را باد میبدون  ،نور را خلق کرد باز اما دهد

را خلق کرد و بر  بادرسانی صدا باز جهتها برساند اما به گوش

شود همین طور اگر او هیچ اعتراضی وارد نمی هایشکاراین 

فرشتگان را خلق کرد، چرا سوال احتیاج و نیاز مطرح شد؟ اگر با 

ن آانسان به  نیاز خداوند متعال، نیاز، به جای خلق اسباب مزبور
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 یازندر آنصورت با آفرینش فرشتگان چگونه  شودثابت می ،اسباب

خداوند متعال به آنها به اثبات رسید؟ آفرینش آنها نیز جهت نیاز 

 خداوند متعال. و نیاز مخلوق است نه جهت احتیاج

حضرت پاسخ دوم این دادند که وجود فرشتگان جهت ]ب[ آن

پیشرفت عملی و ذهنی انسان ضروری است. پیشرفت علمی 

 هاو در پرده انپذیرد که انسان اموری را که پنهاینگونه صورت می

کند لذا ضروری بود کند و ترقی میاند، کشف میقرار داده شده

ای مدیریت شود که تمام نتایج یک دفعه که کارخانة عالم به گونه

ظاهر نشوند بلکه اسباب مخفی در مخفی ظاهر شوند تا انسان با 

ده سفری طی ش علوم پیشرفت بکند و دنیا برایش کشف آنها در

وجود داشته باشد و آخرین حلقة  اوهمیشه کاری برای نباشد بلکه 

این زنجیر فرشتگانند. کارشان این است که آن قوانین را به طور 

درست به اجرا دربیاورند که خداوند متعال به نام سنت الله جاری 

جان به این نموده است. بدون وجود فرشتگان سلسلة مادی بی

 آنها جریان دارد. توانست پیش برود که در حضورخوبی نمی

که  رفت[ اشتباه دوم درمورد فرشتگان این بود که تصور می9]

دهند. ها با رفت و آمد انجام میمثل انسانوظایف خود را آنها نیز 

حضرت مسیح موعود علیه السلام دربارة این امر فرمودند که آنها 
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کنند، نه اینکه خودشان هر جا بروند و کارها را با تصرف کار می

انجام دهند. اگر قرار بود همة جا خودشان بروند، در آنصورت برای 

عزرائیل سخت بود که همزمان جان چندین نفر را بگیرد. آری، 

 شود که در جای خاص متمثلر داده میکه به آنها دستو هنگامی

شوند اما بدون اینکه از جای شوند، آنگاه آنها متمثل می و متجسد

 خویش تکان بخورند.

توانند آنها نیز می م در باب فرشتگان این بود کهاشتباه سو[ 4]

ان شد که فرشتگگناه بکنند. درمورد رویداد حضرت آدم گفته می

ای. به خداوند متعال اعتراض نمودند که چرا او را خلق نموده

اشق ع برخی فرشتگان به دنیا آمدند و شد کههمچنین تصور می

د متعال آنها را مجازات نمود یک زن فاحشه شدند، سرانجام خداون

و آنها تاکنون در چاه بابل زندانی هستند. حضرت مسیح موعود 

علیه السلام فرشتگان را از این اتهامات پاک قرار دادند و فرمودند 

که فرشتگان اولین زنجیر یا سلسلة قانون طبیعت هستند. آنها 

آنها آنچه خداوند متعال به  توان اختیار خیر و شر ندارند، هر

توانند از رسانند یک ذره هم نمیدهد، به انجام میدستور می

 مسیر خویش منحرف شوند.
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[ اشتباه چهارم این بود که فرشتگان را یک موجود بیهوده 3]

کردند. چنانکه پادشاهان بزرگ همواره دور و بر خویش تصور می

دارند، همانطور گویی خداوند متعال نیز جمع زیادی از مردم می

موعود علیه ها را نزد خویش نگه داشته است. حضرت مسیح آن

ند که اینگونه نیست بلکه تمام کارخانة جهان اددالسلام خبر 

ست این ا شود. سپس یکی از کارهایشانتوسط اینان مدیریت می

 دکننها برای انجام کارهای نیکو تحریک و تحریض میکه در دل

تواند در علوم روحانی می و انسان با برقرار نمودن رابطه با آنها

 پیشرفت کند.
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 رفع اشتباهات در مورد پیامبران

ن این است که ایشاحضرت مسیح موعود علیه السلام کار ششم 

نشر پیدا کرده  که درمورد پیامبرانرفع نمودند اشتباهاتی را 

 .بودند

[ اشتباه اول در بارة پیامبران این بود که از مسلمانان اهل 1]

اعت اولیای خدا و صوفیان و پیروانشان مابقی همه تسنن بجز جم

مخالف عصمت پیامبران بودند. برخی تنها امکان گناه پیامبران را 

داشتند اما بسیاری از افراد عملًا گناهی را به پیامبران قبول می

دیدند. دربارة حضرت دادند و در آن هیچ عیبی نمینسبت می

گفتند، در مورد حضرت گفتند که ایشان سه دروغ ابراهیم می

درمورد حضرت  گفتند که ایشان دزدی کرده بودند،یوسف می

ه نسبت ب بودند،گفتند که ایشان از خدا ناراحت شده الیاس می

 زن کسی دیگر شده بودندعاشق گفتند که ایشان حضرت داود می

او را  رش را به جنگ فرستاده وآن زن، شوه و جهت رسیدن به

دی ح حمله به عصمت پیامبران به ین بیماریبه قتل رساندند و ا

نیز از این  صلى الله عليه وسلمرشد کرد که ذات سید وُلدِ آدم پیامبر اکرم 

 مصون نماند. شانسخنان
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]الف[ حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که این افکار، 

شود، کاملًا دروغ غلط و نادرست است و سخنانی که نقل می

سخنان را به دو نحو به حضرت نادرست بودن این باشد. آنمی

 اثبات رساندند.

 ،: این قانون طبیعت است که معرفت کاملاول بدینگونه که 

کسی که یقین کامل داشته باشد که در  سوزاند. مثلاً گناه را می

هیچگاه آن را نخواهد خورد، پس وقتی وی فلان چیز زهری است، 

شود، یل میکه این امر را قبول دارید که پیامبر به معرفت کامل نا

ود، تواند مرتکب گناهی شتوان گفت که پیامبر میآنگاه چگونه می

این هر دو سخن ضد هم هستند، لذا اصلاً امکان ندارد که از یک 

 پیامبر گناهی سر بزند.

و برای دیگران الگو و ]ب[ علّت بعثت پیامبر همین است که ا

آیا  د.وگرنه چه نیازی به بعثت پیامبری وجود دار سرمشق باشد

توانست که کتاب نوشته شده را نازل کند. خداوند متعال نمی

آید که با عمل به کلام خدا برای مردم الگو بنابراین پیامبر می

تواند کند، آنگاه او چگونه میتواند گناه ما اگر پیامبر هم میباشد، ا

 تاباشد که دستورسرمشق یا نمونه باشد. هدف پیامبر این می
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با عمل خود به مردم که در صورت کلمات باشد، را  خداوند متعال

 دهد.یاد 

ودند، این بود که شده ب شکه مردم دچار [ اشتباه دومی9]

تواند اشتباه اجتهادی بکند. عجیب است پیامبر نمی کردندفکر می

از  و تواند گناهکار باشدکه پیامبر میگفتند که از یک سو می

که از پیامبر اشتباه  گفتند که ممکن نیستسوی دیگر می

اجتهادی سر بزند. حضرت مسیح موعود علیه السلام این مسئله 

نه تنها امکان  ]الف[قرار دادند و فرمودند که را مسئلة علمی 

اشتباه اجتهادی از پیامبر وجود دارد بلکه لازم است از پیامبر 

یامبر که بر پ اشتباه اجتهادی سر بزند تا معلوم شود که آن کلامی

دیگر بر او نازل کرده  ینازل شده است، مال او نیست بلکه ذات

کند، احدی است چون هیچ کسی در فهم خود اشتباه نمی

تواند بگوید که فلان سخنی که گفته بودم، من منظور دیگری نمی

این  ؛اماز آن متوجه شده بودم و اکنون چیز دیگر فهمیده

ة ساخته و پرداختن باشد که آن سخدلیل بر این امر می شاشتباه

حضرت فرمودند که سرزدن اشتباه ، بنابراین آنخودش نیست

اجتهادی از پیامبر ضروری است تا آن اشتباه اجتهادی بر 

 حقانیتش دلیل بگردد.
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زند بلکه ]ب[ دوماً نه تنها از پیامبر اشتباه اجتهادی سر می

اه دارد که اشتبگاهی اوقات خداوند متعال خود پیامبر را وا می

 یرا بالا ببرد. مثال آن رؤیامقام و مرتبتش اجتهادی بکند تا 

حضرت در رؤیا به آنوقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام است 

کنند، منظور آن، نشان داده شد که ایشان پسر خویش را ذبح می

حضرت پسر خویش را بکشند چون اگر این منظور این نبود که آن

ت آمادة ذبح شدند، خداوند متعال حضربود، در آنصورت وقتی آن

کرد اما این رؤیا به نحوی به حضرت ابراهیم ایشان را منع نمی

 نشان داده شد که ایمان ابراهیم بر مردم آشکار شود و هنگامی

 را محقق کنندرؤیا  مایل شدند که به طور ظاهری حضرتکه آن

 آن همحضرت آشکار نمود و خداوند متعال حقیقت آن را بر آن

خواستند پسر را عملاً بکشند، روشن وقتی ایشان در لحظات آخر 

ین دلیل کرد که به کار را به ا و این نمود که منظور ما این نبود

برای قربان  ی خویشجهانیان خبر دهد که ابراهیم به خاطر خدا

 کردن تک پسر خویش در حال پیری هم آماده است.

ن امتحا با هدفیعنی  م اشتباهِ اجتهادی، آزمایشی است؛نوع دو

باشد چنانکه در هنگام صلح حدیبیه برخی مردم میو آزمایش 

حضرت در رؤیا منظرة طواف کردن کعبه را دیدند روی داد که آن

اما منظور آن رؤیا این بود که سال آینده طواف صورت خواهد 
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ک به عمره بروند و با حضرت فکر کردند که همین، آنگرفت

 ند اما خداوند متعال حقیقت اصلی رادحرکت نمو جماعت کثیر

که مانعی پیش آمد، چندین میروشن ننمود هنگابر ایشان 

متعجب شدند و مردم ضعیف الایمان تن به تمسخر هم  صحابی

 دادند و اینگونه آزمایش ایمان مومن و منافق به عمل آمد.

باید به خاطر سپرد که در درک و فهم وحی در صورتی اشتباه 

ه کلمات وحی یا منظرة رؤیا کان پذیر است کاجتهادی ام

طلب باشد، اگر وحی اختراع ذهنی بود، در آنصورت از مغز تعبیر

ة  باشند نه کلمات یا منظر آمدند که واضحباید کلماتی بیرون می

ت توان با قصد و نیهای تعبیر طلب را که نمیطلب. منظرهتعبیر

مر دارد که قحط درست کرد. مثلاً ذهن آدم چه نسبتی به این ا

بنابراین اشتباه اجتهادی  ؛را در شکل گاوهای لاغر نشان دهد

کند و به سبب این شرح تمام شبهة وحی اختراع ذهنی را رد می

گیرد، آن تحقیقاتی که در اروپا درمورد وحی و الهام صورت می

 صورت وجود اشتباه اجتهادی که باب شود، زیرا درباطل ثابت می

ن توادارد، به هیچ وجه نمیرا باز نگه می طیفل وظریف تعبیر 

وحی را اختراع ذهن انسانی قرار داد چون اگر اختراع ذهنی انسان 

رت آن اختراع نیز پراکنده و در نتیجة اختلال ذهن بود در آنصو

پیوست و اگر در اثر بود و هیچگاه به حقیقیت نمیش میمشَوّ
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وشن ردر کلمات آشکار و لیاقت و توانایی ذهنی باشد، آنگاه باید 

 طلب.باشد نه در کلمات تعبیر

[ اشتباه سوم مردم در مورد شفاعت پیامبران بود که دو 4]

 بخش داشت.

خواهید انجام کردند که هرچه می]الف[ برخی مردم فکر می

شوند. یکی از همه گناهان بخشیده می ،دهید، توسط شفاعت

 شاعران گفته:

 اندمستحق شفاعت گنهکاران

 عنی تنها گنهکاران مستحق شفاعت پیامبران هستند.ی

کردند که شفاعت ]ب[ برخی مردم برعکس این، تصور می

 شرک است و ضد صفات خداوند متعال است.

حضرت مسیح موعود علیه السلام هر دو اشتباه را رفع نمودند 

و این مسئلة شفاعت را اینگونه شرح نمودند که شفاعت در شرایط 

لذا تکیه  پذیردصورت میو اجازة خداوند متعال خاص و به اذن 

 به عملتواند به شفاعت درست نیست. شفاعت در صورتی می

در انسان  باقی بماند و هایی ضعف بیاید که باوجود تمام تلاش

فارغ از این تا وقتی که انسان همرنگ شفیع نگردد، شفاعت ممکن 



191 
 

یامبر با پ نیست چون معنای شفیع جفت است و تا وقتی که احدی

 بخشیده نخواهد شد.  شجفت نگردد، توسط شفاعت

گویند که شفاعت شرک است به آنها سپس آنانی که می

حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که اگر شفاعت با صدور 

گرفت یعنی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و رت میدستورات صو

 را ببخش شخص ندادند که فلابه خداوند متعال دستور می سلم

گوید که شفاعت در آنصورت این شرک بود اما خداوند متعال می

به اذن من صورت خواهد گرفت یعنی ما به پیامبر دستور خواهیم 

داد که این کار را بکند، وقتی ما دستور خواهیم داد که شفاعت 

کن، آنگاه پیامبر شفاعت خواهد کرد و این امر به هیچ وجه شرک 

د. در آن نه همسری و برابری خداوند متعال است و تواند باشنمی

 رود.نه هیچ صفت او به پرده می

حضرت به اثبات رساندند که نه تنها شفاعت جایز است بلکه آن

بدون  ؛استنیز  و مهم جهت پیشرفت معنوی جهانیان ضروری

آن نجات و خلاصی جهانیان ممکن نیست چون قانون خداوند 

شوند، اگر حاصل می ارثیت از طریق متعال این است که کمالا

خواند اما پسرش بسیار که پدر فردی نماز نمی سوال کندی کس

پسر به ارث برده چگونه  را به نماز پایبند است، پس این چیز
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؟ در این باره باید به خاطر سپرد که در پدر  خصلت خواندن است

سبب آن خصلت در پسر هم وجود  نماز وجود داشت، به همین

هرگز در پسر  پدر خصلت نماز خواندن وجود نداشتاگر در  ددار

داشت. گاومیش این هم این خصلت نماز خواندن وجود نمی

 تواند نمازخصلت نماز خواندن را ندارد لذا هیچ بچة گاومیش نمی

ه ب حقیقت همین است که پسر کمالات پدر را ،بخواند. بنابراین

میراث  قطعاً رسدمیارث و اگر کمالات مادی به  بردارث می

شود و بدون که به درجة آدم باشد، داده می روحانی نیز به آدمی

شود. بنابراین برای کسانی که در آن میراث روحانی منتقل نمی

توانند کمال را کسب کنند، پیامبران مبعوث ذات خود نمی

کند که روی هایی را خلق میشوند یعنی خداوند متعال انسانمی

شوند. خداوند معنویت و روحانیت از آسمان نازل میآنها فیوض 

 این اولاد روحانی ،دهد و سپس مردممتعال آنها را آدم قرار می

برند و اینگونه به شوند و از آنان فیوض روحانی میپیامبران می

بیعت  با قانون طرسند. بنابراین مسئلة شفاعت کاملاً رستگاری می

 ست.مطابقت دارد و ضد آن نی

، شدنداشتباه چهارم که مردم درباره پیامبران مرتکب می[ 3]

حضرت مسیح ناصری  مجموعة اشتباهاتی بود که به ویژه درباره

ح نه تنها یک بلکه چندین اشتباه . دربارة ذات مسیایجاد شده بود
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انگیزتر این که اقوام غیر مسلم هم به آن ایجاد شده بود و اعجاب

حضرت مسیح موعود علیه السلام  تصورات باطل مبتلا شده بودند.

 تمام آن اشتباهات را رفع نمودند.

اولین اشتباه درمورد تولد حضرت مسیح ناصری بود. هم 

ولد ت کردندکردند که تصور میباه میمسلمانان و هم دیگران اشت

رت حضحضرت مسیح بالاتر از تولد انسانی بود و متولد شدن آن

داشت و از این تصور شرک زیادی الله نظیری نکلمة با روح الله و 

سرچشمه گرفته بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام دربارة این 

موضوع فرمودند که در سایر پیامبران روح الله وجود داشت و کلیة 

کردند چون به حضرت مسیح اعتراض می الله بودند؛ کلمةپیامبران 

ای عال برتند لذا خداوند متحضرت ولد الحرام هسکه نعوذبالله آن

 این کلمات را بکار برده است وگرنه شان نسبت به ایشانبرائت

الله بودند. در قرآن شریف از کفر  کلمةتمام پیامبران روح الله و 

: ]بقره  مَا كَفَرَ سُليَمَْانُ سلیمان انکار شده است چنانکه فرموده 

توان از این استنتاج کرد که تنها حضرت سلیمان کفر نمی [114

ان شران کفر ورزیدند. علت ذکر رد کفرد مابقی همه پیامبنکردن

این است که به ایشان اتهام کفر زده بودند بنابراین خداوند متعال 

ن تهمت را رد نموده است؛ نسبت به پیامبران دیگر چنین تهمتی آ
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زده نشده بود لذا نیازی به رد کفرشان وجود نداشت. همین حال 

حضرت جدا از تهمت بارة آنود، درحضرت مسیح علیه السلام نیز ب

 حضرتگفتند که نعوذبالله آن، بزرگان مسیحی نیز مییهود

ولدالحرام بودند. اما در تمام این قضیه حضرت مسیح چه تقصیری 

داشتند؟ تولستوی مسیحی معروفی بوده است. وی به مفتی 

محمد صادق نوشت که سخنان دیگر جناب میرزا که عقلانی و 

ا قرار دادن تولد حضرت مسیح بدون پدر را متوجه است ام نطقیم

نشدم. اگر علّت آن، این است که حضرت مسیح را از اعتراض تولد 

نامشروع مصون قرار دهند، نیازی به آن نیست چون در این نوع 

تولد  تقصیری داشت. خلاصه چون یهودتولد خداوند چه 

بود و  دادند که آن شیطانیحضرت را مورد اعتراض قرار میآن

قرار بود که خود مسیحیان نیز در آینده این اعتراض را بکنند لذا 

خداوند متعال جهت برائت حضرت مسیح فرمود که تولد 

که ود نبحضرت توسط روح الله بود ثمرة گناهی و نتیجة فعلی آن

نابراین الله بود. ب کلمةضد شریعت خداوند متعال باشد بلکه مطابق 

 الله به خاطر تعظیم و کلمةت روح الله و ذکر تولد مسیح با کلما

 مرتبت نیست بلکه جهت برائت است.
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آن حضرت این نیز خبر دادند که هیچ دلیلی وجود ندارد که 

ما تولد حضرت مسیح را بالاتر از قانون طبیعت بشمریم. چنین 

های دیگر هم روی دهد و در جانوران تواند برای انسانتولد می

ماند که خداوند افتد. حال این سوال باقی میاتفاق می که معمولاً

حضرت را بدون پدر متولد نمود و چرا توسط متعال برای چه آن

حضرت مسیح موعود علیه السلام پدری به دنیا نیاورد؟ پاسخ آن

این دادند که مطابق پیشگویی حضرت ابراهیم از نسل بنی 

یطنت و ه شک شدند، هنگامیاسرائیل پیاپی پیامبر برانگیخته می

اسرائیل از حد گذشت، خداوند متعال توسط تولد  شرارت بنی

حضرت مسیح به آنها آخرین بار اخطار داد که تاکنون ما از گناهان 

ون ایم اما اکنانگیختهمی یم و پیامبران از شما براهگذشتشما می

کنیم که از جانب مادر ی را برای شما مبعوث میما یک

ا از ناحیه پدر بنی اسرائیلی نیست. اگر در اسرائیلی است امبنی

دست بر ندارید، فردی ]از شرارت و شیطنت خود[ آینده هم 

از  ،مبعوث خواهد شد که نه از لحاظ مادر و نه از لحاظ پدر

خواهد بود. اما باوجود این، بنی اسرائیل از این اخطار ناسرائیل بنی

 صلى الله عليه وسلم عال پیامبر اکرمبهره نبردند و بر شیطنت افزودند، و خداوند مت

 اسرائیل نبودند.را برانگیخت که هرگز از بنی
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بنابراین تولد بدون پدر حضرت مسیح به طور رحمت نبود بلکه 

اسرائیل به عنوان انذار و اخطار بود، و سرانجام همین برای بنی

 طور رخ داد.

اشتباه دوم درمورد حضرت مسیح علیه السلام این بود که 

کردند که تنها حضرت مسیح و مادرشان از مسلمانان تصور می

نبوده  چنیندیگر لمس شیطان پاک بودند و بجز اینان هیچ کسی 

است. حضرت مسیح موعود علیه السلام دربارة این فرمودند که 

اشند. به بکلیة پیامبران بلکه مومنان نیز از لمس شیطان پاک می

خویش که با همسر  مومنان دستور داده شده است که هنگامی

اللهم جنب الشیطان و جنب »نزدیکی کنند، این دعا بخوانند 

. ای خدا! مرا از شیطان مصون بدار و هم اولاد «الشیطان ما رزقتنا

مرا نیز از شیطان محفوظ بدار. و نتیجة این دعا این خواهد بود 

ای که به دنیا خواهد آمد، او را شیطان لمس نخواهد کرد. که بچه

ن اصل را جهت مصون ماندن از لمس شیطانی ای صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم 

توانند از لمس بیان کردند. پس وقتی افراد امت محمدیه هم می

شیطانی پاک باشند، در آن صورت پیامبران و مخصوصاً سید ولد 

توانند از لمس شیطانی پاک نباشند. چگونه می صلى الله عليه وسلمآمد پیامبر اکرم 

حضرت  حضرت فرمودند که آنچه در روایات آمده است کهآن
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ین مس شیطان پاک بودند دلیل آن، هملمسیح و مادرشان از 

دن بو و پسر نامشروع الحراماست که به حضرت مسیح تهمت ولد

اند که حضرت اند و فرمودهآن را رد نموده صلى الله عليه وسلمزدند. پیامبر اکرم می

مس شیطان پاک بودند یعنی تولدشان شیطانی نبود. لمسیح از 

ره پاک بودن آنها ذکر رفته است بنابراین آنچه در روایت دربا

اند که همچون حضرت مسیح و حضرت منظور از آن همة مردمانی

حضرت مسیح و حضرت مریم. خداوند متعال  مریم باشند نه صرفاً 

بیان فرموده نیز در سورة تحریم این هر دو نام را به عنوان مثال 

 هاست کشود که این یک اصطلاح اسلامی است و از آن معلوم می

مطابق آن بر یک گروه نام مسیح نهاده شده است و گروه دیگر به 

 نام مریم نامگذاری شده است.

های حضرت مسیح علیه السلام [ اشتباه سوم درباره معجزه4]

گفتند که حضرت مسیح مردگان را زنده کردند بود. مثلاً مردم می

 و پرندگان را خلق نمودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام این

اشتباهات را نیز رفع نمودند و فرمودند که خداوند متعال صفات 

دهد. در قرآن شریف در کلمات واضح بیان خویش را به کسی نمی

شده است که زنده کردن مردگان و کار تخلیق منحصر به خداوند 

متعال است و درباره زنده کردن مردگان این نیز فرموده است که 

لذا این تصور که در حقیقت  کندده نمیاو مردگان را زندر این دنیا 
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حضرت عیسی مردگان را زنده کردند یا پرندگان را خلق نمودند، 

شرک است و به هیچ وجه درست نیست. آری، ایشان از لحاظ 

معنوی این کارها کردند یا توسط علم مسمریزم)هیپنوتیزم( 

رت حضها را به نمایش گذاشتند یا اینکه به دعای آنبرخی نشانه

 برخی افراد شفا یافتند که قریب الموت بودند.

[ اشتباه چهارم مردم دربارة تعالیم حضرت مسیح این بود 3]

شان عالی و کامل است. آنچه حضرت رفت که تعالیمکه تصور می

لی ی به گونة راستت سیاند که اگر کسلیه السلام فرمودهمسیح ع

باری ل حلم و بردبکن، تعلیم کما جلوی اونیز را بزند، گونة دیگر 

است و بیشتر از این تعلیم اخلاقی ممکن نیست. حضرت مسیح 

موعود علیه السلام فرمودند که این تعلیم برای یک زمان و یک 

توانست خوب باشد اما برای همیشه و برای هر ملت اصلًا ملت می

تر از سایر تعالیم خوانده شود. تواند کاملخوب نیست لذا نمی

موزه این بود که در یهود سختی و خشونت به علت اصلی این آ

 داشتندجور روا می ایجاد شده بود و آنها بسیار ظلم و زیاد شدت

لذا خداوند متعال توسط حضرت مسیح آموزة کمال ملایمت و 

توان همیشه نمی شان کاسته شود وگرنهد تا از خشونتدا نرمی

 به این تعلیم عمل کرد.



191 
 

که یک گویند مده است. میاینک یک رویدادی به ذهنم آ

حضرت مسیح چقدر تعالیم عالی  کرد که ببینیدکشیش وعظ می

ة دیگر گون که اگر کسی به گونة راست شما سیلی بزند،ه است داد

از جمع حضار یک مسلمان مصری جلو  یروز بکنید. جلوی او نیز

رفت و به گونة آن کشیش سیلی زد. آن کشیش بسیار خشمگین 

دن وی شتافت. آن مسلمان مصری گفت که شد و به ضربه ز

مطابق آموزة حضرت مسیح باید گونة دوم را نیز جلوی من 

کردید تا من به آن نیز سیلی بزنم. آن کشیش پاسخ داد که می

خیر. اکنون من مطابق تعلیم حضرت مسیح عمل نخواهم کرد 

 باکو بی شما جرئ کنم وگرنهطابق تعلیم اسلام عمل میبلکه م

روش عملی مردم گوید و ابراین چنانکه عقل می. بنشویدمی

 توان همیشه به این تعلیم عمل کرد.مسیحی حاکی است نمی

خلاصه حضرت مسیح موعود علیه السلام به اثبات رساندند که 

ه بتوان نمیو هرگاه تعلیم حضرت مسیح کامل نیست و همیشه 

قرآن  حضرت فرمودند که در مقابل آن، تعالیمعمل کرد. آنآن 

 است که برای هر موقع و همیشه است.

رویداد کشیده شدن حضرت مسیح  [ اشتباه پنجم مربوط به7]

علیه السلام روی صلیب بود و مسلمانان، یهودیان و مسیحیان 
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گفتند که یهودیان به بودند. مسلمانان می یهمه دچار اشتباه

د خداون یح کسی دیگر را روی صلیب کشیدند،جای حضرت مس

ل حضرت مسیح را روی آسمان برد. یهودیان و مسیحیان متعا

ل و به قت ود حضرت مسیح روی صلیب کشیدهگفتند که خمی

رسانده شدند. عقیدة مسلمانان را حضرت مسیح موعود علیه 

 السلام اینگونه رد نمودند که:

به روی صلیب کشیدن کسی دیگر به جای حضرت مسیح ظلم 

خویش روی صلیب کشیده شده  صریح بود. اگر آن مرد با رضایت

بود، پس باید دلیل آن در تاریخ وجود داشته باشد، سپس اگر قرار 

در آنصورت چه  ند متعال مسیح را روی آسمان ببردبود که خداو

ین درست ا ،نیازی بود که کسی دیگر را به صلیب بکشد. بنابراین

نیست که به جای حضرت مسیح کسی دیگر روی صلیب کشیده 

 در آسمان برده شدند. حضرت نیز اشتباه است که آن شد و این

حضرت عقیدة یهودیان و مسیحیان را نیز از سوی دیگر آن

نادرست قرار دادند که مسیح روی صلیب جان خود را از دست 

وی ربه اثبات رساندند که حضرت مسیح زنده از ایشان داد بلکه 

رت را حضکشیده شدند و اینگونه خداوند متعال آن پایینصلیب 

 از مرگ لعنتی مصون نگه داشت.
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حقیقت این آشکار نمودن حال ببینید که پس از نوزده قرن 

ست که حضرت مسیح موعود علیه السلام ا ، چقدر کار بزرگیواقعه

ل حضرت دلایکنیم که آناند. مخصوصاً وقتی ما نگاه میانجام داده

د. انکردهزنده ماندن حضرت مسیح از صلیب از خود انجیل بیان 

مثلاً یکی از آن دلایل این است که یکبار علمای یهود از حضرت 

’ ’حضرت به آنها پاسخ دادند: ای طلبیدند، آننشانهآیت و مسیح 

به آنها هیچ  طلبند امامعجزه را میعصر مردم زشت و بدکارِ این 

یونس پیامبر داده نخواهد شد چون همان  معجزهبجز ای معجزه

سه شبانه روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من طوری که یونس 

 [ 31-42: 19نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهم ماند. ]متی 

از تورات ثابت است که حضرت یونس سه روز در شکم ماهی 

 لذا ضروری بود سپس زنده از شکم آن بیرون آمدند زنده ماندند و

ارد ر وکه به هنگام رویداد صلیب حضرت مسیح نیز زنده به قب

آمدند لذا این پندار که حضرت مسیح شدند و زنده بیرون میمی

روی صلیب جان دادند، خلاف انجیل است و با قبول کردن آن 

 آید.تکذیب خود حضرت مسیح به عمل می

مقابل مسیحیت آنقدر این سلاح بزرگ حضرت مسیح  در

موعود علیه السلام بود که جهت اثبات عظمت کارشان تنها همین 
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حضرت به این بسنده نکردند بلکه ک کار هم کافی است اما آنی

از تاریخ نیز به اثبات رساندند که حضرت مسیح ناصری پس از 

واقعة صلیب به کشمیر آمدند و آنجا فوت کردند گویی تمام 

 نمودند. آشکارشان را از پردة خفا بیرون آوردند و زندگی

بعثت  باره زندگی حضرت مسیح و[ اشتباه ششم در7]

حضرت رفع نمودند و فرمودند دشان بود، این اشتباه را نیز آنمجد

 شود که وی برایکه در این عقیده، به خداوند متعال توهین می

را نگه بدارد و نتواند آدم  کار خویش یک آدم قدیمی انجام

برای را جدیدی را در جهان مبعوث کند، آیا کسی که نان صبح 

 بلکه این کارش دال بر ؛شود، نهلقی میشام نگه دارد، ثروتمند ت

گویند خداوند متعال حضرت مسیح باشد. آنانی که میفقرش می

را زنده نگه داشته است تا توسط او امت محمدیه را اصلاح کند، 

باشد که نعوذبالله از دست خداوند معنای این گفتارشان این می

ود لذا چون حضرت مسیح از روی اتفاق خلق شده ب متعال آدمی

پا ه ای بتا هرگاه در جهان فتنه خداوند متعال او را نگهداشت

شود، او را نازل کند. اما این اشتباه است، چنانکه ثروتمندان نان 

عدة کنند و برای وباقی مانده را بین فقرا و مستمندان تقسیم می

طور خداوند متعال کنند همینیگر غذای تازه درست میغذای د

کند. سپس اگر قرار بود فراد جدید را مبعوث میبرای هر زمان ا
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که خداوند متعال کسی را زنده نگه دارد، انسانی همچون پیامبر 

ا در فوت کردند. آی حضرتداشت اما آنزنده نگه می را صلى الله عليه وسلماکرم 

ازد و داروی ادنی و ی هست که داروی عالی را دور بینددنیا کس

ها را ر صلى الله عليه وسلممبر اکرم دارد، پس خداوند متعال چرا پیاناقص را نگه

 داشته است.نموده، حضرت مسیح را زنده نگه

 فرمودند که با زنده نگه داشتنعنوان نیز نکته را حضرت این آن

شان جهت اصلاح امت محمدیه به حضرت عیسی و فرستادن

ن بزرگتری صلى الله عليه وسلمشود. پیامبر اکرم می اهانت صلى الله عليه وسلمحضرت پیامبر اکرم 

العاده بود، اما قردان فوشاگ به بار آوردنمعلم بودند و کارشان 

ای ایجاد خواهد در زمانی که در امت محمدیه فتنه شودگفته می

هیچ شاگرد خود را  نخواهند توانست صلى الله عليه وسلمشد، آنگاه پیامبر اکرم 

حضرت عیسی که  ها را رفع نماید وکنند که این فتنهآماده 

امت حضرت موسی بودند، برای این کار آورده سوی پیامبری به 

شود چرا می اهانتدر این عقیده به امت محمدیه نیز  .شوندمی

ترین شرایط در خطرناکاین امت د که گردمعلوم می آنکه از 

ها هم در این امت به وجود خواهند ناکام خواهد شد حتی دجال

 آمد اما مسیح از امت دیگری خواهد آمد.
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خبر دادند که حضرت مسیح  مسیح موعود علیه السلام حضرت

درست کردند، در این عقیده به را تعظیمش این عقیده که برای 

حضرت، پیامبر مستقل بودند ن آنشود چوایشان نیز توهین می

و اگر مجدداً خواهند آمد، معنای آن، این خواهد بود که از آن 

  شوند و باید امتی باشند.نبوت قبلی خویش جدا می
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 هارفع اشتباهات در باب معجزه

انجام دادند  ه السلام کار هفتم اینوعود علیحضرت مسیح م

اشتباهاتی را که دربارة معجزات وجود داشت، اصلاح ایشان که 

نمودند. مردم جهان دربارة معجزات به دو گروه تقسیم شده بودند. 

برخی کلاً منکر معجزات شده بودند و برخی هر قصه رطب و 

 حضرت برای کسانی که منکرآنکردند. یابس را درست تصور می

هم را  اقامة دلایل، به طور نمونه معجزاتعلاوه بر  معجزات بودند

حضرت ادعا آنها را لاجواب کردند؛ آن این طور نمودند و ارائه

 نمودند که

 بیا بنگر ز غلمان محمد    کرامت گرچه بی نام و نشان است

 پذیرفتند به آنها تفهیمو یابس را می رطب و آنانی که هر قصة

 و برای پذیرش العاده استه نام یک کیفیت فوقجزکه مع نمودند

امور غیرمعمولی سند و مدرک غیر معمولی هم ضروری است. لذا 

[ ذکر آن در 1قبول کرد که ]درست توان تنها معجزاتی را می

یا در تایید آن دلیل زبردست  وجود داشته باشد، کتاب الهی

 تاریخی باشد.

الله نباشد،  د سنتکه ض قابل قبول است ای[ دوم معجزه9]

. مثلًا خداوند متعال فرموده انگیز هم باشداگرچه ظاهراً اعجاب
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ه ی بگوید کو اگر کس ند زنده گرددتواای نمیاست که هیچ مرده

آنگاه چون این ضد فلان پیامبر یا ولی، مرده را زنده کرده است، 

توانیم آن را بپذیریم چون گاه نمیقرآن خواهد بود لذا هیچ

دهد، خود فرموده است که او ها را نشان میای که معجزههستی

 مردگان را زنده نخواهد کرد.

برانگیز است که مسلمانان نه تنها درباره حضرت عیسی تعجب

گویند که آنها مردگان را زنده نیز می افراد دیگربلکه دربارة 

 اند. در میان مسلمانانوتر رفتهکنند و هندوها از اینان هم جلمی

صوفی بزرگی بوده که جلوی یک ست که ه روایات  قبیل ینز اا

 وی گوشت آن مرغ را خورد و سپس آورده شد، بریاناو مرغ 

ها استخوان را به دست گرفت، فشار داد و آن ی آنهااستخوان

ی هایکرد؛ و هندوها قصهکه کت کت می خروس گشت تبدیل به

-ید که یکی از ریشگوینمی مثلاً  ؛کنندنقل می تر از این همعجیب

زنی زیبارو را دید و با او بنای  ه کهرفتداشته جایی می 1هایشان*

 اه. آنگنشدمایل به او مت بود زن چون بدبختمراوده را گذاشت اما 

ی جاری شد و وی شلوار خودش را طورآن ریشی همین منی

                                                   
 گیتا نازل طابق اعتقاد هندوان بر آنها کتابنفرند که مها چهار ریشی 1 

 شد. ]مترجم[
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دور انداخت. طولی نکشید که از آن شلوار پسری متولد  درآورد و

 توانست ضایع شود.ها نمیفة ریشیشد چون نط

‘ نیل کنت’ای کوچولو به نام طور دربارة یک پرندههمین

کاروان ازدواج  و تمام افراد ند که او تمام آب دریا را خوردگویمی

 هنوز هم شکمش سیر نشده بود.و خورد هم را 

خیرشان را از کجا بیاورند لذا  هامسلمانان چنین معجزه حال،

یح موعود علیه که حضرت مس است ن شرطپذیرش همیدر 

هیچ دلیلی ندارد که  اند وگرنههوضع نمودها السلام برای معجزه

ی در حال شان را بپذیرندمعجزات واهند کهاز دیگران بخمسلمانان 

 کنند.معجزات آنها را رد می که خودشان

این بیان فرمودند که در معجزه  حضرت شرط سوم[ آن4]

نیز ضروری است چون اگر اخفا نباشد، هدف  تارو است اخفا پهلوی

رود. مثلاً اگر می معجزه که ایجاد ایمان است، از بیناصلی 

 فلان پیامبر ایمان بیاورید وگرنهگفت که به آمد و میعزرائیل می

د، نپذیرفتتمام مردم می بلافاصلهرم، گیرا می تانهمین الان جان

به همراه اخفا  معجزه راین،اما چنین ایمانی فایده هم نداشت بناب

باشد، و اگر در آن بُعد آوردن میبرای ایمان ضروری است و آن 

تواند ایمان به آن هیچ سودی نمی اخفا نباشد در آن صورت
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شد که از درجة دلیل هم باباید برساند. آری، آنقدر مخفی هم ن

 چون در این صورت آن بر مردم حجت نخواهد ماند. ساکت بشود

باید که آن  استاین برای پذیرش معجزه چهارم [ شرط 3]

 تواند بیسود و بیهودهنمیداشته باشد چون معجزه سودی هم 

وع ه وقشود بلکبه نمایش گذاشته نمیباشد و تنها برای سرگرمی 

توان ای را میمعجزه ،. بنابراینآن منوط به هدف و غایتی است

غیر از آن را سودی باشد،  شامل قبول کرد که مبتنی بر هدف و

 توان به خداوند متعال نسبت داد.نمی
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 برقراری عظمت شریعت 

انجام دادند  علیه السلام کار هشتم این حضرت مسیح موعود

شریعت را برقرار نمودند. عظمت شریعت هم  و سطوت که عظمت

حضرت مجدداً در مسمانان هم در غیر مسلمین ازبین رفته بود، آن

 برقرار نمودند.آن را 

ای که درباره شریعت دامنگیر مردم شده [ بزرگترین وسوسه1]

د. کردنبود، این بود که آنها شریعت را جریمه یا غرامت تصور می

ها انسان نجات دادنگفتند که یسوع مسیح جهت مسیحیان می

از شریعت آمده بود. گویی شریعت غرامتی بود که برای ایمن 

ه شریعت برای راهنمایی بود در حالی ک ظهور کرده دادن از آن

ی ند. آیا احدکسی راهنمایی را غرامت تلقی نمیو هیچ ک باشدمی

ه تواند بگوید کبه کسی که او را به راه درست راهنمایی کند، می

ها نیز من نهاده است. مسلمان دنرعجب غرامتی بر گاین مرد 

نیز از این کردند چون آنها شریعت را غرامت و جریمه تصور می

 ورِاز فلان دست نجات پیدا کردناند که برای دهها نمول تلاشقبی

و برای فلان دستور  پیش گرفتتوان میرا حیله  کدام شریعت

کار برد حتی که برخی افراد کتاب الحیل ه توان بمیرا چه حیله 

رای کردند، پس چرا باند! اگر آنها شریعت را لعنت تصور نمینوشته
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 ها تا حدودی از اینتراشیدند. وهابیمیا رها فرار از شریعت حیله

های عجیب و مصون مانده بودند اما مسلمانان دیگر حیله چیز

غریب درست کرده بودند. مثلًا در یک کتاب مشهور فقه نوشته 

شده است که قربانی کردن بعد از نماز عید قربان سنت است اما 

ر وی داگر کسی مجبور است که قبل از نماز عید قربانی کند، 

نزدیکی شهر در روستایی برود و آنجا قربانی کند چون نماز عید 

تواند به پا شود و اینجا شرط قربانی بعد از نماز تنها در شهر می

 تواند از روستا گوشت قربانی را بیاورد.است، لذا بعد از نماز می

به این شده منحصر خلاصه در زمان گذشته کار آخوندها تنها 

ن دربارة ایو مردم نیز از آنها  بتراشندرا ها دم حیلهود که برای مرب

ت گوش چند پسرای معروف است که کردند. قصهیسوال مها حیله

صورت گناه بزرگی  وردند. آخوند به آنها گفت:الاغ مرده را خ

انند ها بپوشعمودی را با نان والدین پسرها باید یک ستون .گرفته

ی کیدان و فقرا تقسیم بکنند. را درمیان مستمن هاسپس آن نان و

به آن آخوند گفت که پسر شما هم گوشت خورده است، آنگاه 

 ت،و عاقبآخوند گفت که صبر کنید، من باید دوباره فکر کنم 

شود که ستون را به جای اینکه عمودی گفت که اینگونه هم می

 پوشانیم.ها میخوابانیم و آن را با نانبگذاریم، روی زمین می
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گفتند که شد که برخی مردم میدوم این ایجاد میهة شب[ 9]

شریعت نیست بلکه هدف اصلی رسیدن به خداوند  ،هدف اصلی

متعال است، و وقتی به خدا رسیدیم، آنگاه چه نیازی به عمل به 

 ماند.شریعت باقی می

بود که در مردم شیوع پیدا کرده  یاین یک بیماری خطرناک

خواندند، عمل به فرامین شریعت یبود. آنانی که خود را صوفی م

پرسیدند که که مسلمانان از آنها می کردند و هنگامیرا رها می

گفتند که ما به کنید، میچرا به دستورات شریعت عمل نمی

مل عبه شریعت  لزومی ندارد کهایم و دیگر خداوند متعال رسیده

جمعه  با همین باور نزد من آمد. من پس از ادای نماز یمردکنیم. 

در  کسینشسته بودم که از من سوال کرد که بگو ببینم اگر 

تی برسد آنگاه آیا وی باید در کش کشتی سوار باشد و به کنارة دریا

به نسان ابماند یا از کشتی بیرون بیاید. منظورش این بود که اگر 

خدا برسد، آنگاه چه نیازی به عمل به شریعت است. به محض 

من منظورش را متوجه شدم، گفتم:  اینکه وی این سخن گفت

 تواند از کشتی بیرون بیاید اما اگراگر وی به کنارة دریا برسد، می

از باگر  لیو نشود، در آنصورت کجا باید پیاده شود دیده ساحل

شود. با شنیدن این وی بسیار شرمنده شد و پیاده شود، غرق می

 خداوندنتوانست هیچ پاسخی بدهد. منظورم این بود که تقرب 
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متعال چیز محدود نیست که گفته شود که من به تقرب خدا نایل 

مسیح موعود شدم، لذا دیگر نیازی به شریعت نیست. حضرت 

را به خوبی رد نمودند و فرمودند که بدون  علیه السلام این شبهه

نه تداوم عمل به  شک هدف اصلی انسان رسیدن به خداست

آنها دارد که  زل و مدارجیمنا رسیدن به خدا آنقدر شریعت. اما

بگوید که من به خدا ی رسند. اگر کسبد هم به پایان نمیا تا

هیچ درجة دیگر نمانده است، وی گویی خداوند متعال رسیدم و 

پذیرد. را محدود قرار داده است و این عقیده را هیچ کسی نمی

آنگاه با  ناپذیرندتی منازل و مدارج قرب الهی پایانپس وق

یز را ن به آن مدارج رسید، یعنی شریعت، آنتوان که می ایوسیله

 توان رها کرد.نمی

که برخی افراد  گیری بوداین در حال شکلة سوم [ شبه4]

 ءجز صلى الله عليه وسلماین اشتباه شده بودند که تمام اعمال پیامبر اکرم  دچار

زک تر از قوا اگر آخوندی شلوار کسی را پایینشریعت هستند لذ

فت که این کافر است؛ پس از صرف غذا اگر گدید، فوری میپا می

گفت وی کافر است چون شورد، میدید که کسی دستانش را می

دهد در حالی انجام می صلى الله عليه وسلماو این کار را خلاف سنت پیامبر اکرم 

در آش  صلى الله عليه وسلمکه حقیقت این است که در زمان حضرت پیامبر اکرم 

د و وردنخریختند بلکه آنها تنها با روغن زیتون غذا میادویه نمی
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مالیدند لذا پس از میل غذا به این روغن را به موهای سر هم می

چوبه و چندین نوع مالیدند اما اکنون در آش زردمی چهره هم

که پس از میل  ولی باوجود آن، چندین آخوندیریزند ادویه می

دهند، دستان آگنده غذا مالیدن دستان به چهره را سنت قرار می

گویند که این سنت است. مالند و میمی خودة از ادویه را به چهر

بخورید، در آنصورت  ی روغنیگوییم که اگر شما غذاما می

برای شک پس از میل غذا دستان را به چهره بمالید و ما هم بی

ادویه و زردچوبه و فلفل  ،ایم اما شما تا وقتی در آشآمادهآن 

ه چهره بمالد. خورید لذا چه کسی این ادویه را بنمی آن را نباشد،

یکبار من آخوندی را به غذا دعوت دادم، پس از میل غذا وقتی 

ظرفی برای شستن آب آورده شد، با حقارت آن را دور راند و گفت 

شورم و دستان که این خلاف سنت است، من دستانم را نمی

آگنده از آش را به چهره مالید. در حقیقت این خلاف سنت نیست. 

وارد شده است که دستان را هم قبل از  شفاف و روشندر حدیث 

 میل غذا و هم بعد از میل بشورید.

حضرت مسیح موعود علیه السلام این اشتباه را اینگونه اصلاح 

دارای چندین نوع صلى الله عليه وسلم نمودند که فرمودند: اعمال پیامبر اکرم  

 هستند.
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دادند و به حضرت همیشه انجام میاعمالی است که آن اول،

ونه ه اینگفرمودند کدادند و میجام آن دستور میدیگران نیز به ان

 اعمال واجب است.  انجام بدهید، عمل به از این قبیل

دادند و به دیگران حضرت انجام می[ دوم اعمالی است که آن9]

 فرمودند. این سنت است.توصیه هم به انجام آن می

دادند و به حضرت انجام می[ سوم اعمالی است که آن4]

 این گفتند که اگر اینها را انجام دهید، بهتر است،یدیگران م

 .اعمال مستحب و پسندیده است

های مختلف حضرت با روشکه آن است اعمالیچهارم [ 3]

 ها جایز است.دادند و عمل به تمام آن روشانجام می

که مربوط به خوردن و نوشیدن بودند،  است اعمالیپنجم [ 7]

کسی برای انجام آن توصیه  به صلى الله عليه وسلمدربارة آن، پیامبر اکرم 

کردند. در ارتباط با بق رواج عرب عمل میکردند بلکه مطامین

تواند کشور خود می رواجبا  مطابق هر انسان این قبیل اعمال،

گوشت سوسمار آورده شد،  صلى الله عليه وسلمعمل کند. مثلاً جلوی پیامبر اکرم 

حضرت آن را میل نفرمودند، کسی پرسید که آیا خوردن آن آن

حرام نیست اما ما این را  ،حضرت فرمودند: خیرت؟ آنحرام اس

خورم. از این رویداد این نتیجه بر خوریم لذا من هم نمینمی
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م و دستور پیامبر اکر عت ساکت باشدآید که در اموری که شریمی

باید مطابق رواج کشور خود نسبت به آنها ، هم به اثبات نرسد صلى الله عليه وسلم

بیزاری ایجاد نشود. چنین عمل کرد تا بیهوده بین مردم نفرت و 

باشند. با مرور زمان اگر در آنها تبدیلی رخ دهد، امور سنت نمی

 باید مطابق آن عمل کرد.

 کردند که[ اشتباه چهارم این بود که برخی افراد تصور می3]

شریعت تنها منحصر به کلام الهی است و پیامبر هیچ دخلی در 

 باور دارند. شریعت ندارد چنانکه پیروان دین چکرالوی 

ودند فرم سیح موعود علیه السلام در ارتباط با این باورحضرت م

اساس  ،بخش اصولی که بر آن اول،[ 1که شریعت دو بخش دارد. ]

 .استوار استکارهای دینی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی 

و این  است های جزئی و علمی[ بخش دوم مبتنی بر شرح9]

یق خلاسازد تا برقرار میخود  بخش را خداوند متعال توسط پیامبر

ه و الگو آنها اسود و پیامبران برای نبا پیامبران نیز رابطه برقرار کن

 .بخشی از شریعت استهای پیامبر نیز باشند؛ بنابراین، شرح
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 اصلاح در عرصة عبادات

انجام دادند که  این د علیه السلام کار نهمحضرت مسیح موعو

عبادات میان  مل آوردند. دربارةی به ععبادات اصلاحات بابدر 

[ عبادت تنها 1مردم این شبهه و وسوسه ایجاد شده بود که ]

است و با جسم هیچ ربطی ندارد. حدوداً قبل از به دل مربوط 

ه ک گفتگره فردی سخنرانی کرد و در آن بیست سال در علی

ست لذا روش عبادت اکنون چون زمانه بسیار پیشرفت کرده ا

ت کافی اس ین همهمگر قابل عمل نیست. اکنون زمان گذشته دی

 خم کردن خواهد نماز بخواند، در حال نشسته باکه اگر کسی می

 هک ه بگیرداینگوند توانمیروزه و  کندسر روی میز خدا را یاد 

ی بسکویت و یکبار چاچند  ند بلکهرا کاملًا نباید سیر کشکم 

وعود علیه . حضرت مسیح معیبی نداردهیچ  بخورد و این کار

السلام فرمودند که عبادات مربوط به روح است و روح به جسم 

تعلق دارد. اگر جسم را به عبادت مشغول نسازیم، در دل خشوع 

بیهوده و  ،ایجاد نخواهد شد، لذا تصور کردن عبادت جسمانی

کننده است و به سبب عدم فهم کاملاً اشتباه و روش هلاکبیسود 

 ه است.اصول عبادات به وجود آمد
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[ اشتباه دوم مردم این بود که آنها دعا در نماز را فراموش 9]

کرده بودند. در اهل سنت دعا کردن در نماز گویی کفر تلقی 

کردند که پس از اتمام نماز باید دستان را بلند شد. تصور میمی

 کرد و دعا خواند.

که در برابر حضرت مسیح موعود علیه السلام این هنگامی

فرمودند. زدند و میحضرت لبخند میشد، آنح میموضوع مطر

به دربار پادشاه برود، و  یکیمثال این مردم همانند آن است که 

وید ربار بیرون بیاید، بگآنجا ساکت بایستد و برگردد و وقتی از د

آن داده شود. حضرت مسیح موعود  وحضرت به من این که اعلی

ا کرد و به زبان خویش دعدر نماز باید علیه السلام فرمودند که 

 ایجاد شود. یتا جوشش دعا خواندباید 

کردند که عبادت ظاهری کافی است. [ برخی مردم فکر می4]

باید در دست تسبیح گرفت و نشست. حالِ این مردم به این حد 

ر نوشته شده بود اگدر آن  خواندم که رسیده بود که من در کتابی

صلحا و پارسایان را خواهد  های تمامفلان دعا بخواند، نیکی کسی

ش برابر تمام گناهکاران هم باشند، بخشیده انیافت و اگر گناه

ا پین پندار داشته باشند چه نیازی به بشوند. کسانی که چنمی

د علیه داشتن نماز پنجگانه روزانه دارند. حضرت مسیح موعو
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. بر آن سوار استروح است که  یاسب السلام فرمودند که این بدن،

اسب را گرفتید و سوار را رها کردید. عبادات ظاهری مایة  شما

باشند لذا پاکیزگی قلبی را ایجاد کنید که پاکیزگی روحانی می

 هدف اصلی است.
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 اصلاح فقه

انجام دادند که  د علیه السلام کار دهم اینحضرت مسیح موعو

ی از اشتباهات و بیش نمودند. در آن بسیار اتیفقه اصلاحعلم در 

 طلاییحضرت دربارة آن، اصول . آند اختلاف ایجاد شده بوداز ح

و اساس شریعت بر چیزهای زیر  نایه بنبیان کردند و فرمودند ک

 است:

[ روایاتی که ضد 4]  صلى الله عليه وسلم[ سنت پیامبر اکرم9[ قرآن شریف ]1]

[ اختلاف 7][ تفقه در دین 3و سنت و عقل نباشند ] قرآن شریف

 طبایع و شرایط

ظیم الشأن حضرت مسیح موعود علیه السلام این کار بزرگ و ع

حضرت سنت و حدیث را از هم جدا قرار دادند. است که آن

است که  صلى الله عليه وسلمحضرت فرمودند: سنت آن عمل پیامبر اکرم آن

خودشان انجام دادند و به دیگران نیز برای عمل به آن ترغیب 

 حضرت فرمودند.نمودند. و حدیث آن فرمایش و قولی است که آن

ت احضرت چقدر اصلاحببینید که با این پنج اصل آننون اک

را قرار دادند چون آن کلام  اول از همه قرآن شریف ایشان .آوردند

 است تغییری راه نیافتهمفصل است و در آن هیچ  خدا و کامل و

 که ند چراتواند در آن تبدیلی و تغییری بکو نه هیچ کسی می
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ه است؛ لذا از چنین آن را داد از خداوند متعال وعدة محافظت

کلامی کدام سخن معتبرتر خواهد بود. پس از آن سنت است که 

تنها مبتنی بر گفتار نیست بلکه مبتنی بر عمل نیز است و عمل 

دادند و به تواتر انجام حضرت خودشان انجام مینیز آن که آن

کردند. دیدند و مطابق آن عمل میدادند و هزاران نفر آن را میمی

نیست که یک دو یا سه نفر بر آن گواه باشند که ما پیامبر  اینگونه

را دیدیم که این فرمودند بلکه عمل هزاران نفر گواه  صلى الله عليه وسلماکرم 

مل را دیدیم که اینگونه ع صلى الله عليه وسلمگفتند: ما پیامبر اکرم باشد که میمی

حضرت این کار را شروع کردند، ما هم در اتباع و پیروی آنمی

و این  ماند.شتباه بسیار کم باقی میکردیم. در این سنت احتمال ا

باشد، بسیار افضل از حدیث که مبتنی بر شهادت چند نفر می

 است. 

حضرت حدیث را قرار دادند اما برای آن آنبعد از آن، سپس 

نیز این شرط وضع نمودند که تنها سنجش راویان برای صداقت 

حدیث کافی نیست بلکه بودن حدیث مطابق قرآن کریم، سنت و 

 ضروری است.نیز قانون طبیعت 

دین است تا مسایلی که با درجة تفقه در  ،پس از حدیث

ی باز بماند. آنها در حل آیند، برایی به وجود میپیشرفت عقل
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های مختلف اوضاع و سرشت درکحضرت اساس پنجم سپس آن

قرار دادند.  را قرار دادند و آن را بخش ضروری شریعت اسلامی

اری از مسایل اختلافی حل شدند. مثلاً بر توسط این اصل بسی

حضرت فرمودند: کسی که دلش بخواهد گفتن آمین نزاع بود. آن

خواهد و کسی که دلش نمی صدای بلند بگویدبلند آمین بگوید، با 

 که این هر دو امر به اثبات رسیده که بلند بگوید، نگوید. هنگامی

ر با در نظ صلى الله عليه وسلمر اکرم آن معنایی ندارد. پیامبسر است، پس دعوا بر 

های مختلف به دو طریق عمل کردند. بنابراین هر گرفتن سرشت

کند لذا نباید در امور کسی مطابق سرشت خویش عمل می

دلش  که دیگران دخالت کرد. همچنین فرمودند که هر کسی

خواهد دستانش را بالاتر از سینه ببندد، ببندد و هر کسی دلش می

ببندد، ببندد. راجع به رفع یدین ]بلند بخواهد پایین تر از ناف 

جایز است. کردن دستان[ نیز همین فرمودند که به هر دو روش 

هایی را ازبین بردند که به دلیل اختلاف همچنین بسیاری از نزاع

شرعی نبودند بلکه مبتنی بر دو تا امر جایز بودند و به سبب عدم 

ریعت فهم این حکمت شریعت، پدیدار شده بودند که در ش

های اند و به سبب آن، روشرعایت شده های مختلف همسرشت

 اند.مختلف جایز قرار داده شده

  



171 
 

 برقراری حقوق زنان

علیه السلام این است که  کار یازدهم حضرت مسیح موعود

لًا شان کامحقوق زنان را برقرار نمودند که قبل از بعثت حضرتآن

[ 9شد. ]و میراث داده نمی[ به زنان ارث 1شده بود. مثلاً ]ضایع 

شد حتی از رفت و آمد هم در حجاب بسیار خشونت ورزیده می

[ از علم و دانش محروم قرار داده شده بودند. 4شدند. ]منع می

نداشتند.  شد و هیچ احترامیرفتار خوب ورزیده نمیبا آنها [ 3]

[ در امور خلع و 7شد. ][ در نکاح به زنان اختیار داده نمی7]

شان رعایت انسانی [ حقوق5شد. ]ق سختی ورزیده میطلا

 حضرت همه این امور را اصلاح نمودند.شدند. آننمی

از ارث و میراث به شدت  زنان از محروم نگه داشتنایشان [ 1]

ها ما از نسلحق زنان را تأیید نمودند. در خانةمنع کردند و این 

 زمین کشاورزی سهم شد، اما خواهران ماداده نمیبه زنان حقی 

 گرفتند و همراه ما وارث املاک شدند. خود را تمام و کمال

سختی و خشونت ظاهری  ،آنچه در مورد حجاب دوم[9]

همراه حضرت حضرت شد، آن را رفع نمودند. آنورزیده می

حضرت در ایستگاه رفتند. یکبار آنروی میجان برای پیادهمادر

کردند. مولوی ی میروجان پیادهمادررت قطار همراه حض
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ور آیدند چون در آن زمان بسیار خجالتعبدالکریم این را نپسند

 شد که زن همراه مرد باشد. ایشان نزد حضرتو زشت تلقی می

همسر خویش حضرت همراه خلیفه اول آمدند و گفتند که آن

شما بروید و به  کنند، مردم چه خواهند  گفت؛وی میرپیاده

ه ند. حضرت خلیفبنشان ییانم را یک جاحضرت بگویید که خآن

مولوی  ،توانم بگویم. سرانجاممن که نمی اول پاسخ دادند:

ضرت . حسر به زیر برگشتند رفتند و در حالخودشان عبدالکریم 

دادند. گفتند که  حضرت چه پاسخیخلیفه اول پرسیدند که آن

 روی اعتراضپیاده حضرت گفتم که مردم به اینوقتی من به آن

مگر جز این حضرت متوقف شدند و فرمودند که خواهند کرد، آن

روی چه اعتراض خواهند کرد که جناب میرزا همراه زنش پیاده

 کرد؟می

حضرت مسیح موعود علیه السلام جهت سلامتی زنان  ،خلاصه

به آنها اجازه رفت و آمد و تحرک دادند. اگرچه امروز قشر تحصیل 

ا درک کند اما در زمانی که حضرت تواند این تحول رکرده نمی

-کار را شروع کردند، این کار تعجبمسیح موعود علیه السلام این 

حجاب، مصون حضرت فرمودند که غرض از انگیز بود. آن

 از ملاقاتآنها  به سبب آن،هاست و از برخی ضعف شانداشتننگه
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انی نداند؛ این دستور داده نشده که زنان زنه با مردان منع شدهاآزاد

 .بشوند

فراگیری علم و دانش محروم نگه [ سوماً زنان را از 4]

حضرت مسیح موعود علیه السلام بر تحصیلات  داشتند ولیمی

امه ی نحضرت به یکیژه تأکید نمودند. آنفرا گرفتن زنان به و

یز باید انگلیسی ن بر زبان عربی و فارسی، که به زنان علاوه نوشتند

 شان با علوم دیگر نیز ضروری است. ییاد داده شود و آشنای

[ از طریق وحی بنای رفتار نیکو و مراعات زن گذاشتند و 3]

اند. حتی زنان برابر مردان ،فرمودند که از لحاظ رفتار و مراعات

یک بار مولوی عبدالکریم با زن خویش با صدای بلند صحبت 

 حضرت وحی شد که مفهوم آن، این بود: به رهبرکردند، به آن

مسلمانان عبدالکریم بگو که این روش خوبی نیست. ]روحانی 

 [391ص  15خزاین، جلد 

حضرت آن ؛نداشت ازدواج خود اختیاریدربارة  [ زن7]

را ضروری قرار  شرضایت ازدواج،و برای  حقوقش را اقامه نمودند

دیدار زن و مرد را دوباره جاری ساختند  ازدواجدادند بلکه قبل از 

ر همدیگیکبار  ازدواجدستور دادند که قبل از  د رارو برخی زن و م

 را ببینند.
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حضرت از آن منع بیش از حد شده بود. آن[ رواج طلاق 7]

زدواج ا که تا حد امکان تلاش شود پیوند نمودند و توصیه فرمودند

آنقدر تنگ را خلع  اختیار حیطة ،برقرار بماند. و در مقابل این

داد میصیبت جان خود را از دست ر رنج و مکرده بودند که زن د

را باز کردند و  حضرت این درنبود. آن اوپرس و هیچ کسی احوال

حقوق زن که شریعت به او داده بود، دوباره برقرار نمودند و 

دارد. تنها با این را فرمودند که زن در مقابل طلاق، حق خلع 

تفاوت که برای زن ضروری است که وی توسط قاضی جدا شود 

ریعت همانقدر رنج و مصیبت و احساسات زن را رعایت نموده و ش

 که برای مرد رعایت نموده است.

ن را برقرار کردند. حضرت حقوق خانگی و فرهنگی ز[ آن5]

ما شدند؛ ا، مردم برای زن هیچ حقوقی قائل نمیقبل از بعثتشان

راجع به حقوق زن بسیار زیاد تأکید داشتند و باوجود اینکه  ایشان

 غلامی را داشت وضعیتت، زن اس ضد غلامی الیم اسلامیتع

 حضرت او را از این وضعیت نجات دادند.آن
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 اصلاح اعمال انسانی

در ارتباط با وعود علیه السلام حضرت مسیح م کار دوازدهم

اصلاح اعمال انسانی انجام دادند که رستگاری منوط به آن است. 

دادند اما قرار می ک امر مهمیاصلاح اعمال انسانی را ی تمام دنیا

توان انجام داد. مسلمانان دانستند که این کار را چگونه مینمی

له ساکت بودند بلکه در حالت بدتر از دیگران قرار نیز در این مسئ

حضرت از قرآن کریم چنان اصولی را معرفی کردند ند. آنداشت

که  ندشادچنان راه را گآنو  ندکه این مسئله را کاملًا حل نمود

 تواند در مقابل آن بایستد.هیچ دین دیگری نمی

ناهان گگناه ارثی گفته بود که چون  مسیحیت با تقدیم تئوریِ 

ند از آنها تواارث رسیده است لذا هیچ کسی نمی به به انسان

و  ناممکن بود یاصلاح نفس امرمصون بماند گویی در مسیحیت 

 د.اده شآن تن به عقیدة کفاره د جهت ممکن ساختن

داشت که اصلاح نفس با صاف  در دین هندو این عقیده وجود

و وقتی حساب صاف شود،  به عمل بیایدتواند نمودن حساب می

 . پرمیشور ]خدا[ حساب نیکیرستگاری نیز امکانپذیر استآنگاه 

ها زیاد باشند، پس از اگر بدیشمرد، میو بدی را دارد و آنها را 

فرستد و اینگونه هندوان نیز ه دنیا میمرگ او را در جسم دیگر ب
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فریب تناسخ در انسان را  جلوه داده واصلاح نفس را ناممکن 

 افکنده بودند.

یهود اصلاً منکر اصلاح نفس بودند چون در نزد آنها پیامبر هم 

ان را ان پیامبرتواند گناهکار باشد. آنها با بسیار اشتیاق گناهمی

دانستند. به نظر آنها نمیهم بی هیچ عی شمردند و در این کارمی

ی را عزیز خویش عال کسکه خداوند مت بودصورت نجات تنها آن 

ا ر رستگاریرا منوط به او سازد؛ گویی آنها  قرار داده و رستگاری

این سبب  رستگاری خود به کردند و بهیک امر قضا تصور می

ای نه برند؛ اولاد ابراهیم و از امت موسی ا اطمینان داشتند که آنها

اینکه اطمینان داشتند که با اصلاح نفس خویش خشنوی و 

 رضایت خداوند متعال را جلب کرده بودند.

با نسبت دادن برخی گناهان به در تقلید یهود مسلمانان نیز 

ر اعتنایی قرامورد بیرا اصلاح نفس فرشتگان و پیامبران، هدف 

رم پیامبر اک تراشیده بودند که قبیل سخناناین از و  داده بودند

 شوندده میآمرزیان شفاعت خواهند کرد و همه از تمام مسلمان صلى الله عليه وسلم

 پیر و مرشدهای صلى الله عليه وسلمو بدتر از آن، این بود که به علاوة پیامبر اکرم 

گفتند که نیازی به هیچ دیگر ساخته بودند و آن مرشدها می

 بریم.ما شما را مستقیم به بهشت می عملی نیست
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ار تمام این افک بودن م اشتباهحضرت مسیح موعود علیه السلا

را از قرآن شریف  و رستگاری را به اثبات رساندند و اصول نجات

عرضه نمودند و یک اصل کامل و مکمل برای اصلاح نفس تقدیم 

عیب  ارث به انسان بهکه  این نکته را پذیرفتند حضرتکردند. آن

 نیحضرت ارسد. آنهمانند میل به نیکی می و میلان به گناه هم

نفس صاف نمودن را نیز پذیرفتند که برای پاکیزگی  مطلب

ن نسبت داد ایشاننهایت ضروری است اما حساب گذشته نیز بی

گناه به پیامبران را به شدت رد نمودند و این مسئله را نیز رد 

تواند از می ن باوجود مخالف شریعت عمل کردننمودند که انسا

دو مسئله را از یهود گرفته شفاعت بهره ببرد. مسلمانان این هر 

حضرت این پندار را نیز رد بودند. آنبودند و ضد تعلیم اسلامی 

نمودند که خداوند متعال کسی را زشتکار خلق نموده است و 

را با اضافة این شرط اول حضرت دو سخن کسی را نیکوکار. آن

 تاثیراتانسان [ در این هیچ شکی نیست که 1قبول کردند که ]

[ در این نیز شکی نیست که در 9د  ]برمیبه ارث را د خوب و ب

اثر غذا و خوراک و آب و هوا نیز برخی عادات خاصی ایجاد 

شوند کما از عادات برخی کشورها پیدا است. مردم کشمیر می

ها بنگالیطور ها خونخوارند و همینباشند و افغانیبزدل می

ر انسان درمورد د. اگترنها شجاعاند و نسبت به آنها پنجابیبزدل
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 نههمیشه اختیار کامل داشت، آنگاه چگونه همیشه اینگو خود

 و فرد کشمیری دلیریکشد افتاد که بنگالی احدی را ناتفاق می

باشند. ها برای کشتن یا مردن آماده نیکند و افغاو شجاعت پیشه ن

حاکی از این است که غذا و خوراک و آب و هوا  ملیاین عیوب 

گذارند. دربارة این افعال خاص ها تأثیر میت انساندر عادا

توان گفت که تمام اهالی آنجا با اختیار خود عیوب خاصی یا نمی

 کنند.های خاصی پیشه مینیکی

نیز هیچ شکی نیست که تربیت و عقیده نیز  امر [ در این4]

 هندو با ذبح گاو به جوش چنانکهگذارد. ای بر انسان میتأثیر ویژه

ار شتن کسی دیگر به دبه سبب ک داندنکه میید و باوجود ایآمی

، شودبیند که گاو ذبح میوقتی می ولی بازشد  آویخته خواهد

 شود. این تأثیر عقیده است.برای کشتن آماده می

نیز هیچ شکی نیست که هرگاه انسانی  نکته [ در این3]

تأثیر انجام دهد، شرایط آن موقع نیز بر وی را خواهد کاری می

ا راجع به درس سوال هیک استاد هر روز از بچهگذارند. خاصی می

ا روزی که با زنش کند اممی و ملایمت برخوردنرمش با کند و می

و از خانه در حال خشم بیرون آمده باشد، به هنگام  دعوا کرده

 شانها به خاطر اشتباه کوچک هم مجازاتسوال پرسیدن از بچه
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 شرایط نیز بر اعمال انساناوضاع و هر است که کند. بنابراین ظامی

 گذارند.تأثیر می

گذارد. خلاصه امور زیادی هست که بر اعمال انسان تأثیر می

 میراثارث و حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که تنها 

گذارد بلکه فارغ از این نیز نیست که بر روی انسان تأثیر می

و وقتی این امر به اثبات . که تاثیرگذار استچیزهایی هست 

شود که اگر گناه ارثی توسط کفاره رسیده آنگاه سوال مطرح می

 تواند ازبین برود، آنگاه گناهان دیگر چگونه دور خواهند شد؟می

ها این فریب را حضرت فرمودند که تمام ملتسپس آن 

اند که فطرت انسانی گناهکار است. کسی از تئوری گناه خورده

 اً خُلِقَ الَِنسانُ ضَعيفی از اعمال گذشته و کسی از آیه ارثی و کس
 لی دچار این فریبِ مزبور شده است؛و کسی از تصور تقدیر از

درحالی که حقیقت این است که باوجود قانون اثرات گناه ارثی و 

تربیت وغیره در سرشت انسانی نیکی نهاده شده است. در فطرت 

تباط با نیکی رغبت نهاده شده درباره عیب و گناه انقباض و در ار

لیل نشیند. دانی میاست و مابقی زنگاری است که روی فطرت انس

یشتر بها را نیکیت که حتی افراد زشتکار نیز ن اسبر این سخن آ

وی در  چهشود، اگرکه دروغگو خوانده می دهند. آدمیانجام می
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ست ها راگوید اما خیلی بیشتر از آن دروغروز چندین دروغ می

 گوید.می

یشة حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که اصل و ر

ها این است که از دل انسان امید پاکیزگی ازبین برده تمام بدی

ه است، با گفتن حقیر قرار داده شد وی در نگاه خودشده است و 

د. به پسری همینطوری انرا شقی ازلی ساختهوی ، شقی ازلی به او

ند. کگویی را شروع میواقعاً  دروغاز مدتی وی د، بعد دروغگو بنامی

حضرت فرمودند که در حقیقت، انسان بر نیکی خلق شده است آن

و بدی تنها زنگار است. عنصری که با آن انسان خلق شده است، 

نیکی است، باید او را از این حقیقت مطلع ساخت تا در او شجاعت 

ود. باید او را به و دلیری ایجاد گردد و یأس و مأیوسی ازبین بر

مبدأ پاک متوجه ساخت، اینگونه وی خود به خود به نیکی 

 متمایل خواهد شد.

تقدیم نمودند که  بر رد تئوری ادیان دیگر دلیل دوم این[ 9]

ام داده شود، کاری که عمدی گویند که عمداً انجگناه به کاری می

دست ا ی بست. مثلًا اگر کسگناه نی نباشد بلکه به اجبار باشد،

کودک به روی مادر سیلی بزند، آیا مادر کودک را کتک خواهد 

نیست که از حضرت فرمودند که اگر برای انسان ممکن زد؟ آن
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در آنصورت آن گناه به شمار نخواهد رفت.  گناه ارثی مصون بماند

و همچنین اگر از عادت گناه هم نتواند خود را مصون بدارد، آن 

أثیر تعلیم و تربیت بر انسان چنان نیز گناه تلقی نخواهد شد. ت

گناه  زباشد که در اثر آن مصون ماندن از گناه ناممکن باشد، آن نی

هرچه فرد های طبیعی چنان اند که شمرده نخواهد شد، اگر ضعف

تواند آنها را رها کند، آن نیز گناه به حساب تلاش کند، نمی

نقدر بزرگ اگر مانع مصون ماندن از گناه آ ،نخواهد آمد؛ خلاصه

و اگر  آن نیز گناه نیست؛ است که از توان انسان خارج باشد،

د تواند از گناه خوچنین نیست، آنگاه آشکار گشت که انسان می

-وسایل طبیعی، نیازی به ایجاد روشبا رها کردن  ؛را مصون بدارد

ن ای که انسابه اندازه. و ماندید همانند کفاره و تناسخ نمیهای جد

تا همان حد به انسان باید معذور  قرار داد و به سبب  مجبور است

آن باید بیگناه هم قرار داد و از عقوبت هم معاف باید دانست اما 

ای یا تناسخی نخواهد بود. حضرت مسیح باز نیازی به هیچ کفاره

موعود علیه السلام با فرمودن این که گناه آن است که عمداً و با 

اند و به تئوری گناه را عوض کرده اختیار خود انجام داده شود،

سبب این، قرآن شریف درمورد جزای اعمال اصول زیر بیان نموده 

 است.
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قیمت تأکید ویژه شده است و از آن  [ در آن به میزان و1]

شود که خداوند متعال درمورد اعمال انسانی این امر را معلوم می

و اختیار  رعایت خواهد نمود که تا چه حدی در اعمال انسان جبر

 دخالت دارد.

الدین بودن خداوند متعال تأکید قرآن به مالک یوم اً[ دوم9]

نموده است، یعنی او جزا و سزای حقیقی را به عهدة کسی دیگر 

واگذار نکرده است و علّت آن نیز همین است که بجز خداوند 

متعال هیچ کسی عالمُ الغیب نیست. اگر جزا و سزا را به عهدة 

توانستتند بخشی را که کرد، آنها نمیمحول می کسانی دیگر

متعلق به جبر و اضطرار در اعمال انسانی است، رعایت بکنند و 

دادند که را گناهکار قرار میحتم آدمی طور در نتیجه آنها به 

ها عمداً مرتکب گناهشدند یا آن آدمیاعمالش گناه تلقی نمی

دادند که ارسا قرار میرا صالح و پ نشده بود. همچنین آنها آدمی

آمدند یا در اثر آن اعمالش، وی اعمالش نیک به حساب نمی

 گردید.پارسای کامل نمی

 الدین دال بر این امرنکته لطیف: گفتنی است که مالک یوم

است که در پشت اعمال انسانی آنقدر علل و موانع وجود دارند که 

ند متعال برای گردد. خداوبدون درک آنها کار جزا و سزا ظلم می
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روز جزا و سزا کلمة مالکیت را بکار برده است چون مالکیت بدون 

تصرف حقیقی ممکن نیست؛ اما مَلِکیت ممکن است؛ پادشاه 

تواند منتخب گردد. تواند انتخاب گردد؛ اما مالک و صاحب نمیمی

و خداوند متعال اینجا مالککم یوم الدین هم نفرموده است بلکه 

فرموده است و هدف از آن این نیست که به  مالک یوم الدین

مالکیت خدا تأکید ورزیده شود بلکه تأکید بر روز مالکیت جزا و 

باشد یعنی خداوند متعال آنگاه مالک و صاحب آن زمان سزا می

 خواهد بود و هیچ چیز از نگاهش مخفی نخواهد ماند.

کند و آن این است یک آیه دیگر نیز این موضوع را تأیید می

ى که   بَّةٍ دَا مِن ظَهْرهَِا وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََكَ عَََ

اعمال انسان مواخذه کند،  [ یعنی اگر خداوند متعال بر 37 ]فاطر:

هیچ جانوری را هم روی زمین زنده نگذارد. یعنی از انسان بسیاری 

 نیتاا در آنها نفسی شوند که خلاف شریعت استعال صادر میاز اف

کند بلکه تنها د. اما خداوند متعال بر هر عمل مؤاخذه نمیچربمی

کند که انسان عمداً و با اختیار خود اعمالی مجازات میسبب به 

 دهد.انجام می

ى این نیز باید به خاطر سپرد که در این آیه   هْرهَِاظَ  مَا ترََكَ عَََ
تمام اعمال انسان عقوبت یعنی اگر بر  فرموده است دَابَّةٍ  مِن
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 این گذاشت. دربارههیچ جانوری هم باقی نمیکرد، در جهان می

خداوند متعال جزای اگر شود که می مطرحطبعاً این سوال  آیه

شدند؟ چرا به داد، چرا جانوران نابود میمیرا به او اعمال انسان 

شدند. مفسرین به می ها مجازاتها جنبندهی انسانسبب قضایا

اند که: چون جانوران برای سود و منفعت پاسخ دادهین سوال این ا

ها تباه خواهند گردید، جانوران اند لذا وقتی انساننسان خلق شدها

هم تباه خواهند شد. اگرچه این پاسخ نیز درست است اما به نظرم 

همانطور که جود دارد که در این بیان به این امر نیز اشاره و

است همینگونه بخشی و و گاومیش اجباری کارهای جانوران، گا

. بنابراین اگر بر تمام اعمال ها نیز اجباری استاز اعمال انسان

شد، در آنصورت ضروری بود که گاو و گاو انسان عقوبت لازم می

گرفتند و تمام جانوران به میش وغیره نیز مورد مجازات قرار می

ه یم و جانوران را بکنشدند. اما ما اینگونه نمینابودی کشیده می

کنیم سبب اینکه اعمال آنها اختیاری نیست، مجازات نمی

ب دهیم، تنها به سبهمینطور ما سایر اعمال انسان را نیز کیفر نمی

 د.باشکنیم که اختیاری میعقوبت میاعمالی 

ماند که آیا برای اینکه از انسان سوال باقی میاین اکنون  

هیچ اختیاری ندارد، علاجی او ن شوند که در آاعمالی صادر می

هم وجود دارد؟ یا برای آن هیچ علاج و درمانی وجود ندارد؟ 
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اند که بله، برای آن حضرت مسیح موعود علیه السلام پاسخ داده

هست و آن این است که خداوند متعال در درون انسان  ینیز علاج

توسط آن وی  ساسات ترس و مهر ایجاد نموده است وشدیداً اح

ز ایابد. مثلا در گرگ خصلت گهای خویش نیز غلبه میناچاری بر

کند که بچه را مجبور میگرفتن نهاده شده است، اما مهر، آن 

 مهر و محبت بر خصلت گاز گرفتن آن خویش را گاز نگیرد گویی

کند آید. یا جایی که آتش روشن باشد، پلنگ حمله نمیغالب می

خواهد حمله کند اما می ترسد. پلنگ طبعاًاز آتش می آنچون 

طور اگر کند همینغلبه پیدا میآن ترس بر خصلت طبیعی 

ن تواند بر آانگیخته شوند، آن میبراحساسات مهر و ترس انسان 

ا دهند، غلبه پیدرا تحت تأثیر قرار می تأثیرات بدی که اعمالش

ها فراهم کند. و خداوند متعال با فضل خویش برای آن سامان

انگیزد و هر از گاهی مأموران خویش را در دنیا بر می نموده است

ش را به و توسط آنها شأن قدرت و جلال و فضل و رحمت خوی

های مردم مهر و محبت کامل و ترس گذارد تا در دلنمایش می

ادة مهر و محبت بیشتر کامل ایجاد گردد. و اینگونه آنانی که م

یات الهی در مهر و محبت ها و تجلنشانهآیات و با دیدن این  دارند،

اک کنند و پغلبه پیدا میکنند و بر تأثیرات بد پیشرفت می

و آنانی که با احساس ترس بیشتر همخوانی دارند، آنها  شوندمی
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های قهری خداوند متعال متأثر شده، به سبب ترس بر از تجلی

کنند و اینطور انسان از عوامل خارجی تأثیرات بد غلبه پیدا می

گردد و در اصلاح نفس سهولت و جبر دارند، مصون می که رنگ

 شود.آسانی مهیا می

 تعریف نیکی و بدی

شود که نیکی و بدی چه اینجا طبعاً این سوال نیز مطرح می

و اصلاح نفس چیست؟ پاسخ این سوال را افراد  استچیزهایی 

اند که چیزی که [ برخی گفته1اند. ]مختلف به نحو مختلف داده

رسد بد است و آنچه خوب به نظر برسد، خوب است. بظر بد به ن

 این پاسخ چون مربوط به فکر و خیال انسان است لذا نتیجة الزامی

داند، آن این خواهد بود که یک هندو که بت پرستی را خوب می

وی اگر بت را بپرستد، این کارش خوب است اما اگر همین فعل 

 مسلمان انجام دهد، بد تلقی خواهد شد.

اند که چیزی که از لحاظ مجموعی برای آن [ برخی گفته9]

فرد یا برای جهان خوب باشد، آن خوب است و آنچه بد باشد، بد 

 است.

ی با خوب قرار شود که اگر کساین ایراد وارد میاول  ةبر نظری

نیکی خواهد  ش، کسی را بکشد، آیا این فعل«قتل»عمل دادن 
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یکی ن برای اوز تصور کند، آیا این زنا کند و آن را جای کسیبود؟ یا 

چیزی که از لحاظ اینکه به شمار خواهد رفت؟ و نظریة دوم 

باشد، آن نیکی یا بدی خواهد بود؛ در ارتباط  مجموعی خوب یا بد

که وسیلة پی بردن به خوب یا بد  بررسی کردباید با این نظریه 

دور بودن چیز از لحاظ مجموعی چه خواهد بود؟ انسان که اوضاع 

تواند درک کند، چگونه و بر خویش را نیز به نحو درست نمی

تواند از لحاظ مجموعی چیزها را بسنجد؟ و چیزی که دربارة می

 تواند از آنآن، انسان اصلاً هیچ اطلاعی نداشته باشد، چگونه می

 بهره ببرد؟

سوم این است که امری که از آن سرشت انسانی  [ نظریة4]

س کند، آن بدی است و به چیزی که رغبت احسا و بیزاری تنفر

دروغ نفرت دارند، لذا  ها ازنشان دهد، آن نیکی است. تمام ملت

ها صدقه و خیرات را دوست دارند، لذا آن و سایر ملت آن بد است

شود که رغبت این اعتراض وارد می نظریه نیکی است اما بر این

پر  ،از ذبح گاو م تعلق دارد. یک هندویا نفرت انسانی به عادات ه

شود و مسلمان به آن راغب انگیز شدیدی میاز احساسات نفرت

له توان نیکی و بدی را فیصباشد لذا مطابق این اصل چگونه میمی

 داد؟
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چهارم این بود که از چیزی که شریعت منع کند،  [ نظریة3]

بدی است و به امری که شریعت اجازه دهد، نیکی است. بر این 

شود که اگر این تعریف درست باشد تراض وارد میتعریف این اع

را  کند بلکه بدیآنگاه معلوم گشت که شریعت از بدی منع نمی

ای ندارد تنها به سبب کند چون اگر بدی وجود جداگانهایجاد می

به وجود آمده است در آنصورت گویی شریعت به این  منع شریعت

 از بعضی افعالآید که از بدی منع کند بلکه چون آن سبب نمی

 اند. گویی شریعت درِآن افعال بدی گشته منع کرده است لذا

یت همین نظر را دارد و به را گشاده است. دین مسیح هابدی

 شریعت را لعنت قرار داده است. سبب این،

حضرت مسیح موعود علیه السلام آنچه درباره نیکی و بدی 

م این تعاریف و حضرت تماشود که آناند، از آن معلوم مینوشته

به نحو دیگر همه را رد نیز  اند وقبول کردهبه نحوی نظرات را 

گویی در تمام این افکار بخشی از صداقت نیز وجود  اند؛نموده

ایم حضرت به این نتیجه رسیدهدارد. با تأمل و تعمق در تعالیم آن

که این پندار نیز درست است که نیکی و بدی به نیت آدم نیز 

 نیست. در ایند اما نیکی و بدی تنها منحصر به نیت تعلق دار

ی کار خوب را خلاف شریعت تصور شکی نیست که اگر کس

دهد، وی گنهکار خواهد بود چون کند اما باز آن را انجام میمی



172 
 

لفت با خدا وی آن را به نیت گناه انجام داده است و برای مخا

وب فکر خبد را  یکاری کسمثلًا  طورآماده شده است. همین

 ثلاًم شده؛مرتکب کار بد شود که گفته نمی اما باز به او کند،می

 ررض شاشتباه به دوست خویش غذایی بخوراند که برای به یکی

به او توان بد است اما نمی دارد، در آنصورت اگرچه این فعلش

نسبت بدی داد بلکه نسبت نیکی به او داده خواهد شد که وی با 

 یگر این کار را انجام داده بود.درنظر گرفتن سود د

تعریف دوم نیز تا حدودی درست است چون نیکی یا بدی 

ی نیکآید دست میلحاظ مجموعی به  بهآن نتیجه که با مطابق 

نخور است چون به درداما این تعریف به ،شودو بدی قرار داده می

 درک تواند کاملاًرا نمی علاوة این که انسان سود و ضرر این جهان

های نتیجه مربوط به کند، برخی نتایج کارها یا برخی بخش

و برای انسان حدس زدن دربارة آن ناممکن  استزندگی آینده 

توانیم هیچ کار را نیک یا بد قرار این تعریف ما نمی بااست، لذا 

 دهیم.

، داشته باشد تنفرچیزی که فطرت انسان از تعریف سوم که 

ته باشد، نیکی است، نیز بدی است و به چیزی که رغبت داش

درست است اما فطرت انسانی به سبب تأثیرات عادات وغیره 
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شود. پس نکتة قابل تأمل این است که خراب و فاسد هم می

معلوم  آن مادامی کهدرست فطرت چگونه معلوم شود و  تمایل

 ببریم. ایتوانیم هیچ بهرهنشود از این تعریف نمی

شریعت منع کند، بدی است  تعریف چهارم که از هر کاری که

این تعریف نیز ناممکن  به امری که دستور دهد، نیکی است؛ و

، کنداست چون اگر شریعت بر مبنای حکمتی حکم یا نهی می

باید آن حکم یا نهی را به همان حکمت نسبت داد و اینگونه باید 

فلان علت و سبب وجود داشته باشد، آن در کاری که گفت که 

گر قرار باشد که شریعت بدون هیچ حکمتی نیکی است. و ا

صورت این کار دستوراتی بدهد و از بعضی کارها منع کند، در آن

 شریعت لغو و عبث خواهد بود.

ت و تعریف درس ستبنابراین تمام این تعاریف ناقص و ناتمام ا

شود. حضرت و راست با جمع نمودن این تعاریف مزبور حاصل می

د ناز نیکی و بدی اینگونه تعریف نمودمسیح موعود علیه السلام 

ات صفبا ا موافق خود ر که حُسن ازلی و حُسن اکمل یعنی نیکی

است و مخالفت آن یعنی کاری که با صفات الهی  الهی قرار دادن

در تضاد باشد، بدی است. در حقیقت چنانکه یهودیت، مسیحیت 

 شکل و اسلام به این اتفاق دارند که خداوند متعال انسان را به
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به انسان چادر صفات خویش خلق نموده است، یعنی به طور ظلی 

پوشانده است و به او قدرت و توانایی گشتن مظهر صفات خود 

خویش اعطا نموده است و انسان را به خاطر همین هدف آفریده 

است. گویی انسان تصویر خداست و خداوند متعال اصل است. 

 اب این است که مطابق اینک این امر روشن است که حُسن تصویر

اصل باشد و عیب آن، این است که ضد اصل باشد. بنابراین انسان 

صفات خداوند متعال قرار دهد، با اگر کاری کند که او را مطابق 

آن نیکی است و اگر مرتکب عملی شود که او را از صفات الهی 

دور ببرد، آن بدی است چون اینگونه گویی وی تصویر را خراب 

ه به خاطر آن وی خلق شده است. به سبب این مناسبت کند کمی

که درمیان انسان و خداوند متعال وجود دارد، منبع و مبدأ اصلی 

ورت صخداست. بنابراین اگر انسان در حقیقت تصویر است، در آن

حُسن آن، در مطابقت با اصل است و مخالفت و دوری از آن عیب 

ا ب کی است و مخالفتاست یا به عبارت دیگر مطابقت با اصل نی

با صفات خداوند قوای مخفی که  نسان بابدی. اکنون چون ا آن

مشابهت دارند، آفریده شده است لذا  در یک چهارچوبی متعال

باید اعمالش با صفات الهی موافقت و مطابقت داشته باشد  فطرتاً

و همچنین از اعمال مخالف صفات الهی نیز نفرت و بیزاری جوید. 

فطری دال بر نیکی و بدی خواهد بود.  فرِو تن رغبتاینطور 
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مخالفت این اصل منجر به قباحت و زشتی خواهد شد و موافقت 

حُسن را ایجاد خواهد نمود و اینطور نتیجة نیکی، به  ،این اصل

آمد. نتیجة خواهد و خوب و نتیجة بدی، بد و زشت در حتم نیکو

هست، و  رادهااآید که چون خداوند متعال ذاتی بمیسوم این بر

کمال انسان نیز در همین است که با اراده کار کند؛ بنابراین گناه 

 شوند.به اراده نیز مربوط میتا حدودی و نیکی 

اما باوجود پذیرفتن این سه امر، هیچ مانعی به قبول این امر 

تواند وجود داشته باشد که انسان گاهی اوقات به سبب نیز نمی

تواند عقل و فطرت خویش را درست یتأثیرات خارجی و عادات نم

 به طور کتبیلذا لازم بود که از طرف خداوند متعال  بکار ببرد؛

با حسن  شد که با عمل به این رهنمودهایی دریافت میرهنمودها

خواهد و با این اعمال مخالفت آن  شدحاصل خواهد مطابقت ازلی 

ل از این لحاظ عم ،نام همین است؛ بنابراین« شریعت»و  شد

شریعت نیکی گشت و خلاف شریعت بدی نامیده شد.  مطابق با

پس تعریف درست از نیکی و بدی همان است که با جمع نمودن 

آید و تعلیم حضرت مسیح موعود علیه چهار امر مزبور حاصل می

 کند.السلام به آن اشاره می
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 سامان پیشرفت اسلام و مسلمانان

لیه السلام انجام سیزدهمین کاری که حضرت مسیح موعود ع

دادند این بود که برای ترقی و پیشرفت اسلام و مسلمانان 

 :یی فراهم نمودند که به شرح زیر استهاسامان

 حضرت مسیح موعود علیه السلام اولین فرد[ تبلیغ اسلام: 1]

اند که کاری را جاری نمودند که از دیرباز تعطیل شده بود. قبل 

کار تبلیغ بکلی غافل شده بودند، حضرت مسلمانان از از بعثت آن

کرد کرد به مردم دور و بر خویش تبلیغ میاگر کسی تبلیغ می

دادن در ذهن انجام  مهم به عنوان کاربه طور مرتب و اما تبلیغ 

تبلیغ کردن  ،و در کشورهای مسیحی مسلمانان وجود نداشت

به این  م1151سال  حوالیحضرت شد. آنناممکن تصور می اصلاً

 ها بهها و سپس از طریق اعلامیهپرداختند و اولاً توسط نامه کار

مردم اروپا دعوت به مقابلة اسلام دادند و فرمودند که اسلام از 

های خویش بر تمام ادیان دیگر فضیلت و لحاظ محاسن و خوبی

برتری دارد، اگر در دینی توان مقابله با اسلام هست، بیاید و مقابله 

ی در اثر ایآمریکم مسلّو وب داعیة معروف کند. جناب الیگزندر

 بهحضرت جهت دیدن آنحضرت به اسلام گروید و های آننوشته

حضرت او را اینگونه فریب اما مسلمانان معاندِ آن آمدهند نیز 
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دادند که به او گفتند: به سبب دیدارتان با جناب میرزا تمام 

تان به شما ا ناراحت خواهند شد و در کارمسلمانان دیگر از شم

ش ا به اشتباه خویآمریکبه  ازگشت. وی پس از بیاری نخواهند کرد

ها بر این کار خویش اظهار ندامت برد و تا دم مرگ توسط نامهپی 

کرد. و امروز جهت تبلیغ اسلام در کشورهای مختلف جهان می

یز نگابر. و تعجبحضرت مراکز تبلیغ دایر استآن توسط جماعتِ 

هم  حضرت بازاز گذشت شصت سال از آن است که امروز پس

 دهند.دارند این کار را انجام می تنها اعضای جماعتشان

دادند. مردم  درباره جهاد تعلیم درستحضرت [ دوماً آن9]

 ؛اندحضرت از جهاد منع کردهآن گویندمی اند کهفریب خورده

 به آنبرعکس ایشان ایشان هیچگاه از جهاد منع نکردند بلکه 

ا رمسلمانان حقیقت جهاد  و عنوان فرمودند کهورزیدند د میتأکی

و  کنندزنی را نام جهاد تلقی میاند و تنها شمشیرفراموش کرده

که به مسلمانان غلبه نصیب شد،  نتیجة آن، این شده که هنگامی

کفر در دنیا باقی ماند.  ،در نتیجهنشستند و  خاطر آنها با آرامش

ها کفر باقی برقرار شد اما در دل میاگرچه در دنیا حکومت اسلا

ماند. همچنین مسلمانان به آن کشورها نیز توجه نکردند که در 

فرصت جنگ پیش نیامد و بدین علت آنجا  آنها به دولت اسلامی

دولت کفار برقرار ماند و نتیجة آن، این گشت که کفر در منطقة 
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ها به خود تقویت پیدا کرد و به سبب برتری سیاسی برخی ملت

اسلام لطمه وارد آمد. اگر مسلمانان آن تعریف جهاد را 

فهمیدند که حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان کردند که می

رقراری نیکی و تقوا جهاد نام هر آن عمل است که انسان برای ب

شود، و چنانکه جهاد توسط شمشیر انجام داده می دهدانجام می

 آید و با تبلیغ کردنز به عمل میهمانطور جهاد با اصلاح نفس نی

شود و برای هر شود و توسط مال نیز انجام داده مینیز جهاد می

شاهد این  امروز نوع جهاد محل و موقع جداگانه وجود دارد، آنگاه

د کردنمانان این تعریف را درک میدیم. اگر مسلبوروز بد را نمی

ن یافته غلبة ظاهری اسلام، حکم جهاد را پایا و به هنگام

هاد که تنها یک نوع ج افتادندمیدانستند بلکه به این فکر نمی

خوبی  و فرصت جاری استتمام شده است، انواع دیگر جهاد هنوز 

 نه تنها ،ر نتیجهبه دست آمده تا جهاد تبلیغ را شروع کنند د

یافت بلکه اروپا نیز امروز گسترش میاسلام در کشورهای اسلامی

ا پیشرفت آن اسلام دچار زوال و پسرفت بود و بمسلمان می

حضرت مسیح موعود علیه السلام مواقع جهاد  ،شد. خلاصهنمی

حضرت این را نفرمودند که جهاد با شمشیر اند. آنرا بیان کرده

منع است بلکه خبر دادند که در این زمانه مطابق شریعت، زمانِ 

را  کدام جهاد است و سپس خود با تمام عزم و همت آن جهاد
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شروع کردند و در سراسر جهان تبلیغ اسلام را جاری نمودند. 

هنوز هم اگر مسلمانان این جهاد را شروع بکنند، پیروز خواهند 

حضرت این خدمت بزرگ آنواقعاً شد. اگر مسلمانان درک کنند، 

رای بحضرت نه تنها مسلمانان را آن بدین طریقبه اسلام است و 

ن شان را باز نمودند بلکه مسلماناپیشرفتبیدار نمودند و راه آینده 

را از یک گناه بزرگ نیز مصون داشتند چون اگرچه مسلمانان 

داشتند که این وقت جهاد با شمشیر است، اما باوجود عقیده می

 کردند و اینطور با اینباور داشتن به فرضیت آن، به آن عمل نمی

انان شرح شدند. اکنون هر وقت مسلماحساس گناه، گناهکار می

حضرت را قبول خواهند کرد، این احساس زنگار و تفسیر جهاد آن

شان زدوده خواهد شد و آنها احساس خواهند نمود هایگناه از دل

این  انشکردند تنها نقص و ضعفکه با خدا و پیامبرش خیانت نمی

 درست خبر نداشتند. بود که از جهادِ

 برای پیشرفت[ کار سوم حضرت مسیح موعود علیه السلام 4]

حضرت علم کلام جدید را پدید آوردند. قبل اسلام، این بود که آن

حضرت جنگ ادیان مثل جنگ گوریلا بود. هر کسی از بعثت آن

نمود که کرد و تلاش میشد و بر یک امر اعتراض میبلند می

حضرت این نقص را دور نمودند طرف مقابل را شرمنده سازد. آن

ی هایشأن ادیان بعید است که چنین سلاح و اعلام نمودند که از
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بکار ببرند همچنین فرمودند که با  بیان نقص و عیبجوی دین 

 رسد، سنجش ادیاندیگر، صداقت و حقانیت دینی به اثبات نمی

 بر اصول شرح ذیل باید باشد:

یعنی هر دین برای هدفی که  ]الف[ بر اساس مشاهده:

 یو ینِاز دکه با پیروی تأسیس شده است، بر آن دلایل بیاورد 

که برآوردن آن غرض و  یآمد. هدف یلهدف نا آن به توانیم

باشد، و  ینیاگر تقرب به خدا هدف د باشد. مثلاً  ینشد یتغا

به اثبات برساند  ینآن د یددارد، بارا هدف  ینهم ینهر د ظاهراً

ند چون اگر او نتوا شوندیم یلنا یبه تقرب اله ینآن د یروانکه پ

 ینزبا ینآن د یسسأآنگاه هدف ت اند،را به اثبات برس نکته ینا

 یهاآموزه ی. برخگرددیروح م بدونی و آن همانند جسم رودیم

ثبات را به ا یند یچه یتحقان یاصول فلسف یا یفرهنگ یا یاخلاق

بدزدد  یگرد یاناز اد تواندیمن انسا راچون آن امور  رسانند؛ینم

ال خداوند متع فاز طر ینکهمل بدون اأت در اثر تفکر و یزخود ن یا

 کند. یمتقد شود، یوح

ی رای هدفتواند باشد که بدلیل اصلی حقانیت دین همین می

قرب آن هدف برآورد شود یعنی انسان به  ،که آن تأسیس شده

نده بچون اگر دینی بگوید که برسد و در همین دنیا  برسد الهی
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به این  تنها تواننمی پس از مرگ به رستگاری خواهد رساند،را 

حقانیت آن دین را  اینطور توانادعای آن اعتماد کرد و نمی

این ادعا تمام ادیان شریکند و هیچ دینی و فارغ از این در  ؛سنجید

ود؛ شحاصل نمی و رستگاری توسط من نجاتگوید نیست که می

هر چند ممکن است که ادیان در مفهوم رستگاری و نجات باهم 

ته باشند. بنابراین ادعای به رستگاری رساندن پس از اختلاف داش

کند. مرگ نه شایستة پذیرش است و نه هدف دین را محقق می

تواند قابل قبول باشد همین است که دین از روی آنچه می

قرب  به اند وپیروان آن به خدا رسیده مشاهده به اثبات برساند که

قوی است که هیچ  ، این دلیل چنان محکم واندنایل آمدهالهی 

، حقانیت و صداقت آن دین را آنمشاهدة تواند پس از کسی نمی

های بیهوده رد کند. و علاوه بر این توسط این دلیل تمام بحث

ماند یابند اما بجز اسلام هیچ دینی در میدانِ مقابله نمیخاتمه می

چون این ادعا تنها مال اسلام است که آن امروز نیز همانطور 

ن و درمیا گذاشتمیکه در گذشته  گذاردبه نمایش می فیوض را

های قرب الهی را کند و آثار و نشانهخدا و بنده رابطه برقرار می

حضرت این شد که برای گذارد. نتیجة این اعلامِ آنبه مشاهده می

 شان بسیار سختحضرت و جماعتپیروان ادیان دیگر مقابله با آن

 کردند.خوردند و فرار میمی گشت و آنها در هر میدان شکست
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تقدیم نمودند که  این اصل را]ب[ در ارتباط با مناظرات دینی 

حضرت توجه باشد. آن ادعا و دلیل آن، هر دو باید از کتاب الهی

 یجهانیان را به این نکته معطوف نمودند که در این زمانه این امر

یش گیرد که هر کسی افکار و تصورات خوعجیب دارد رونق می

پردازد و و سر آن به بحث و مجادله می کردهرا به دین منسوب 

شود و نه دین او به فتح شود که نه او پیروز مینتیجة آن، این می

 و شودتلقی میشود و نه شکست او، شکست دینش نایل می

و هیچکس  شودبیهوده وقت تلف میهای دینی اینگونه در بحث

 های دینی باید اینهنگام بحث برد. بنابراین، بهنمی هیچ سودی

امر رعایت شود که ادعایی که تقدیم شود، درباره آن اول باید 

ست و سپس اش موجود ان ادعا در کتاب آسمانیکه آ اثبات شود

خویش بیاورد چون کلام  بر آن ادعا، دلیل نیز از آن کتاب الهی

تر شتواند بدون دلیل باشد، آری برای توضیح بیخداوند متعال نمی

حضرت در جهانِ آن ی آورد. این اصلِ اکننده توان دلایل تأییدمی

دین، غوغایی به پا کرد و آن واعظین احمق که همینطوری بلند 

 ساختن ریفتگان علوم جدیده که برای همفکرشدند و آن فمی

ملت خود عادت داشتند که علوم جدید را مسئلة دینی خود قرار 

دین آریه که به ابدی  انند. پیرودهند، هر دو بسیار نگران شد

، به هنگام این سوال کاملًا ساکت ندبالیدبودن روح و ماده می
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حتی این مسئله هم ذکر  بماندشدند، چون در ویدا  دلیل که 

سماج مشغول اند اما هیچ آیة نشده است. تا امروز علمای آریا 

بکنند  لاند دربیاورند که توسط آن این مسئله را حرا نتوانسته ویدا

و همین حال ادیان دیگر بود آنها نتوانستند مطابق این اصل 

حقانیت دین خویش را به اثبات برسانند اما حضرت مسیح موعود 

آوردند و برای هر ادعای اسلام را از قرآن شریف درعلیه السلام 

عنوان نمودند، این سلاح را هر ادعا دلایل را هم از قرآن کریم 

برند و در هر میدان اعت احمدیه بکار میمبلغان جم تاکنون هم

 شوند.پیروز می

حضرت اینگونه عرضه نمودند که هر دینی ]ج[ اصل سوم را آن

کند، برای آن تنها این ضروری نیست که ادعای جهانی بودن می

های خوبی وجود دارد بلکه که به اثبات برساند که در آن آموزه

نندة مطمئن ک آنتعالیم  ثابت کندبرای دین جهانی لازم است که 

. اگر تنها تعالیم خوب استهر فطرت و تأمین کننده هر نیاز لازم 

کاملاً ممکن است که  آنگاهدلیل حقانیت دینی قرار داده شود، 

و تعلیم من این  اموید که من یک دین جدیدی آوردهی بگکس

است که دروغ نگویید، دست به خیانت نزنید. اکنون این تعالیم 

کند لذا خوب یقین خوب است اما هر نیاز را تأمین نمیکه به 

تواند دلیل بر حقانیت آن باشد. از ادیان فعلی بودن آن نمی
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ان بزرگترین کار زد. در نزد مسیحیرا مثال توان مسیحیت می

ی به گونة اگر یک گویدمسیح آن تعلیمش است که در آن می

  . اکنون اینراستت سیلی بزند، گونة چپت را نیز جلوی او کن

رسد اما اگر تفکر و تعمق خرج بسیار زیبا به نظر میظاهراً تعلیم 

داده شود، این تعلیم مخالف فطرت صحیحه است چون سرشت 

 نمو و طلبد و از این تعلیم بدی رشدانسانی برقراری نیکی را می

چون انسان به  کندور هر نیاز را نیز تأمین نمیطهمین ؛یابدمی

نیاز دارد که با دشمن به مقابله بپردازد و علاج این  این امر نیز

ضرورت در این تعلیم وجود ندارد. تحت این اصل نیز دشمنان 

به غل فراواناسلام دچار شکست بزرگی شدند و اسلام در میادین 

 پیدا کرد.

حضرت برای پیشرفت و ترقی اسلام و آن کار چهارمِ[ 3]

لت پرشور و زحمتکش است، ها را که ممسلمانان این بود که سیک

 های دینیِ حضرت از تاریخ و از کتاببه اسلام نزدیک کردند. آن

ذار بنیانگ رحمة الله علیهها به اثبات رساندند که باوا نانک سیک

دین سیک درحقیقت مسلمان بود و به قرآن شریف ایمان داشت، 

ا بنیز رفته بود و به مکه حج ادای داشت و برای نمازها به پا می

 رحمة الله علیهپیران و مرشدان مسلمانان عموماً و با باوا فرید 
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 قطعی وارادت داشت. این تحقیق آنقدر عالی  مخصوصاً عقیدت و

ها هیجان و شور زیادی های سیکبود که از لحاظ دینی در دل

ظمت این تحقیق را درک کرده، ایجاد کرد و اگر مسلمانان ع

صدها هزار سیک تاکنون به اسلام بودند، حضرت میرسان آنیاری

-ا آنب مسلمانان به عکس به مخالفتاما افسوس که  ؛گرویدندمی

 اندازیسنگ ،آنو در ایجاد تأثیرات عظیمی  حضرت بپا شدند

 یک طبقةتوان گفت که در کردند اما باز با اطمینان خاطر می

ها تأثیر این تحقیق نمایان بوده است و زود یا دیر این سیک

 قیق نتایج فوق العاده را در پی خواهد داشت.تح

حضرت جهت اعتلای اسلام این بود که عربی [ کار پنجم آن7]

ها به اثبات رساندند. و به را ام الالسنه یعنی سرچشمة تمام زبان

این امر تأکید نمودند که مسلمانان باید زبان عربی را یاد بگیرند. 

اند بلکه آنها به نکرده مسلمانان تاکنون عظمت این امر را درک

اند اما در عکس این فرمایش، در صدد ازبین بردن عربی در آمده

این پیشنهادِ حضرت مسیح موعود علیه السلام بنیان اتحاد کامل 

رود که در آینده از خود به مسلمانان نهاده شده است. انتظار می

یت این امر توجه خواهند نمود و فارغ از اهمیت دینی آن، به اهم

 سیاسی و فرهنگی آن هم پی خواهند برد.
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جهت پیشرفت اسلام این بود که یک حضرت آن[ کار ششم 7]

ذخیرة دلایل برای تایید اسلام جمع نمودند. اکنون با کمک 

حضرت سهولت و آسانی برای مقابله با مردم هر ملت های آنکتاب

 نادرست علوم که در اثر کاربردفراهم آمده است و فسادهایی 

 .گیردجدیده شکل می

های در دلایشان حضرت این بود که [ کار هفتم آن5]

. قبل بود ازبین رفتهایجاد نمودند که کلاً امیدی دوباره مسلمانان 

امید شده بودند و بر این باور حضرت مسلمانان کاملاً نااز بعثت آن

حضرت با تمام بودند که اسلام دیگر شکست خورده است، اما آن

اعلام نمودند که اسلام توسط من پیشرفت و ترقی خواهد تأکید 

خواهد کرد و نمود. اول اسلام توسط دلایل بر جهان غلبه پیدا 

های قدرتمند به اسلام خواهند گروید و سپس توسط تبلیغ، ملت

 ترحضطور آندرت سیاسی آن خواهند افزود. همیناینگونه بر ق

د، کمر خمیده را درست های شکسته را دوباره باهم پیوند زدندل

کردند، عزم از دست رفته را دوباره برگرداندند و امیدهای مرده را 

مجدداً زنده نمودند و در این چه شکی است که وقتی امید واثق 

قربانی و  ،توان به هر هدفی رسید. توسط امیدایجاد گردد، می

 هنماندشود و چون در میان مسلمانان امید باقی ایثار پدیدار می

 ها امید وجودن احمدیبود لذا قربانی هم رخت بربسته بود. در میا
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قربانی و  رد لذا قربانی نیز وجود دارد. علاوه بر این، در واقعدا

فداکاری برای کشتن یا کشته شدن نیست بلکه در جهت فراهم 

باشد که هر ذره به نمودن سامان بقا است که غرض آن این می

توسط آن اسباب پیشرفت و ترقی  پیوند زده شود که ایگونه

 فراهم شوند.
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 برقراری امنیت عام

 چهاردهمین کار حضرت مسیح موعود علیه السلام این بود که

 حضرت برای این غرض چنددند. آنامنیت را برقرار نمو ایشان

توان در جهان امنیت را می هابا عمل به آن وتدبیر پیش گرفتند 

 امنیت برقرار خواهد شد. هانبرقرار کرد و در آینده توسط آ

بزرگترین دلیل فساد و فتنه در جهان این است که مردم، 

های ادیان گویند و از خوبیبزرگان همدیگر را بد و بی راه می

ا تواند این امر ربندند در حالی که عقل سلیم نمیدیگر چشم می

بپذیرد که خداوند متعال که پروردگار جهانیان است، یک ملت 

م یلیت برگزیند و ما بقی را رها سازد؛ اما عقل سبرای هدا خاص را

هر چه بگوید، در جهان این تصور عام شده بود و به سبب آن به 

داد. حضرت مسیح موعود علیه السلام شدت فتنه و فساد روی می

این صداقت را در برابر مردم تقدیم نمودند و با تمام تأکید ادعا 

یک  ایشانو اینگونه  است گذشته د که در هر ملت پیامبرینمودن

فتنه و فساد بزرگ را از ریشه برکندند. در این شکی نیست که 

های حضرت نیز برخی بزرگان امت به بزرگان بعضی امتقبل از آن

قرار داده بودند چنانکه یکی از بزرگان دهلوی  افراد ربانی ،دیگر

 ایوب فرموده بود که کرشنا پیامبر بود همچنین در تورات ذکر
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علیه السلام به عنوان پیامبر رفته است در حالی که حضرت ایوب 

از بنی اسرائیل نبودند اما حضرت مسیح موعود علیه السلام این 

حضرت مسئله را به نحو دیگر عرضه نمودند. قبل از ادعای آن

 داشتند.می یاقوام مختلف دربارة هدایت تصورات مختلف

شان مابقی تمام که بجز ملتکردند [ برخی افراد تصور می1]

 هستند. یهود و زرتشتی بر این باور مزبور بودند. مردم جهنمی

شان که قبل از آمدن مؤسس دین کردند[ برخی خیال می9]

هدایت باز  بسته شده بود اما بعد از بعثتش درِ هدایت جهان درِ

شده است. مردم مسیحی معتقد به پندار مزبور بودند. مطابق 

هدایت عام توسط حضرت مسیح ناصری در دنیا آمده باورشان 

 است.

به  است و [ برخی اعتقاد داشتند که هدایت ملی و قومی4]

های دیگر رد اما افراد خاص از اقوام و ملتملّت آنها اختصاص دا

توانند به رستگاری برسند به شرط اینکه به شدت تلاش نیز می

را داشتند. آنها دین کنند. پیروان دین سناتن دهرم این عقیده 

به این هم معتقد بودند که اگر دادند اما خود را دین حق قرار می

باشد اما مهر و محبت الهی را در دل دیگر ی از پیروان ادیان کس

خویش ایجاد کند و به مجاهده بپردازد، وانگهی خداوند متعال به 
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رسد که مستقیماً به منزل کند گویی او به راهی میاو رحم می

 رسد.رساند اما با دور زدن به هر حال به منزل میمقصود نمی

تصورات مسلمانان نیز با وجود این که قرآن کریم این مسئله 

ه کردند کنبود. اینان تصور می و مشخص را حل نموده بود، معین

شد در حالی که توسط پیامبران بنی اسرائیل دنیا هدایت می

د. شدنمیوم خویش مبعوث سرائیل تنها برای قاپیامبران بنی

داشتند که در همچنین مسلمانان از یک سو این امر را قبول می

وام اسرائیل اقاند و از سوی دیگر بجز بنیهر ملتی پیامبران آمده

شان را دروغگو آوردند و پیامبرانب به شمار نمیکتادیگر را اهل

 دادند.و کاذب قرار می

 در اقوام مختلف برقراری نتیجة این قبیل تصورات این شد که

 کردند کهادعا می گشت و در لج و لجبازی همه اینصلح ناممکن 

شویم و بجز ما هیچ کسی نیست که به نجات تنها ما رستگار می

و رستگاری نایل شود و دین ما دین حقیقی است. گویی هر دین 

ن مقام و خواست که تک دختر خداوند متعال باشد و در همیمی

 نرمش و های دیگر تنها به این حدند و برای ملتحیثیت بما

توانند با گرویدن به این دین تا داشت که آنها میملایمت روا می

ب کنند و اینگونه آن دین وند متعال را جذحدودی فضل خدا
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های دیگر را از ملتخواست که روایات و احساسات قدیمی می

داشت انتظار میبین برده، آنها را به راه جدید سوق دهد یعنی 

و تمام صفحات  خویش را دروغگو و مکار قرار دادهکه آنها بزرگان 

تاریخ خود را پاره پاره کرده، به آن ملحق شوند و از سر نو مثل 

های تازه رشد بکنند. چون این خواست آنقدر سخت بود که نهال

ی وقتی بزرگان ملت امکان پذیرفتن آن بسیار کم بود، مخصوصاً

رگی انجام داده باشند و پرچمدار علم و دانش بوده کارهای بز

باشند لذا جنگ ملی در جریان بود و هیچ صورت صلح به نظر 

 رسید.نمی

داشتند اما نه به عنوان یک دیگران را قبول می برخی بزرگانِ 

فتند پـذیرمصلح یا معلم بلکه به عنوان یک بزرگ یا پهلوان می

و این پذیرش تنها  نددکه بر مبنای توان خویش پیشرفت کر

منحصر به ذات آن فرد بود، دیگر این هدایت توسط او ادامه پیدا 

ردم از دعاها و نکرد و نور او در جهان گسترش پیدا نکرد. م

ای اما وی با هیچ آموزه های او استفاده کردندها و کرامتمعجزه

 ،یا نقشة اصلاح نیامد چنانکه درباره حضرت ایوب و کرشنا

 داشتند.و برخی مسلمانان اعتقاد می یهودیان
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حضرت مسیح موعود علیه السلام این نوع نگاه را کلاً عوض 

های برخی افراد آنها را حضرت با نگاه به شخصیتمودند. آنن

نا جانان نگفتند که کرشبزرگان تسلیم نکردند و مانند مظهر جان

ده است بو بزرگ رسد اما ظاهراً آدمیدروغگو و کاذب به نظر نمی

گویند که محمد یک آدم بزرگی یا چنانکه پیروان سناتن دهرم می

حضرت دربارة این مسئله بحث بود اما دین ما برحق است، بلکه آن

 اصولی کردند.

های آن، آب و اثر و تأثیرات آن حضرت آفتاب و شعاع[ آن1]

ها را از این چیزها فرمودند که خدایی که تمام انسان را دیدند و

ر هدایت به فرق و توفیر قائل تواند در امبرابر داده است، نمی سهم

را ضروری قرار  هامبعوث شدن پیامبر در تمام ملت و اصولاً  شود

حضرت، حضرت کرشنا را به این سبب به عنوان دادند. مثلاً آن

پیامبر نپذیرفتند که ایشان یک آدم بزرگی بودند که در کشوری 

ثنا و انفرادی با تلاش زیادی قرب الهی غرق در تاریکی به طور است

تیجه نحضرت به این آن ،حاصل نمودند بلکه در اثر تعمق و تفکر

خدا ملت هندو را فراموش کند و برای  رسیدند که ممکن نبود

 هیچ سامانی فراهم نکند. هاهدایت آن
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انسانی و قوای آن را دیدند  حضرت فطرت و طینت[ دوماً آن9]

شد ضایع شود، خداوند ند که این جوهر نمیاختیار فرمودو بی

متعال به حتم او را قبول کرده بود و برای روشن نمودن آن اسباب 

 فراهم نموده بود.

ر در اث بود و این نظرشان متفاوتحضرت کاملاً خلاصه، نظر آن

ها نبود بلکه بر اساس عظمت مرعوب شدن از برخی شخصیت

 نسانی بود.خداوند متعال و قابلیت و پاکیزگی ا

 توانداکنون دیگر راه صلح باز شده است. هیچ هندویی نمی

شود که بزرگان بگوید که اگر اسلام را قبول بکند، مجبور می

خویش را زشتکار قرار دهد؛ چون قرآن شریف آنها را نیز بزرگ 

دهد و آن هندو در گرویدن به اسلام از خود آنها تقلید قرار می

لِ پیروان دین زرتشت و کنفوسیوس و خواهد نمود و همین، حا

یهودیت و مسیحیت خواهد بود. بنابراین هر آدم باوجود نگه 

تواند به اسلام بگرود و اگر به داشتن افتخار اجدادی خویش می

 تواند به حتم شرکت کند.اسلام نگرود، باز در برقراری صلح می

 ونعال صلح دادند چحضرت آدم را با خداوند متبا این اصل آن

های اقوام مختلف از این امر در ورطة حیرت بودند قبل از این دل

که این چگونه شد که خداوند متعال مال ما نیست و او ما را رها 
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گذاشت که آن مهر و محبت خدا در دل کرد و این احساسات نمی

شد اما حضرت مسیح می ایجادهایشان د که باید در دلایجاد شو

با آموزة خویش در میان زنگار را زدودند و موعود علیه السلام این 

برای صلح بین خدا و بنده نیز  و آدم راه صلح را باز کردند بنی

 گشودند.راهی 

برای برقراری امنیت [ حضرت مسیح موعود علیه السلام 9]

پیروان هر  این پیش گرفتند که پیشنهاد دادند دوم عام روش

د و ادیان دیگر را های دین خویش را بیان کنندینی تنها خوبی

قرار ندهند چون با بیان عیوب ادیان دیگر  انتقادو  یرادمورد ا

رسد بلکه این عملکرد باعث حقانیت دین خود به اثبات نمی

 شود که در دل پیروان ادیان دیگر کینه ایجاد گردد.می

این عنوان حضرت اصل سوم جهت برقراری امنیت عام [ آن4]

شور نباید به بغاوت و فساد متوسل که برای پیشرفت کنمودند 

شد؛ بلکه با امنیت و صلح و توسط همکاری با دولت تلاش شود. 

گرفته است،  اوجشکی نیست که در این زمان که عدم همکاری 

توانند این اصل را درک کنند اما منظور از این همکاری مردم نمی

چاپلوسی و تملق نیست، تملق چیز دیگر است و همکاری چیز 

تواند به راحتی درک کند. تملق و ر و آن را هر آدم عاقل میدیگ
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 را دایمی کشد و غلامیکشور را به نابودی می پست و مقام، طمعِ

  برد.کند اما همکاری به سمت آزادی میمی
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 اصلاح تصورات درمورد آخرت

حضرت مسیح موعود علیه السلام پانزدهمین کارشان این بود 

امور آخرت چنان تحقیق درست ارائه  که دربارة جزا و سزا و

ه داد. توان ارائنمی را ایکنندهنمودند که بیشتر از آن تحقیق قانع

 بابحضرت افکار و تصورات عجیب و غریب در قبل از بعثت آن

جهانیان از این  ،و به علّت آن جزا و سزا و آخرت وجود داشت

 دادند ومیرت را وهم و وسوسه قرار گشتند و آخعقیده بیزار می

 ه را داشتند.مردم ادیان مختلف این عقید

 ام[ برخی مردم بر این باور بودند که نجات و رستگاری ن1]

 ها این تصور را داشتند.عدم احساس است؛ چنانکه بودایی

کردند که نجات نام فنا شدن در خدا است. [ برخی فکر می9]

 داشتند. را ی سناتم دهرم این عقیدههاهندو

ی عقیده داشتند که رستگاری نام کاملًا آزاد شدن [ برخ4]

 داشتند.را ها عقیدة مزبور ماده از روح است، چینی

برخی افراد مثل پیروان دین آریا بر این باور بودند که  [3]

 نجات گذرا و موقتی است.
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اشتند که جزا و سزا [ برخی مانند مکتب طبیعیون باور د7]

 ست.فقط روحانی ا

گفتند که جزا و سزا د یهودیان و مسلمانان می[ برخی همانن7]

 کاملاً مادی است.

گفتند که جهنم مادی است و [ برخی همانند مسیحی می5]

 بهشت روحانی.

های جهنم همانند [ برخی بر این باور بودند که مجازات1]

 های بهشت ابدی است.نعمت

 و نهایت قابل اعتراض و مایة ایجاد شکاما تمام این باورها بی

شبه بودند. اگر عدمِ احساس نجات است، آنگاه اصلاً خداوند متعال 

آید که در چرا انسان را آفرید؟ تخلیق برای هدفی به عمل می

آینده حاصل شود، اما عدمِ احساس که قبلاً هم وجود داشت پس 

هدف آفرینش انسان چه بود؟ همینطور اگر نجات نام فنا شدن 

ع انعام است، فنا چه جدا باشد چه در خداست، وانگهی این چه نو

ای که احساس کامل دارد، در ذات خداوند برای یک هستی

رستگاری است، در نامِ تواند انعام باشد. و اگر نجات از ماده نمی

لًا ارواح در ماده دمیده شدند و هدف احداث این آنصورت چرا اص

ا سزدوران جدید چه بود. همچنین این نیز اشتباه است که جزا و 
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تنها روحانی است چون ویژگی و خاصیت انسان آن است که وی 

خواهد اثرات خارجی را جذب کند و فطرت انسانی تقاضا می

کند که هم از خارج لذت ببرد و هم از درون. همچنین آنانی می

گویند که جزا و سزا تنها مادی و جسمانی است، آنها نیز که می

که به انسان به این خاطر  کنند. آیا این ممکن استاشتباه می

زندگی ابدی داده شود که وی بخورد و بیاشامد و یک زندگی 

بدون هدف سپری کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام تمام 

 قیقت را به شرح زیر تقدیم نمودند:این تصورات را رد نمودند و ح

حضرت فرمودند که هدف انسان نجات و رستگاری نیست آن

نای نجات رهایی یافتن است و رهایی یافتن بلکه فلاح است. مع

تواند هدف باشد لذا هدف انسان فلاح دال بر عدم است و عدم نمی

بلکه نام به دست  است و فلاح نام از دست دادن چیزی نیست

نام دارد در  به دست آوردن چیزی فلاح و اگر آوردن چیزی است

ز اینجا تر اتیزلازم است که در جهان آینده حواس ما  آن صورت

به دست آورند همین علّت است  ها راچیز بتوانند بیشتر تاباشند 

که درمورد زندگی پس از مرگ در قرآن شریف وارد شده است: 

[ در این دنیا 11 :]حاقه وَيََمِْلُ عَرْشَ رَبِأكَ فَوْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثَمَانِيةَ  

 شوند اما در جهانچهار صفت اساسی خداوند متعال متجلی می

رسند شوند و از چهار به هشت میآینده این صفات بیشتر می
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های خداوند متعال های آخرت بسیار بیشتر از تجلیلییعنی تج

 در دنیا خواهند بود.

 حضرت به اثبات رساندند که نجات یا فلاح دایمیسپس آن

عمل مطابق نیت عامل و مطابق توان  ست و فرمودند که پاداشِ ا

شد، با در نظر گرفتن این دو امر و با نگاهی به باپاداش دهنده می

و خواستار زندگی ابدی است،  فنا گریزانفطرت انسانی که از 

 رسد.ابدی و همیشگی به اثبات می ،فلاح

روحانی  فقطحضرت فرمودند که جزا و سزا نه همچنین آن

جسمانی و مادی ها جسمانی و نه اینکه یکی از آن فقط است و نه

چون مرکز اعمال نیک و بد یکی است و  وحانی؛باشد و دوم ر

روش جزا و سزا نیز باید یکی باشد. آری، چون احساس کامل در 

آید، لذا اثر جمع شدن احساسات درونی و بیرونی به دست می

جزا و سزا شامل بر احساس درونی و بیرونی خواهد بود و چون 

ود؛ لذا از اینجا خواهند ب و تیزتر در آن جهان احساسات تندتر

مطابق جزا و سزای آنجا و مطابق نیازهای آنجا یک بدن جدید به 

د بود اما انسان داده خواهد شد. بدون شک آنجا این بدن نخواه

 ظداده خواهد شد که از لحا یعنی جسمی بدنی به حتم خواهد بود

های این دنیا، در جهان آینده در اینجا روحانی خواهد بود. عبادت



125 
 

به چشم خواهند خورد، آنها شکل ظاهری های مختلف شکل

دنیا نخواهد بود  خواهند داشت اما آن شکل متشکل از مادة این

ها خواهند بود اما نه از جات، شیر، عسل و خانهگویی آنجا میوه

قبیل این دنیا بلکه از یک مادة لطیف که از لحاظ لطافت آن را 

 توان گفت.در مقابل این دنیا بدن روحانی می

حضرت بیان فرمودند و درباره جزا و سزا یک فرق را نیز آناما 

آن این است که سزای جهنم ابدی نخواهد بود چون فطرت انسانی 

نیک است، لذا ضروری است که آن به سوی نیکی برده شود، دوم 

انسان جهت رسیدن به قرب الهی آفریده شده است، اگر وی 

فارغ  ؛اهد نمودهمیشه در جهنم بماند، قرب را چطور حاصل خو

است. اگر مجازات  و وسیع رحمت خداوند متعال حاوی ،از این

جهنم برای همیشه باشد، آنگاه وسعت رحمت خدا چگونه به 

غضب و خشمش همانند  بلکه اینطوراثبات خواهد رسید، 

رحمتش وسیع به اثبات خواهد رسید. سپس اگر جهنم برای 

ان در دنیا انجام هایی که انسهمیشه باشد، در آنصورت نیکی

دهد، پاداش آن ضایع خواهد شد، در حالی که خداوند متعال می

کرد؛ بنابراین  که نیکیِ هیچ کسی را ضایع نخواهد فرمایدمی

 و ابدی خواهد بود.و ابدی نخواهد بود، فلاح دائمی  دائمی ،عذاب
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با آشکار نمودن محدود بودن حضرت به طور علمی خلاصه، آن

ویی حقیقت کائنات را آشکار نمودند. از یک سو با عذاب دوزخ گ

یر آید تأثبه ضعف فطری انسان که وقتی بچه به دنیا می توجه

شود، تأثیر خوردن و آشامیدن بر تربیت کنندگان بر او وارد می

کند و شرایط و اوضاع دور و بر او، وی را تحت تأثیر وی اثر می

ا وقت کم برای عبادت دهد، و به سبب گرفتاری در کارهقرار می

ها با دیدن از سوی دیگر باوجود این مجبوری کندپیدا می

مردم از هر مذهب های کلی انسان برای قرب الهی که در آن تلاش

و از سوی دیگر با دیدن آن که برای رساندن  و ملت مشغول اند

کلام الهی به انسانیت هزاران نوع موانع و مشکلات وجود دارند و 

رسد، بسیار کم همزمان کلام الهی به طور حقیقی میبه افراد 

چهارماً  با دیدن رحمت وسیع الهی، و پنجماً با دیدن محدودیت 

و چهارچوب قوای انسانی هر آدم پاک طینت تعلیم ادیان مختلف 

م تقدی حضرت چنین تعلیمیکرد؛ اما آندرباره جزا و سزا را رد می

و ایرادها را ازبین بردند و  هاتمام اعتراض ،نمودند که توسط آن

محدود انبینیم که زندگی انسان حلقة زنجیرة پیشرفت اکنون می

 ارمتناهی وجود دارد. موانع آن گذنااست و در آن امکان پیشرفت 

تی است، واِلا از لحاظ مجموعی آن به سمت جلو در حرکت و موقّ

یشرفت است و حرکت خواهد کرد، خود جهنم نیز یک جهان پ
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هاست، گویی آن یک ها و آلایشو جای ازبین بردن ضعفاست، 

حمام است، کسانی که بدنشان کثیف است، خداوند متعال به آنها 

خواهد گفت که اول در این حمام استحمام کنید و سپس نزد من 

 بیایید.

ی سوال کند که خواهم بگویم که اگر کسپایان می اکنون در

شتند، پس جناب میرزا چه این تمام امور در قرآن شریف وجود دا

حضرت چگونه به اثبات رسیده کار کردند؟ با اظهار این امور کار آن

است؟ پاسخ آن این است که اگر همین سوال را غیر مسلمان 

[ چه کار صلى الله عليه وسلمبکند که تمام امور را خداوند متعال خبر داد، محمد ]

کرد. آیا در پاسخ آن همین نخواهید گفت که بدون شک آنچه 

به دنیا خبر دادند، از طرف خداوند متعال به ایشان  حضرتآن

داده شده بود اما سوال این است که چرا این به کسی دیگر داده 

مقام  و فداکاری در نیکی و تقوا و قربانی ایشان به طور حتمنشد؟ 

حضرت چیزی حاصل شد که دیگران و مرتبی داشتند که به آن

وند متعال این همة علوم به آن نائل نشدند. به سبب آن مقام خدا

ر خواهد ارا بر ایشان آشکار نمود، بنابراین آن کار، کارِ ایشان به شم

ین پاسخ را ما هم خواهیم داد که بدون شک این همة رفت. هم

چشمان مردم  ،امور در قرآن شریف وجود داشت، اما باوجود آن

و خداوند متعال این علوم را بر کسی  ، قاصر بودنداز دیدن آن



911 
 

حضرت آشکار نمود و در زمانی این علوم شکار ننمود؛ اما بر آنآ

حضرت آشکار نمود که جهانیان از قرآن شریف روی را بر آن

گرداندند. بنابراین اگرچه این علوم در قرآن شریف وجود داشت می

اما از نگاه دنیا پوشیده بود و خداوند متعال جهت آشکار نمودن 

حضرت خوانده ، لذا آن علوم کار آنحضرت را برگزیداین علوم آن

 خواهند شد.

ام  اما بیان کرده حضرتبه لحاظ شمارش پانزده کار آن من

 تعداد حضرت منحصر به همینمعنای آن، این نیست که کار آن

حضرت بسیار گسترده و وسیع است و آنچه گفته شده بود، کار آن

اگر تمام از باب اصولی است و در آن نیز انتخاب شده است، 

 کار از هزاران یشانحضرت نوشته شود، تعداد کارهاکارهای آن

 صورتا در ی این کارها ریشتر خواهد بود و به نظرم اگر کسهم ب

، آن خواست حضرت مسیح موعود شاین کار کتابی جمع بکند، با

یه در براهین احمد هم برآورده خواهد شد که ایشان علیه السلام

شان این است که در این کتاب ن خواستظاهر فرموده بودند و آ

سیصد خوبی اسلام بیان خواهد شد. حضرت مسیح موعود علیه 

 اندهای مختلف ایفا نمودهالسلام این وعدة خویش را توسط کتاب

های خویش بیش از سیصد خوبی اسلام حضرت در کتاببلکه آن
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انا اند و من برای اثبات کردن آن حاضرم. و آخر دعورا بیان کرده

 ان الحمدلله رب العالمین.




	Blank Page



